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پس از چند سال بحث و گفتگوی موافق و مخالف در باب گشایش مذاکره با غرب، نهایتاً در خرداد ماه گذشته 
مذاکره پاگرفت و تیم مذاکره کننده به سرپرستی آقایان ظریف، صالحی، تخت روانچی، عراقچی، و بعیدی نژاد و 
موافقت و حمایت مقام رهبری تا رسیدن به مرحله پذیرش توافق توسط طرفین ادامه دادند و با وجود همه فراز 
و فرودها توافقنامه تنظیم گردید و جهت راســتی آزمایی، بررسی دولت ها، افکار عمومی و رفع تحریم تدریجی 

برای آن مهلت تعیین شد. 
چند نکته قابل توجه است که یادآوری آنها جهت تقویت تجربه ها و کاربرد آنها مفید است:

اول: آنکه باید از همه کســانیکه وقت و فکر و مشــورت و واقع بینی را به کار گرفتند تا این مذاکرات به نتیجه 
رسید به ویژه وزیر که با رعایت احترام و بدون دوری از چارچوب قوانین مذاکره، هر چند که بسیار سخت بود، 
اما تحمل ســختی ها و تســاهل رفتار مخالفان بیش از یک مذاکره عادی بود و هیچ گاه دیده یا شنیده نشد که 
اهانتی یا اشاره ای به رفتار مغرضانه یا شکست خوردگان در روند مذاکره از همه مذاکره کنندگان سر زند و با حفظ 

حرمت طرفین تلاش ها به نتیجه رسید.
دوم: اگر سالها در جلسات حقوقی و آموزش روش مذاکره بین المللی شرکت می کردیم به این اندازه از نظر عملی 

در روش مذاکره تجربه نمی اندوخیتم که در این دوران مذاکره تجربه اندوخته ایم.
سوم: در این مذاکرات و راستی آزمای ها ضرب المثل »صبر و ظفر از دوستان قدیم اند« را آزمودیم.

چهارم: باید از تیم مذاکره کننده بسیار خرسند باشیم که آنها با بهره گیری از این ضرب المثل در طول مذاکره با 
شکیبایی و همدلی پیش رفتند و سبب توفیق، تغییر و تحول در دهکده جهانی شده تشکر و سپاسگزاری نمود.

انتظار می رود دستاورد این مذاکره هشداری برای عقلای خشونت طلب، جاه طلب و خیانت کار در جهان امروزی 
باشد زیرا  بسیاری از محاسبات و معادلات منطقه و جهان تحت تاثیر این توافق قرار گرفتند چنانچه در گذشته 
گاندی ها، ماندلاها، و مصدق ها توانستند جغرافیای فیزیکی، رفتاری، اجتماعی و اقتصادی جهان را تغییر دهند. 
پنج: اگر بخاطر داشــته باشیم نامه ای که با امضاء شش نفر از ائتلاف ملی مذهبی ها که در 10 صفحه مکتوب 
گردیده بود و در آن شــرایط قبل از انتخابات دوره یازدهم و چگونگی عملکرد غرب یادآوری شــده بود توصیه 
گردید ســعی شــود که انتخابات ریاســت جمهوری دوره یازدهم در فضای آزادتری برگزار شود و پس از آن 

مذاکرات اتمی آغاز گردد و در واقع این توافق هم جنبه ملی و هم بین المللی به خود گرفت.
ششم: حال که توافق بین المللی با این سختی و فشار انجام شد، آیا می توان توافق ملی را هم با حوصله، تساهل 
و همراه با عقلانیت به پیش برد؟ ما آنقدر توانمند هســتیم که شــرایط توافق را در مقابل جامعه بین المللی به 
گونه ای پیش بردیم که در تاریخ چنین ســابقه ای را تاحالا مشــاهده نگردیده بود.  به طوری که شورای امنیت 
با اینکه برخی کشــورها حق وتو داشــتند متفقاً رای مثبت به توافق بین ایران و غرب دادند. این بسیار ناپسند 
می نماید که نتوانیم به توافق ملی برسیم و سعی کنیم اطلاعات کامل و همه جانبه توافق را مورد توجه قرار داده 
تا راستی آزمایی خود را در جهان به نمایش بگذاریم؛ البته توافق یا وفاق ملی که باید مقدم بر توافق بین المللی 
باشــد سوابق و شرایط ضروری را می طلبد که نیاز به فداکاری و عدم خودنگری لازم است رابط کامل ما فقط 
درک کردیم باید در راســتی آزمایی ثابت کنیم از آنجا که مدعی هســتیم اسلام را به طور کامل ما صرفاً درک 

کردیم باید در راستی آزمایی آن را ثابت کنیم شرایطی را می طلبد: 
الف( برخورد گفتاری و صادقانه.

ب( صرفاُ به منافع ملی بیاندیشیم زیرا منافع شخصی در جهان امروز در بطن منافع علمی می گنجد.
ج( صفت انحصار طلبی و خودخواهی زیبنده مدعیان اندیشــه باوری و یکتاپرســتی و توحید نمی باشد زیرا پیام 
الهی تاکید بر این دارد که ذلت و خواری بر ملت ها غلبه دارد مگر آنکه اتکاء به ریسمان خدا و مردم داشته باشند.

سرمقاله

اعظم طالقانی
مدیرمسئول

بسمهاللهالرحمنالرحیم

توافقملی)داخلی(یاتوافقبینالمللی
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توافق هسته ای

  سرانجام مذاکره نتیجه داد و توافق انجام شد، آنهم با سختی و 
هزینه های زیاد!

بله خوشبختانه این اتفاق پس از 12 سال مذاکره و کلی فراز و نشیب انجام 
شد و اتفاقاً قابل پیش بینی هم بود. خاطرم هست فروردین ماه امسال، شبی 
که تفاهم لوزان امضا شــد تا چهار صبح با ماشــین در خیابان های تهران 
گشــت می زدم و باور کنید دیدم که چراغ 70 درصد خانه ها تا ســه صبح 
روشن بود و مردم پیگیر اخبار مربوط به تفاهم لوزان بودند. چنین مردمی 
که تا این حد پیگیر مسائل سیاسی و بین المللی هستند خوب می دانند که 
کف مطالبات چیست و چه زمانی و تا چه حد باید از دولت مطالبه و توقع 
داشته باشــند. مردم ما به خوبی درک کردند که حسن روحانی در حالی 
رئیس جمهور شد که هشــت سال سخت را سپری کردیم. از سال 1358 
تا امروز 38 تحریم علیه ایران صادر شده است. اولین تحریم بعد از بحران 
گروگانگیــری در 13 آبان بود و کارتر رئیس جمهور آمریکا صادر کرد که 
بلوکه شــدن پول هایمان از همان زمان آغاز شــد. با این توافق اتفاقی باور 
نکردنــی در این مملکت خواهد افتاد. از ســال 58 رئیس جمهور و کنگره 
آمریکا، اتحادیه اروپا، ســازمان ملل و شورای امنیت علیه ایران تحریم های 
عریض و طویلی صادر کردند. سخت ترین تحریم ایران قطعنامه 1929 است 
که منابع مالی، بانکی، نفتی، پتروشیمی ما را تحریم کرد، سوئیفت را بست، 
پول نفت نمی آیــد. از طرفی مجبوریم بازار نفت را نگه داریم. به قول آقای 
زنگنه نفت اگر 20 دلار هم بشــود باید بفروشیم. چون جایگزینی در بازار 
نفت به این سادگی نیست. خوراک نفت پالایشگاه ها مشخص است یعنی 

پالایشگاهی که نفت ایران با خصوصیاتی مثل میزان ترشی) میزان گوگرد 
و مرکاپتان ها(، غلظت و انواع و اقســام فاکتورهای شیمیایی را وارد چرخه 
پالایش می کند نمی تواند نفت عراق، نروژ یا ونزوئلا را پالایش کند چون با 
توجه به نفتی که از ایران وارد می کند، اگر پالایشــگاهی بخواهد نفتش را 
عوض کند باید چرخه پالایش خود را تغییر دهد. ما نفت می فروشــیم اما 
پولش را نمی گیریم با این حال بازهم باید بفروشــیم چون نباید پالایشگاه 
خریدار نفت مان را از دست بدهیم. عربستان مانند هیولا ایستاده جای ما را 
بگیرد و تا دوباره بازار را به دست بگیریم. ما مشکل داریم. همین الان اوپک 
دو میلیون بشــکه تولید مازاد دارد، برای همین هم قیمت  نفت پایین نگه 

داشته شده و بازار اشباع است. 
با امضای این توافق، ما نامه اعمالمان پاک می شــود و فرشته رحمت روی 
تمام این سال ها خط می کشد و دوباره متولد می شویم. این هم یادمان باشد 
که گفته شــد قطعنامه هایی لغو می شود که در ارتباط برنامه های هسته ای 
ایران است. از سال 1357 تا امروز هیچ یک از وزرای خارجه ما تا این اندازه 
با جامعه جهانی درگیر نبودند، ظریف ســال ها در سازمان ملل بود. رهبری 
گفتند به اسم ایشان را در نماز دعا می کنم. ایشان بارها گفتند ظریف آدم 

مسلمانی است و فرزند انقلاب است.
توجه کنید در ممالکی که سیســتم کشور را می چرخاند کار زیاد سخت 
نیســت مثلًا بلژیک دو سال هیات دولت نداشت، اما عین ساعت کارکرد و 
آب از آب تکان نخورد چون سیســتم بر سیاســت حاکم است. کار ظریف 
خیلی سخت بود. اگر قطعنامه ها علیه ایران برداشته شود تولدی دیگر است.

نعمتاحمدی:

توافق اتمی رنسانس دیپلماسی 
جمهوری اسلامی بود

توافق هسته ای

  گروه سیاسی: توافق ایران و شش قدرت جهانی یکی از برنامه های 
اصلــی دولت روحانی بود که وزارت خارجــه و محمدجوادظریف و تیم 
هسته ای در صف نخست آن بودند و با تمام مخالفت های داخلی و موانع 
بین  المللی ســرانجام میسر شد. حالا این توافق در مرحله ای قرار گرفته 
که کنگره آمریکا باید آن را تصویب کند، آنهم در شــرایطی که اکثریت 
جمهوری خواه مخالف توافق اند و در مقابل کاخ سفید و دموکرات ها البته 
منهای سناتور »چاک شومر« که ناباورنانه قید رهبری اقلیت دموکرات 
کنگره را زد و به کمپین مخالفان پیوست در پی تصویب آن هستند. در 
همین حال در هفته های اخیر گردهمایی سراســری در بیش از هشتاد 
شــهر دنیا در حمایت از توافق برگزار شد و در مقابل در ایران منتقدان 
به توافق در مخابل مجلس دســت به تجمع زدند و ۲0۱ نماینده هم از 
دولت خواستند تا لایحه برجام را به مجلس ارائه دهد تا مورد تصویب 
نماینــدگان قرار گیرد. پیش بینی آنچه پس از توافق اتمی  روی خواهد 
داد موضوع گفتگو پیــام ابراهیم با نعمت احمدی، حقوقدان و تحلیلگر 

مسائل سیاسی بود.
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  پروسه کلی رفع تحریم ها به چه صورت خواهد بود؟
رئیس جمهور آمریکا با دستور خودش تحریم های ریاست جمهوری را لغو 
می کند و اوباما هم این انگیزه را دارد. تحریم های اتحادیه اروپا هم هســت 
که لغو آنها هم سخت نیست. تحریم هایی که از طرف شورای امنیت صادر 
شده با راهکار ظریف به بهترین شکل ممکن لغو می شود. یعنی توافق پس 
از امضا به صورت قطعنامه به شــورای امنیت ســازمان ملل در ژنو ارسال 
و تصویب می شــود. قطعنامه شورای امنیت لازم الاجراست. شورای امنیت 
15 عضو دارد 5 عضو دائمی و 10 کشــور به صورت موقت و دوره ای که به 
قطعنامه رای می دهند. جنگ ویتنام 25 ســال است تمام شده، اما آخرین 
قطعنامه علیه ویتنام مدتی قبل لغو شــد. عراق از ســال 2003 در اختیار 
آمریکاســت و بــرای آن فرماندار تعیین کردند امــا آخرین قطعنامه علیه 
عراق هم مدتی قبل برداشته شد. راهی که ظریف در پیش گرفت با وجود 

مخاطراتی که داشت عالی بود.
برابر فصل هفتم منشــور ملل که مربوط به تخلفات است باید این توافق 
به صورت قطعنامه اعلام شــود تا قطعنامه های قبلی بی اثر شود. اگر آقای 
ظریــف هیــچ کاری در عمرش نکرده بود با این خدمتــی که کرد در حد 

مصدق نامش در تاریخ می ماند.
در حقیقت ســخت ترین کارها، برای پروسه لغو شدن تحریم های کنگره 
است. آمریکا دو مجلس دارد ســنا و نمایندگان. مجلس سنا 101 سناتور 
دارد و هر ایالتی دو نماینده دارد. کنگره مجموع مجلس نمایندگان و ســنا 

است که اکثریت آن دست جمهوری خواهان است.
مجلس ما مدتی پیش قانونی گذاشــت مبنی بر نظارت بر توافق هسته ای 
که دست خودش را بست و با این کار عملًا اختیار تایید توافق را به شورای 
عالی امنیت ملی سپرد. رئیس شورای عالی امنیت ملی رئیس جمهور است و 
دبیر آن هم آقای شمخانی که یعنی نفع دولت. مضاف بر اینکه مسائل کلان 
مملکت برابر اصل 110 در اختیار رهبری است و ایشان هم بارها حمایتشان 

را از این روند اعلام کردند.
ظریف در طی سفر 24 ساعته ای که به تهران داشت شاکله تفاهم را برای 
تایید به تهران آورد و بدون هیچ مشــکلی، مــورد تایید قرار گرفت. اما در 
آمریکا کنگره به تعطیلات تابســتانی رفته اســت و 60 روز برای تصویب و 
امضای توافق زمان می خواهند. مهم اینجاست که اگر کنگره توافق را امضا 
نکند با وتوی رئیس جمهور مواجه خواهد شد. آنها زمانی می توانند جلوی 
وتوی رئیس جمهور را بگیرند که دو سوم کنگره متنی را تصویب کنند ولی 

کنگره کمتر از دو سوم مخالف توافق هسته ای دارد.
  چقدر بابت تحریم ها ضرر کردیم؟

ما 38 تحریم را که ســایه شوم هرکدامشان برای شکستن کمر یک ملت 
کافیســت با توافق برخواهیم داشت. برویم و ببینیم در این سال ها امارات، 
اربیل، آذربایجان و ترکیه چقدر پیشرفت کردند. آذربایجان آب آشامیدنی 
نداشت، امروز باکو را ببینید. کی گفت قطعنامه کاغذ پاره است؟! میلیاردها 
دلار صادرات پســته و فرش و خاویار داریم اما پول آن باز نمی گشــت. در 
کشتیرانی )اصلی ترین مسیر صادرات و واردات( تحریم بودیم. برای جایجایی 
کالا باید به هزار و یک راه متوســل می شدیم و چندین بار کانتینرهای ما 
در بنادر مختلف خالی می شد و تعرفه گمرکی می خورد بعد از چند دست 

چرخیدن چندین برابر قیمت به بنادر ما می رسید.
پنجاه سال از همســایه ها عقب ماندیم. اما مردم تحمل کردند. مذاکرات 
در زمان احمدی نژاد متوقف شــد و به بن بست خورد و در تمام این سال ها 
مســئولان ما مثل شــناگری بودند که به دست و پای آنها وزنه بسته شده 
بود و توقع داشــتیم شنا کنند. کالا می فروشیم کشــتیرانی نداریم، نفت 
می فروشــیم پولش برگشــت ندارد، حالا همه اینها برداشته می شود. اینها 

همان وزنه هاست که به دست و پای مسئولان بود.
آقای روحانی وقتی که آمدند گفتند ما مشغول آوار برداری هستیم. دولت 
احمدی نژاد مملکت را شــخم زده و طی هشــت ســال 720 میلیارد دلار 
واردات داشته است. با هر دلار واردات یک فرصت شغلی از بین رفت. هشت 
ســال برای کارگران چین در ایران اشتغالزایی کردیم. با بازگشت پول های 
بلوکه شده، دست روحانی برای اشتغالزایی و کاهش بیکاری باز خواهد شد. 

روحانی بهترین تیم اقتصادی را دور خود جمع کرده است.
 تاثیرات ملموس توافق چه خواهد بود؟

تحریم ها دو بخش داشت، سخت افزاری و نرم افزاری که بار روانی آن بود. 
این تحریم ها باعث می شــد بالقوه منابع مالی به منابع بالفعل درنیاید. بازار 
رکود بود و خیلی ها کالا را نمی فروختند چون خبر نداشــتند فردا در بازار 
چه خبری می شود. بخشی از قطعنامه ها از نظر روانی تاثیر داشت که حالا 
برداشته می شود که به نظرم اهمیتش از سخت افزاری ارزش بیشتری دارد. 
این مسئله باعث می شود که بازار شروع به حرکت کند. با این توافق گلوگاه 
حمل و نقل ما یعنی کشــتیرانی و گلوگاه انتقال پول ما یعنی سوئیفت باز 
خواهد شد. تجار ما درک می کنند لغو تحریم چه سودی دارد چون در این 
ســال ها آنقدر ضرر دادند که نابود شــدند. کالاهای وارداتی حتی دو برابر 

قیمت هم به دست ما نمی رسد.
 شما از ظریف به عنوان فرشته نجات یاد کردید، علتش چیست؟ 
بــرای اینکه درک کنیم محمدجواد ظریــف و تیم مذاکره کننده چه کار 
بزرگی انجام دادند، باید به تاریخ دیپلماسی ایران مراجعه کنیم. در جریان 
جنگ اول جهانی، احمدشاه قاجار پادشاه ایران بود بخش اعظمی از مردم 
در فقر و فلاکت زندگی می کردند و صد ها نفر کشته و زخمی تلفات ما در 
دورانی بود که ســه کشور روس، انگلیس و عثمانی خاک ما را اشغال کرده 
بودند و آلمان هم نفوذ زیادی داشــت. در سال 1298 بعد از پایان جنگ، 
فروغی به همراه مشاورالممالک انصاری وزیرخارجه دولت وثوق الدوله برای 
شرکت در کنفرانس صلح ورسای به پاریس رفتند تا میزان غرامت از آلمان 
تعیین شــود. هیات ایرانی در پاریس آنقدر فشــل بودند که وثوق الدوله و 

یارانش را در پاریس به حال خود رها کردند و به کنفرانس راه ندادند.
در جریان جنگ دوم جهانی هم همین بلا دوباره به سر ایران آمد. چرچیل، 
روزولت و استالین از 6 تا 9 آذرماه 1322 بدون اینکه حتی شاه روحش خبر 
داشته باشد در سفارت شوروی در تهران جلسه گذاشتند، خودشان بریدند، 
دوختند و رفتند. حالا امروز وضعیت آنقدر تغییر کرده که وزیر خارجه ایران 
و تیم هسته ای ما یک پای مذاکراتی است که آن سرش آمریکا، انگلیس و 
فرانسه و آلمان، روسیه و چین و نماینده اتحادیه اروپا نشسته اند، این یعنی 
رنسانس در دیپلماسی ما و یک پیروزی بزرگ که ظریف از عهده آن برآمد 

و اصلی ترین مأموریت دولت روحانی را به ثمر نشاند.
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توافق هسته ای

اگر واقع بین باشیم کافیست گذرا به عملکرد دولت نهم و دهم نگاه کنیم، 
انشقاق سیاسی که در فضای سیاسی کشور به وجود آمد، خاطرمان هست 
دو هفتــه قهر کــردن و نرفتن رئیس دولت به محــل کارش تا چه اندازه 
مشکل ســاز شد، بحران آنقدر زیاد شــده بود که نه تنها اصلاح طلبان بلکه 
خود اصولگرایانی که روزی تمام قد پشــت احمدی نژاد بودند به بزرگترین 
منتقدانش تبدیل شــدند و خیلی از مســائل دیگر، در حــوزه اقتصادی، 
اختلاس ها و مفاسد سربه فلک کشید، در حوزه دیپلماسی با دنیا به مشکل 
خورده بودیم و روابط خارجی مان به چند کشور کم اثر و بی اثر وسط افریقا 
خلاصه شــده بود. تازه اینها را جزئی تر می شود بررسی کرد تا عمق فاجعه 
بیشتر مشخص شــود. طرح های عمرانی نیمه کاره، وعده های اجرا نشده و 
توقعات و خلاصه آشفته بازار سر کلاف در بین جمعیت گم شده است، به 
همین جهت این توافق را تجدید حیات دوباره می بینیم چون شــرایطی را 
مهیا می کند که با رفع تحریم های کمرشــکن، سیاست و اقتصاد کشور در 
فضای تازه تنفس کند، پنجره جدیدی به سوی جهان گشوده شد و فرصت 

مهیاست تا عقب ماندگی خودمان را جبران کنیم.
  تحلیلی هســت که گفته می شــود با توافق هسته ای فضای 

سیاسی در داخل کشور بسته تر می شود، نظر شما چیست؟
قبــول ندارم، ما قبل از تفاهم دیدیم که تعدادی از آنها که در زندان بودند 
آزاد شــدند. ما انتخابات را پیش رو داریم. دلواپسان زمان محدودی دارند. 
با این توافق ما وارد دنیای جدیدی خواهیم شــد که انتخابات بخشــی از 
آن اســت. مجلس دهم معتدل ترین و کارآمدترین مجلس خواهد شد. به 
این علت که مردم به راســت افراطی رأی نمی دهنــد. از افراط و تندروی 
خســته شــده اند. به افراطیون چپ هم رأی نمی دهند. نیروهای معتدل و 
اصلاح گرایان معتدل وارد می شوند. آقای روحانی یک کار اساسی با مجلس 
دارد که آن هم بودجه اســت. با آزاد شدن پول های بلوکه شده دست آقای 
روحانی در تصمیمات اقتصادی باز می شود. به تدریج سرمایه گذار خارجی 
وارد ایران می شــود و اقتصاد به گردش می افتد. یادمان باشد آقای روحانی 

دولت را چطور و با چه فاجعه ای تحویل گرفت.
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دهد را صورت دهند )ماده 40( چنین تصمیم در مورد اقدامات موقت  
)Provisional Measure( به طور طبیعي متوجه طرف خواهد بود 

که از سوي شورا مسئول شمرده مي شود.
3-   چنان که این تصمیم به اجرا گذاشته نشود آنگاه ممکن است 

تدبیر غیر نظامي از جمله ماده 41 تحریم به اجرا گذاشته شود.
بنابراین شــوراي امنیت بر اســاس منشــور ملل متحد مجوز دارد که 
دســتورات لازم را جهت اعمال تحریم ها در هر شکل و ترکیبي صادر 
نماید و کلیه اعضاي سازمان ملل موظف به اجراي آن هستند. توجه به 
این نکته نیز ضروري است که توانایي و اختیار شوراي امنیت بستگي به 
موافقت یا حداقل عدم مخالفت 5  عضو دائم شــوراي امنیت ) امریکا ، 
انگلیس ، چین ، روسیه و فرانسه ( دارد. البته گاهي محدودیت هایي 
در برابر نقش شوراي امنیت براي برقراري تحریم وجود دارد و 
باعث مي شــود که برقراري تحریم اجباري سازمان ملل امکان 
ناپذیر شــود. این محدودیت ها شــامل مواردي چون دست نیافتن 
بــه اجماع و توافــق آراء در زمینه رفتار ناپذیرفتني و یا نداشــتن اراده 
مشترک براي مقابله با خطاها و استفاده از حق وتو اعضاي دائم شوراي 
امنیت همراه باشد. البته شوراي امنیت همچنین در اعمال تحریم هاي 

باتوجــه به این که حفظ صلــح و امنیت بین المللي 
بعنوان مســئولیت اولیه بعهده شوراي امنیت گذارده 
شده است. توسل به اقدامات اجباري را باید مهمترین 
ابزار براي برقراري صلح جهانــي تلقي کرد. در واقع، 
اهداف منشور ســازمان ملل متحد با اجراي مقررات 
فصــل هفتم یعني مواد 39 تا 51 و خصوصاً مواد 40 
و 41 1 آن تحقق مي یابد . لازم به ذکر اســت که تصمیماتي که شوراي 
امنیــت در این خصوص اتخاذ مي کند، براي کلیــه دولت هاي عضو و 
غیرعضو سازمان ملل متحد الزام آور است . در ارتباط با ماهیت حقوقي 
تدابیر مربوطه به ماده 41 باید براین نکته تأکید شود که روند منتهي به 

اعمال تحریم ها بر سه مرحله مشخص شده است:
1- شــوراي امنیت باید براساس ماده 39 منشور به این تصمیم 
برسد که یک وضعیت تهدید کننده، نقض کننده و اقدامي تجاوز 
کارانه است تا به واسطه این تصمیم راه براي اجراي تدابیر پیش 

بیني شده در فصل هفتم  منظور باز شود.
2-  به منظور جلوگیري از وخامت اوضاع باید از طرف هاي ذي نفع 
بخواهد اقدامات موقتي راکه شورا ضروري و یا مطلوب تشخیص مي 

نگاهیاجمالیبراختیاراتومحدودیتهای
شورایامنیتسازمانمللمتحد

رضا همتیار
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اقتصادي داراي محدودیت هاي حقوقي شــامل، قواعد حقوق بین الملل 
عام ، قواعد آمره ، مقررات خاص منشور و قواعد حقوق بشر و حقوق بشر 

دوستانه است که ذیلا به چند مورد آن اشاره می شود :
1(   پاییبنــدي به اصــول حقوق بین الملل عــام در اعمال تحریم 
هاي اقتصادي مســتلزم رعایت اصل انسانیت )رعایت موازین انساني( 
ضرورت و تناســب مي باشد. همچنین این شورا ملزم به رعایت قواعد 
آمره در زمینه اعمال تحریم هاي اقتصادي مي باشد که این دسته از 
قواعد در جایگاهي برتر نســبت به مقررات منشور قرار دارند و حتي 
ماده 103 2 منشــور نیز نمي تواند برتري آنها را خدشه دار کند. یکي 
از مهمترین این قواعد که شورا باید در اعمال تحریم رعایت کند ، حق 
حیات است که براساس تفسیر کمیته حقوق بشر داراي مفهوم وسیعي 
است و شامل تأمین حداقل کالاها و خدمات ضروري و امکانات اولیه 
بهداشــتي و مراقبت هاي پزشکي نیز مي شود . بنابراین تحریم هاي 
اقتصادي گسترده که باعث عدم دستیابي به این امکانات شود، مغایر 

با قاعده آمره حق حیات مي باشد.
2( در رابطه با رعایت موازین حقوق بشــر شــوراي امنیت اولاً باید 
همواره حقوق اساســي بشر در اعمال تحریم ها را رعایت نماید و ثانیاً 
تحریم هایــي را که موجب به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللي 
مي گردد وضع ننماید و در صورتي که اقدام به وضع اینگونه تحریم ها 
کرده اســت آنها را متوقف سازد . زیرا اعمال اینگونه تحریم ها  مغایر 
با مســئولیت اصلي شوراي امنیت در جهت حفظ صلح و امنیت بین 

المللي مي باشد.
3(  یکي از محدودیت هاي دیگر شوراي امنیت ناشي از تکلیف مقرر 
در ماده 1 منشور در خصوص رعایت اصول حقوق بین الملل و عدالت 
توسط شــوراي مذکور است. این ماده صراحتاً اقدامات و تدابیر اتخاذ 
شده براساس فصل هفتم منشــور را تحت شمول خود قرار مي دهد. 
علاوه بر این ، اختیارات منتسب به ارکان سازمان ملل متحد باید صرفاً با 
رعایت موضوعات پیش بیني شــده در سند تأسیس آنها مورد توجه قرار 
گیرد و اساســاً ارکان سیاسي نمي توانند در اموري که فراتر از صلاحیت 
ســازماني آنها اســت ، دخالت نمایند. در این خصوص دو مثال بارز در 
خصوص قطعنامه 731 در قضیه لاکروبي و قطعنامه 687 شوراي امنیت 
در ســال 1991 در مورد تعیین مرز عــراق و کویت که کاملًا مطابق با 
مقررات حقوق بین الملل نبوده اســت وجــود دارد . در هر حال قواعد 

حقوقي متعددي را باید شوراي امنیت رعایت نماید از جمله:
• تکلیف رعایت حق تعیین سرنوشت ملت ها و مقررات حقوق بشر.

• تکلیف رعایت حقوق بین الملل بشردوســتانه در مخاصمات 
مسلحانه.

• تکلیف رعایت قواعد آمره.
در پایان خاطر نشــان میدارد هیچ قاعــده اي در حقوق بین الملل دال 
براین که منشــور ملل متحد معاف از رژیم  )jus cogens( است وجود 
ندارد این در حالي که سایر سازمان هاي بین المللي ، تابع چنین رژیمي 
هســتند . ضمناً تصمیم اتخاذ شده و همچنین تکلیف اجراي تصمیمات 
شورا )مقرر در ماده25 منشــور ملل متحد( خود منوط به تبعیت شورا 
از اصول منشور اســت. لذا، تصمیمات شوراي امنیت نمي تواند فراتر از 

حقوق بین الملل و )Jus cogens( باشــد. همچنین کنوانسیون 1986 
وین راجع به حقوق معاهدات بین ســازمان بین المللي و ســازمان هاي 
بین المللي با دولت ها در مواد 53 و 64 خود صراحتاً براین نکته اشــاره 
دارند که سازمان هاي بین المللي تابع قاعده آمره مي باشند و نمي توانند 
معاهداتي بر خلاف )jus cogens( انعقاد نمایند و همانند سایر اشخاص 

حقوقي بین المللي تابع قواعد مذکور مي باشند. 
1 - ماده 39- شــورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح – نقض 
صلح – یا عمل تجاوز را احراز و توصیه هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد 
گرفت که برای حفــظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی به چه اقداماتی 

برطبق مواد 41 و 42 باید مبادرت شود. 
ماده 40- به منظور جلوگیری از وخامت وضعیت، شورای امنیت می تواند 
قبل از آنکه بر طبق ماده 39 توصیه هایی بنماید یا درباره اقداماتی که باید 
معمول گردد تصمیم بگیــرد. از طرفهای ذینفع بخواهد اقدامات موقتی 
را که شــورای امنیت ضوروی یا مطلوب تشخیص می دهد انجام دهند. 
اقدامــات موقتی مذکور به حقوق یا ادعاها یــا موقعیت طرفهای ذینفع 
لطمه ای وارد نخواهد کرد شورای امنیت تخلف در اجرای اقدامات موقتی 

را چنانکه باید و شاید در نظر خواهد گرفت. 
مــاده 41- شــورای امنیت می توانــد تصمیم بگیرد که بــرای اجرای 
تصمیمات آن شــورا مبادرت به چه اقداماتــی که متضمن به کارگیری 
نیوری مسلح نباشــد لازم است و می تواند از اعضای ملل متحد بخواهد 
که به این قبیل  اقدامات مبادرت ورزند این اقدامات ممکن اســت شامل 
متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن – 
دریایی – هوایی – پستی– تلگرافی – رادیویی و سایر وسائل ارتباطی و 

قطع روابط سیاسی باشد. 
ماده 42- در صورتیکه شــورای امنیت تشــخیص دهد کــه اقدامات 
پیش بینی شده در ماده 41 کافی نخواهد بود یا ثابت شده باشد که کافی 
نیست می تواند به وسیله نیروهای هوایی – دریایی یا زمینی به اقدامی که 
برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی ضروری است مبادرت کند. 
این اقدام ممکن است مشــتمل بر تظاهرات و محاصره و سایر عملیات 

نیروهای هوایی – دریایی یا زمینی اعضای ملل متحد باشد. 
ماده 43-1- کلیه اعضای ملل متحد به منظور شرکت در حفظ صلح و 
امنیت بین المللی متعهد می شوند که نیروهای مسلح و تسهیلات منجمله 
حق عبور لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را بنابه درخواســت 
شــورای امنیت و بر طبق موافقتنامه یا موافقت های خاص در اختیار آن 

شورا قرار دهند. 
2- موفقتنامه یا موافقتنامه های مذکور تعداد و نوع نیروها، درجه آمادگی 
و قرارگاه عمومی آنها و ماهیت تســهیلات و کمک هایی را که باید ارائه 

گردد، معین می نماید. 
3- مذاکــرات مربوط به موافقتنامه یا موافقتنامه هــای مزبور به ابتکار 
شــورای امنیت هرچه زودتــر صورت خواهد گرفت. ایــن موفقتنامه ها 
بین شــورای امنیت و اعضاء یا بین شــورای امنیت و گروه هایی از اعضا 
منعقد خواهد گردید و کشورهای امضا کننده باید آن را بر طبق مقررات 

قوانین اساسی خود تصویب نمایند. 
ماده 44- هرگاه شــورای امنیت تصمیم به استفاده نیرو بگیرد قبل از 
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آنکه از عضوی که در شــورا نماینده ندارد درخواســت تدارک نیروهای 
مســلح برای انجام تعهدات متقبله به موجب ماده 43 بنماید، باید عضو 
مزبور را در صورت تمایل خود آن عضو به شــرکت در تصمیمات شورای 
امنیت مربوط به استفاده از قسمت هایی از نیروهای مسلح آن عضو دعوت 

نماید.
پی نوشت:

ماده 45- برای اینکه ســازمان ملل متحد قادر به انجام اقدامات فوری 
نظامی باشد اعضاء باید قســمتهایی از نیروی هوایی خود را به طوریکه 
قابل استفاده فوری برای عملیات اجرایی دسته جمعی بین المللی باشد، 
آماده نگهدارند. مقدار و درجه آمادگی این قســمتها و طرحهای عملیات 
دســته جمعی آنان در حدود مقرر در موافقت نامــه یا موافقت نامه های 
مخصوص اشاره شده در ماده 43 توسط شورای امنیت و با کمیته ستاد 

نظامی تعیین خواهد شد.
ماده 46- طرحهای به کارگیری نیروی مسلح را شورای امنیت با کمک 

کمیته ستاد نظامی تنظیم می کند.
ماده 47-1- برای راهنمایی و کمک به شورای امنیت درباره کلیه مسائل 
مربوط به نیازمندیهای نظامی شــورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت 
بین المللی و همچنین برای به کارگیری و فرماندهی نیروهای مسلحی که 
در اختیار شــورا قرارداده شده و تنظیم تسلیحات و خلع صلاح احتمالی 

یک کمیته ستاد نظامی تاسیس می شود. 
2- کمیته ســتاد نظامی مرکب خواهد بود از روسای ستاد اعضای دائم 
شورا ی امنیت یا نمایندگان آنها هرگاه حسن اجرای وظایف کمیته ستاد 

نظامی شرکت عضوی از اعضای ملل متحد را که در کمیته نماینده دائم 
ندارد ایجاد نماید آن عضو از طرف کمیته ســتاد نظامی برای شرکت در 

کارها دعوت خواهد شد. 
3- کمیته ســتاد نظامی تحت نظر شــورای امنیت مســئول هدایت 
سوق الجیشــی هر یک از نیروهای مسلحی که در اختیار شورا قرار داده 
شــده خواهد بود. موضوعات مربوط به فرماندهــی اینگونه نیروها بعداً 

ترتیب داده خواهد شد. 
5-     کمیته ســتاد نظامــی می تواند با اجازه شــورای امنیت و پس 
از مشورت با ســازمانهای منطقه ای مناسب کمیته های فرعی منطقه ای 

تاسیس نماید.
ماده 48-1- برای اجرای تصمیمات شورای امنیت جهت حفظ صلح و 
امنیت بین المللی همه یا بعضی از اعضای ملل متحد به تشخیص شورای 

امنیت اقدام لازم معمول خواهند داشت. 
2- اعضای ملل متحد مستقیماً و به وسیله اقدامات خود در سازمانهای 
بین المللی مربوط که عضو آن هستند تصمیمات مذکور را اجرا خواهند 

کرد.
مــاده 49- اعضای ملل متحــد در دادن کمک متقابل به یکدیگر برای 
اجرای تصمیمات متخذه از طرف شورای امنیت تشریک مساعی خواهند 

کرد. 
ماده 50- هرگاه شورای امنیت اقدامات احتیاطی یا قهری علیه کشوری 
معمــول دارد هر کشــور دیگر که خود را مواجه با مشــکلات اقتصادی 
خاصی ناشــی از اجرای آن اقدامات بیابــد اعم از اینکه عضو ملل متحد 
باشد یا نه حق خواهد داشت در مورد حل آن مشکلات با شورای امنیت 

مشورت نماید. 
ماده 51- در صورت وقوع جمله مســلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا 
زمانیکه شــورای امنیت اقدام لازم برا ی حفظ صلح و امنیت بین المللی 
را بــه عمل آورد هیچیک از مقررات این منشــور به حــق ذاتی دفاع از 
خود خواه فردی یا دســته جمعی لطمه ای وارد نخواهد کرد. اعضاء باید 
اقداماتــی را که در اعمال این حق دفاع از خود بــه عمل می آورند فوراً 
به شــورای امنیت گزارش دهند. ایــن اقدامات به هیچ وجه در اختیار و 
مســئولیتی که شــورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن 
برای حفظ و اعاده صلــح و امنیت بین المللی و در هر موقع که ضروری 

تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد تاثیری نخواهد داشت.
 -  مــاده 103- در صورت تعارض بین تعهــدات اعضاء ملل متحد به 
موجب این منشور و تعهدات آنها بر طبق هر موافقتنامه بین المللی دیگر 

تعهدات آنها به موجب این منشور مقدم خواهد بود.
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 خروج از فصل 7 منشور به چه معناست؟
فصل هفتم منشــور ملل متحد به امنیت و صلح جهانی مربوط اســت. 
شــورای امنیت ســازمان ملل به عنوان رکن حفاظت از صلح و امنیت 
بین المللی، 9 سال پیش با صدور اولین قطعنامه خود ذیل فصل هفتم، 
برنامه اتمی ایران را »تهدید علیه صلح و امنیت جهانی« خوانده بود و با 
تصویب 6 قعطنامه پس از آن بر این وضعیت تاکید کرده بود. شورا حالا 
با خارج کردن موضوع ایران از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد، تحریم 

های پیشین خود را علیه ایران لغو می کند.
 لغو تحریم های شورای امنیت از چه وقت آغاز می شود؟

روزی که اجرای تحریم های شورای امنیت علیه ایران عملا لغو می شود، 
روز اجــرای توافق جامــع اتمی یا به نام رســمی آن برنامه جامع اقدام 
مشــترک )برجام( خواهد بود که آژانس بین المللی انرژی اتمی اجرای 
تعهدات ایران را تأیید می کند. پیش بینی می شود این روز، اواخر پاییز 

یا اوایل زمستان سال جاری باشد.
 آیا امکان بازگشت تحریم ها وجود دارد؟

در صورتی که پس از بررســی اختلافات طرفین در اجرای توافق جامع 
و طی شــدن همه مراحل حل اختلاف، نقض اجرای توافق از سوی ایران 

قطعنامه 2231 به لحاظ شکلی دارای 12 بند مقدماتی،30 بند اجرایی 
و دو سند پیوست است.

شــورای امنیت ســازمان ملل متحد با اکثریت قاطع )15 رای مثبت از 
15 عضــو( توافق جامع اتمی میان ایــران و گروه 1+5 را تایید کرد. این 
قطعنامه، کشــورهای عضو ســازمان ملل متحد را به اجرای مفاد توافق 
جامع اتمی متعهد می کند. قطعنامه 2231 به لحاظ شــکلی دارای 12 
بند مقدماتی 30 بند اجرایی و دو ســند پیوست است. پیوست اول متن 
برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( می باشد و پیوست دوم، بیانیه ای 

جداگانه.
 مهمترین ویژگی قعطنامه 2231 چیست؟

برای اولین بار در تاریخ ســازمان ملل، کشوری با گرفتن قطعنامه های 
متعدد و تحریم های شــدید اقتصادی، نظامــی، نفتی و موارد مرتبط با 
کالاهایی با کاربرد دوگانه ذیل فصل 7 منشور ملل متحد، توانسته بدون 
حتی یک روز اجرای این قطعنامه ها - هرچند به طور مشــروط - همه 
قطعنامه های قبلی را لغو و از ذیل فصل 7 منشــور خارج شود. در متن 
قطعنامه تصریح شــده است که این یک تغییر بنیادین در رابطه ایران با 

شورای امنیت سازمان ملل است.

قطعنامه۲۲۳۱شورایامنیتدربارهایرانچهویژگیهاییدارد؟
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توسط کمیسیون محرز و به شورای امنیت گزارش شود، امکان بازگشت 
خودکار تحریم های پیشــین ســازمان ملل در یک فرایند 60 روزه به 

خواست هر یک از اعضای دائم شورا وجود دارد.
 آیا بخشی از تحریم های شورای امنیت باقی مانده است؟

شــورای امنیت، تمامی تحریم های مالی، اقتصادی، نفتی خود را علیه 
ایران لغو می کنــد، اما برخی از محدودیت ها از جمله در مورد خرید و 
فروش تســلیحات متعارف و فروش موادی با کاربرد دوگانه نظامی باقی 
خواهد ماند. خرید و فروش سلاح های متعارف یا موادی با کاربرد دوگانه 
تنها با اطلاع شورای امنیت و پس از بررسی در یک کمیسیون مشترک 
مجاز اســت. این محدودیت ها حداکثر در یک ظرف زمانی 8 ساله بعد 
از شــروع اجرای توافق برجام باقی خواهد ماند؛ هرچند اگر آژانس بین 
المللی انرژی اتمی، قادر باشد زودتر از این موعد نبود هیچ گونه فعالیت 
اعلام نشــده اتمی در ایران را تایید کنــد، اجرای این محدودیت ها هم 

پایان می گیرد. 
 آیا صنایع موشکی ایران در قطعنامه جدید تحریم شده است؟

در قطعنامه 2231 و در بخشی که ذیل ماده 7 منشور قرار دارد اشاره ای 
به صنایع متعارف نظامی ایران و موشک های بالستیک این کشور نشده 
است. این قطعنامه در پیوست دوم صرفا از ایران »درخواست« کرده که 
هیچ فعالیتی در ارتباط با موشک های بالستیکی که »برای برخورداری 
از قابلیت حمل ســلاح های هسته ای طراحی می شوند« صورت ندهد. 
ایــران می گوید که چون بنا ندارد از ســلاح های متعارفش برای حمل 
سلاح هسته ای استفاده کند، این بند از درخواست شورای امنیت عملا 

بلاموضوع است.
 در صورتی که ایران این درخواســت را اجرا نکند، آیا توافق 

جامع را نقض کرده است؟
موضوع درخواســت شورا از ایران در ارتباط با موشک های بالستیک در 
ســند توافق جامع و در قطعنامه 2231 ذیل ماده 41 گنجانده نشده و 

صرفا در بخش پیوســت قعطنامه آمده و به لحاط فنی یک درخواســت 
غیرالزام آور اســت. بنابراین اجرا نکردن آن از ســوی ایران نقض توافق 
جامع اتمی نیســت و به دلیل اینکه جزو تعهدات ایجاد شده برای ایران 
از سوی شورای امنیت هم نیست، اجرا نکردن آن نقض فاحش قطعنامه 

محسوب نمی شود.
 چه تعهداتی برای اعضای دائمی شــورای امنیت ایجاد شده 

است؟
این قطعنامه 5 عضو دائم و بیش از 190 کشور عضو سازمان ملل را به 
اجرای تعهداتی در برابر ایران ملزم کرده است. عمده الزاماتی که قطعنامه 
2231 برای اعضای سازمان ملل از جمله اعضای دائم شورای امنیت در 
نظر گرفته اجرای مفاد توافق جامع اتمی است. این قطعنامه زمان بسته 

شدن قطعی پرونده ایران را هم پیش بینی کرده است.
 با تصویب قطعنامه 2231 آیا ایران از دســتور کار شــورای 

امنیت خارج شد؟
خیر. در جریان نظارت بر اجرای بخش های فنی توافق جامع اتمی که 
به آژانس بین المللی انرژی اتمی سپرده شده است، مدیرکل آژانس باید 
به طور دوره ای شــورای امنیت را از اجــرای توافق و پایبندی ایران به 
تعهداتش مطلع کند. در عین حال کمیســیونی زیر نظر شورای امنیت، 
اجرای محدودیت های پیش بینی شــده در ارتبــاط با خرید و فروش 
ســلاح های متعارف و کالاهای دو منظوره را به مدت حداکثر 8 ســال 
ادامه خواهد داد. پرونده ایران تا 10 ســال دیگر یا هر زمان زودتری که 
آژانس تایید نماید: »هیچگونه فعالیت اتمی اعلام نشده ای در ایران وجود 
ندارد«، در دســتور کار شــورای امنیت باقی می ماند، اما بر اساس مفاد 
قطعنامه 2231، ایران از ذیل ماده 41 منشور ملل که به موضوع »تهدید 
صلح و امنیت جهانی« اشــاره دارد، خارج شــده و پرونده ایران دیگر به 

شکل اضطراری در شورا مطرح نیست.
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نیز مطرح و قابل توجه اند. 
در ســویه نخســت، »ارزیابی جدید قدرت های بزرگ از تغییر مراکز ثقل 
قدرت و ثبات و امنیت در منطقه و تغییر سیاست ناشی از آن، عاملی است 
که به تغییر ماهوی جنس گفتار سیاســی میان ایران و قدرت های بزرگ 
غربــی؛ از وضعیت تقابل و براندازی به وضعیــت تعامل و همکاری و حل 

مسأله«،در خلال مذاکرات اخیر انجامیده است. )مجاهدی،1394( 
در سویه دیگر اما این مولفه های داخلی هستند که توافق هسته ای ایران و 
1+5 را برمی سازند و ریشه می زنند. تغییر راهبرد در اداره سیاست خارجی 
ایران و تاکید بر نفی سیاســت خارجی ماجراجو و تنش زا مضمون اصلی 
تغییری اســت که توسط ابعاد گوناگون تصمیم ساز و اجرایی و در سطوح 
حکومت و دولت مورد توجه بوده و به اجرا درآمده است اما فرایند برآمدن 
این مضمون و تلاش در به ثمررســیدن آن، بخــش ناپیدای این کوه یخ، 
متکی بر جامعه مدنی ایران اســت. جامعه ای که با درونی کردن و هضم و 
تحلیل شکافهای گوناگون فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و واکاوی خویشتن 
و پیمودن روندهای ادغامی و تلفیقی در هویت، قدرت و توسعه و برساختن 
ساختار زیستی نشات یافته از درون و برآمده از سنتز سنت و تجدد، گرچه 
نوپا و ناکافی و ناقص، تجربه بومی خویش را در قدرت ورزی در نمود توافق 

توافق هســته ای ایــران و1+5 یک نماد اســت، تعین 
تاریخی مدلی از تلاش در مسیر استقرار دموکراسی که 
ابعادی جدید را می آفریند. واضح اســت که در به ثمر رســیدن این توافق 
مولفه هــای متعددی موثر بوده و در نقشــه راه آن، نقش ویژه خویش را 
ایفا نموده اند که پیرامون آنها بســیار ســخن گفته و نگاشته اند و هر یک 
مجــال ویژه ای برای پرداختن می طلبند. در این میان اما آنچه که در این 
یادداشــت نقطه تاکید را برخود دارد و به زعم نگارنده این توافق را معنایی 
ویژه بخشــیده و بر صدر جایگاه محوریت در پدیداری »خاورمیانه جدید« 
نشانده است، بیش از هر چیز از قدرت ورزی جامعه مدنی در قالب پسااسلام 

گرایی؛ و برآمدن نوع تکاملی و پیوندی آن، نشان و نشات دارد. 
توافق هسته ای ایران و1+5 ذیل خاورمیانه جدید در معنای چشم اندازی 
استراتژیک، از یکسو حاصل تغییر رویکرد و سیاست غرب و بویژه امریکا در 
مقابل ایران و منطقه بوده است و از دیگر سو ناشی از تغییر در داخل؛ تغییر 
سیاســت خارجی ایران در ســطوح حکومت و دولت و نیز منتج از جامعه 
مدنی و تحولات آن. این عوامل و تحولات در ابعاد گوناگون در برســاختن 
این توافق موثر بوده اند و نه تنها در توضیح چیستی و چگونگی این توافق 
و معماری آن، بلکه در بررسی پیامدها و فهم معانی ضمنی و انضمامی آن 

توافقهستهای؛پیشرویِپسااسلامگرایی

لاله شاکری
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هســته ای بازمی نمایاند. حضور مردم در انتخابــات 92 در رای ای که به 
دولت روحانی داده شــد، طرح خواســت عمومی حل مساله هسته ای در 
اقبال به رویکرد مبتنی بر مذاکره جهت حل مسائل منطقه و ضرورت توجه 
و دستیابی به منافع ملی در سایه عقلانیت از اصلی ترین علل بروز و ظهور 
این توافق بوده اند. انتقال سیاست به زندگی روزمره، آنچه که جامعه مدنی 
ایران در مقابل مســائل و محدودیت ها، تحریم و...ارائه داد به پایان تحریم 
و تغییر در روند مذاکرات و حل پرونده هســته ای انجامید و این حاصل و 

مسیر، میسر نمی شد جز به امید و انتخاب جامعه مدنی ایران. 

2. بررسی و ارزیابی جامعه مدنی به عنوان مفهومی مدرن، از جمله شناخت 
رفتار و تحولات آن در ایران، ضرورتاً در بســتر نوگرایی و تجدید ســاختار 
اجتماعی فهمیده می شود. در همین زمینه است که تقابل سنت و تجدد، 
جریان های ناشــی از آن و جنبش های فکری، اجتماعی و سیاسی ایران و 
خاورمیانه تعریف شــده و معنا می یابند. در بررسی ریشه های رویش می 
یابیــم که ایرانیان و نیز مردمان دیگر جوامع مســلمان در تماس با قدرت 
هــای اروپایی و در مواجهه بــا فرهنگ و تمدن غرب بود که به عمق عقب 
ماندگي خود و توســعه و پیشــرفت غرب پي بردند. دغدغه چرایی این دو 
مساله تمایل ایشان را براي شناخت خود و دیگري برانگیخت و جریان هایی 
چون تجددگرایی تمدنی، تجددگرایی عربی، بنیادگرایی اسلامی، نوگرایی 
اســلامی و سنت گرایی را در بستر نوگرایی یا پروژه و پروسه نوسازي و در 
واکنش به رفع انحطاط داخلی و مســاله غرب)پذیــرش یا تقابل با غرب( 

پدیدار ساخت. 
این جریان ها حول محورهای نوســازی، اصالت و نقش دین و تجدد و در 
ســطوح هویت گرا، توســعه گرا و معطوف به قدرت شــکل گرفتند اما به 
دلائل بسیاری از جمله فقدان شناخت و تحلیل عمیق و منسجم از مسائل 
یادشــده، مدرنیزاســیون اجباری و از بالا، شتابزده و توسط حکومتها و در 
واقع قلمداد شــدن نوگرایی به عنوان پروژه ای با ســرعت بالای اثربخشی 
و در نتیجه توســعه ناقص و مثله شده، اســتبداد داخلی، شکاف طبقاتی 
و خصوصیــت تدافعی برخی جریانها که در چالــش هویتی با مولفه های 
فرهنگی مدرنیته و در ذاتی انگاشــتن تعارض ارزشها بروز می یابد، به »بی 
ثباتی مزمنی«)دهشیار، 1385(دچار شدند که در تمامی حوزه ها گسترش 

یافت.
بــا این همه اما تلاش نوگرایان اســلامی که ضمن پذیرش ضرورت مقابله 
با هر نوع ســلطه بیگانه بین تمدن غربي و اســتعمار فرق نهاده و با ایجاد 
ارتباط میان زوال سیاســی و انحطاط اخلاقی، منشاء مسائل را نه در اسلام 
که در خود مسلمانان دیدند و یا تاکید گرایشهای تلفیقی ای که ریشه های 
ملی را در ابعاد فکری و فرهنگی بازجســته و مورد نقد قرار دادند، همگی 
جریان هایی بودند که پس از تجربه رنسانســهایی درونی متناسب با مبانی 
معرفتی خویش، به رهیافتهایی پیچیده، متکی بر عوامل متعدد و نقدهایی 
عمیق برســاختارهای موثر در صورتبندی خویشتن تاریخی شان هدایت 
شدند و بدین سان با مضمون اصالت جویی در مسیر نوسازی به جنبش ها، 

ویژگی نوزایش سیاسی و دینی بخشیدند.
در ادامــه اما و طی دهه های 80 و 90 میلادی جریانی با مضمون اســلام 
سیاسی برجسته گردید که خواهان شکل دهی مناسبات موجود بر مبنای 

شــریعت بود. این جریان که در بستر نوگرایی اسلامی مطرح گردید اسلام 
را بــه عنوان ابزاری برای دگرگونی و بازســازی دولت و جامعه بکارمی برد 
و داعیه حکومت ورزی از طریق دین را داشــت و گســترش فعالیت برخی 
جنبش های اسلامی و بویژه برپایی حکومتی اسلامی)شیعی( از نمونه های 
بروز آن به شــمار می رفت. بتدریج و با آشکارشــدن تناقضات مندرج در 
مدل اســلام سیاســی که در چالش حکومــت مداری وضوح بیشــتری 
می یافتند، نوگرایی اســلامی حرکت و تغییر به سمت اسلامی اجتماعی و 
فرایند»اجتماعی شدن دولت در برابرحکومت مندی«)بیات،1390(را تجربه 
کرد که در تقابل و تصحیح اســلام سیاسی قرار داشت. مدلی با پروژه ارتقا 
اســلام در تمامی حوزه ها و مضمون برســازی مدرنیته ای بومی و همساز 
با دین که با اســتراتژی هنرحضور یا شــهروندی فعال و سازوکار و تعیین 
کنندگی)عاملیت( در ســطح اجتماعی تشخص می یابد، مدلی با گونه ای 
متفاوت از گفتمان و سیاست تحت عنوان پسااسلام گرایی. پسااسلام گرایی 
در روایتی که آصف بیات از این مدل ارائه می دهد چنین بیان می شــود: 
»پسااسلام گرایي هم به یک موقعیت اشاره دارد و هم به یک پروژه. در وهله  
اول، پسااســلام گرایي اشاره به موقعیتي دارد که در آن اسلام گرایي بعد از 
یک دوره آزمون پس دادن، جذابیت، انرژي و مشــروعیت خود را  ـحتي در 
میان هواداران تند و تیزش  ـ از دست داد. اسلام گرایان متوجه مشکلات و 
کمبودهاي سیســتم خود شدند و تلاش کردند حکومت خود را هنجارین 
)normative( و نهادینه)institutional( کنند. آزمون و خطاهاي مداوم، 
سیستم اسلام گرا در معرض سوال و تردید قرار داد و تلاش هاي عمل گرایانه 
را براي حفظ نظام ـ حتي به قیمت کنار گذاشــتن اصولي که این نظام بر 
آن استوار بود ـ ناگزیر ساخت. اسلام گرایي مجبور است دست به تغییر خود 

بزند و این به قیمت تغییرات بنیادین کیفي میسر]خواهد[شد.
امــا پسااســلام گرایي تنها یک موقعیت نیســت، یک پروژه هم هســت. 
اســلام گرایي، در این معنا تلاش اگاهانه اي اســت براي تدوین تئوریک و 
راهبــردی اصول و شــروطي که جایگاه برتر اســلام را در همه حوزه هاي 
سیاسي، اجتماعي و فکري حفظ کند. بنابراین نمي توان آن  را ضداسلامي 
یا غیراسلامي و سکولار خواند. پسااســلام گرایي نتیجه تناقضات سیاست 
اسلام گرایانه از ابتداي دهه 90 به بعد بود و تجلی تلاش براي ترکیب مذهب 
و حقوق فردي، ایمان و رهایي، و اسلام و آزادي )liberty(. پسااسلام گرایي 
ارزش هاي اســلام گرایي را واژگون کرد: به جــاي تکلیف بر حق، به جاي 
اقتدار یک نفر بر تکثر، به جاي نگاه متن محور بر نگاه تاریخ محور، و به جاي 
گذشته بر آینده تاکید کرد. تلاش پسااسلام گرایان معطوف به تزویج اسلام 
با آزادي، انتخاب فردي، دموکراســي و مدرنیته است و غایت شان رسیدن 
به چیزي است که برخي آن را »مدرنیته بومي« مي نامند. پسااسلام گرایي 
مي خواهــد جلوي گفتمان خشــونتي که در ایدئولــوژي و عمل برخي از 
جریان هاي اسلام گرا وجود دارد را بگیرد و رابطه ادعایي فعلي بین اسلام و 
خشونت را از بین ببرد. پسااسلام گرایي نتیجه به رسمیت شناختن الزامات 
سکولاریسم، رهایي از تعصب و شکســتن انحصار حقیقت دیني است. به 
طور خلاصه، همانقدر که مي توان اســلام گرایي را ترکیب دین و مسوولیت 

دانست، پسااسلام گرایي ترکیب دین و حقوق فردي است.« 
بیــات پیرامون چگونگی اعمال این ایده به مبحث جنبش های اجتماعی و 
تحول سیاسی می پردازد و از رهگذر شیوه هنرحضور و فعالیت ناجنبش ها 
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توافق هسته ای

به اجتماعی شدن دولت می رسد در مقابل حکومت مندی. 
»تغییر، مي تواند هم نتیجه فعالیت شــهروندان فعال و هم نتیجه تاثیرات 
بلندمدت ناجنبش ها یا فعالیت جنبش هاي اجتماعي باشــد. جنبش ها با 
تولیدات فرهنگي خود»من جمله ایجاد واقعیت هاي اجتماعي جدید مانند 
ســبک زندگي ها، طرز فکرها، رفتار، بودن و انجام دادن متفاوت و جدید« 
مي تواننــد دولت را به گرایش های جدید اجتماعي عادت بدهند و حاکمان 
را مجبور کنند که خواســته هایي که در جامعــه عمومیت یافته را جدي 
بگیرند.... من این فرآیند ســخت تاثیر گذاشــتن جامعه بر دولت از طریق 
ایجاد روش ها و ســبک هاي جدید زندگي و بــودن و انجام دادن کارها را 
»اجتماعي شــدن دولت« نام گذاشته ام. این اصطلاح به محدود و مشروط 
کردن دولت به خواســته ها و حال و هوا و انتظارات جامعه دلالت مي کند. 
اجتماعي شــدن دولت در واقع فرآیند برعکس »حکومت مندي« اســت و 
محمل مهم و مناسبي است تا مردم اصلاحات دموکراتیک را به دولت هاي 

اقتدارگرا عربی تحمیل کنند.«)همان(
بدین ترتیب به نظر می رســد که پسااسلام گرایی که نوعی عبور از اسلام 
سیاسی و تاکید بر تفکیک میان نهاد دین و نهاد حکومت در راستای جدی 
گرفتن نهادهای مدنی و جنبش های اجتماعی برای نهادینه شدن ساز و کار 
دموکراتیک در کشــورهای اسلامی و متضمنِ عبور از اسلام ایدئولوژیک و 
به رسمیت شناختن سبک های مختلف زندگی است؛ به تغییرات در سطح 
ساختار قدرت و نه در عمق آن نظر دارد و در عمل سیاسی محدود به تعیین 
کنندگی و عاملیت)تعین بخشی( در موضوعاتی با بستری اجتماعی خواهد 
ماند که تنها در ساختن برخی تصمیمات که بطور سنتی در منطقه سیاسی 
تعریف می شــوند نقش خواهد داشت و نه در جانمایه قدرت سخت و این 
خصلــت با تقدیر برخی جنبش ها در می آمیزد، چنانکه بیات به »جنبش 
های اجتماعی در مصر تحت عنــوان »انقلاب غیرفعال« به معنای احیاي 
مدیریت شــده اسلام می پردازد که طي آن دولت-که در اصل، هدف نهایي 
تغییر بود - با موفقیت و بدون هیچ تغییري در قدرت باقي مي ماند.«)همان(
این نتیجه، ضرورت تغییر و اصلاح پسااسلام گرایی را در محور قدرت آشکار 

می ســازد. ایده ای که به زعم نویســنده در قالب نوعی ترکیب و تکامل و 
سنتز پسااســلام گرایی و اسلام سیاسی صورت می پذیرد و ناظر بر نوعی 

اسلام سیاسی سکولار یا پسااسلام گرایی سیاسی است.
3.»انقلاب های خودمحدود ســاز« اصطلاحی که توســط آصف بیات، در 
توضیــح عدم موفقیت جنبش اعتراضی مصــر و درانتقاد به آحاد توده ها؛ 
انقلابیونی که فرصت را برای اســتقرار ارگان های بدیل قدرت از دست داده 
بودنــد، مطرح گردید، به خوبی درون مایه ضرورت تغییری را آشــکار می 
سازد که در پسااسلام گرایی نهفته بود:»انقلابیون در خارج از ساختار قدرت 
باقی ماندند، زیرا قصد نداشــتند قدرت را خود بدست گیرند. اما در مراحل 
بعدی هنگامی که متوجه شــدند به آن نیاز دارند، ابزار سیاسی ـ سازمان، 

رهبری، ایده های راهبردی ـ نداشتند.«)بیات، 2013(
یکی از روشنگریهای مهم و برجسته تحلیل پساساختارگرا و تحلیل قدرت 
در ذیل آن، نشــان دادن این امر اســت که قدرت، سوبژکتیو و تنها جای 
گرفته در حکومت نیســت بلکه متکثر، گسترده و فراگیر است و در تمامی 
زوایــای پیدا و پنهان جامعه، اعمال و روندهای گفتمانی و اجتماعی تنیده 
شده است و عمل می کند. ایده و گفتمانی که انتشار آن در عمل اجتماعی 
جنبش های منطقه تاثیراتی ژرف می آفریند. بدین ترتیب گفتمان قدرت 
متکثر، گســترده و زندگی محــور، منتج به عبور از اصــلاح و انقلاب، به 
جنبشهای اجتماعی مدرن با سویه سیاسی، مبتنی بر حقوق بشر و کاربرد 
روشــهای خشونت پرهیز با عنوان پسااســلام گرایی می انجامد. و این در 
حالی اســت که اسلام گرایی یا اســلام سیاسی مبتنی بر قدرت کلاسیک 
اســت و در ادبیات و چهارچوبی با قدرتی مکانیکی، محدود به حوزه دولت 
و حکومت معنا می یابد؛ اما حساسیت و ضرورت تغییر پسااسلام گرایی در 
محور قدرت، چنان که آمد، به نزدیکی و نوعی ترکیب حداقلی این دو طیف 
مفهومی، در پسااسلام گرایی تکاملی می انجامد. امتزاج فراگیری و عینیت 
بخشی قدرت. در این مدل استراتژی اعمال قدرت پسااسلام گرایی بصورت 
اجتماعی حفظ می شود اما هدف، مسائلی که ضرورت تغییر دارند، بتدریج 
به ســمت موضوعاتی تغییر موضع می یابد که در منطقه کلاسیک قدرت 
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قرار گرفته اند، در منطقه دولت و حکومت مندی.
بنابراین پروژه اجتماعی شــدن دولت در تقابل حکومت مندی با یکدیگر 
ترکیب شــده و مدلی را بر می ســازد که نوعی حکومت مندی به شــیوه 
اجتماعی است، حکومتمندی مبتنی برخواست اجتماع و عاملیت اجتماع 
در تعیین تصمیمات واجد قدرت سیاســی)محفوظ در حکومت( و به این 
معنا تلاشی در مسیر استقرار و بسط دموکراسی تعبیر می شود، مدلی که 
می تواند در نزدیکی و همســایگی مفهومی دموکراسی مستقیم قرار گیرد 
و یا در این طیف و مســیر مورد توجه و خوانش قرار گیرد. در اینجا عامل 
قدرت تکثیر شــده است و جای مشخصی ندارد، در اجتماع است و در هر 
نقطــه ای از آن با »هنرحضور«، »ناجنبش« ها را به جنبش های اجتماعی 
بزرگ و موثر تبدیل می کند، با شــهروندی فعال، با مشارکت مستقیم در 
اعمال قدرت. امــا قدرت؛ تعیین کنندگی و عاملیت آن، همچنان و عمدتا 
محصور در حکومت است و محدود به ادبیات و چهارچوب کلاسیک قدرت. 
بدین ســان منطقه قدرت ورزی اجتماع می توانــد در تمامی عرصه های 
تصمیــم گیری و عدم تصمیم گیری، در باب مســائل بالقوه و بالفعل و در 
ستیزهای پنهان و آشــکار و پیرامون منافع بالفعل و ذهنی گسترده شود. 
تصمیم گیری اجتماعی ای که نمود آن به خوبی در مساله توافق هسته ای 
دیده می شود، مشارکت فعالی که نتایج یک تصمیم بزرگ در سطوح ملی 
و بین المللی را تغییر داده و در ایجاد آن موثر واقع می شود. هنر حضوری 
که موجد تحول در دیگر ابعاد وعرصه ها خواهد شــد و در پیوســت و به 
عنوان بخشی از مجموعه اصیل و وسیع نوگرایی اسلامی و تداوم اجتماعی- 
سیاســی آن؛ پسااسلام گرایی تکاملی، تغییری واقعی و مثبت و موثر را در 
ابعاد گوناگون هویتی، توســعه ای و قدرتی برخواهد ساخت و دستیابی به 
زمینه ها، شــیوه ها و شرایط مناســبتر جهت نیل به رفع عقب ماندگی و 

توسعه ای پایدار و متوازن را متضمن خواهد بود. 
پی نوشت ها:

1. از جمله می توان به مولفه هایی چون خواست عمومی مردم در انتخابات 
92، تغییــر راهبرد در اداره سیاســت خارجی ایران تحــت عنوان نرمش 
قهرمانانه، فشار تحریم های اعمال شده، تحولات منطقه و گسترش افراط 
گرایی، دکترین سیاســت خارجی باراک اوباما و اراده وی بر حل برخی از 
پرونده های مناقشــه برانگیز، نقش ویژه دولت روحانی و تیم دیپلماســی 

ظریف و نیز بسیاری دیگر اشاره نمود. 
2. »خاورمیانــه جدید« برگرفته اســت از مقالــه ذیل:»مجاهدی، محمد 
مهدی)1394(تولد خاورمیانه جدید بر محور ایران، سرمقاله روزنامه ایران 
شماره 5994، مورخ 94/4/24.« بدین معنا در متن حاضر می توان از» تولد 

خاورمیانه جدید بر محور پسااسلام گرایی« سخن گفت.
3. تفکیک و تقســیم بندی طرح شده در متن برگرفته است از مقاله ذیل، 
برای توضیحات بیشــتر در باب چگونگی تفکیک و پیرامون چیســتی هر 
جریان مراجعه کنید به: » شــاکری، لاله)1390(، بهار عرب، اصالت جویی 
در مسیر نوسازی، فصلنامه دریچه، سال هشتم، شماره 26.« در این مقاله 
جریان سنت گرا که با عناوین دیگری چون سنت گرایی، محافظه کاری و 
اصوگرایی سنتي مطرح است و با گذشته نگری محض و لزوم حفظ سنن و 
موضع منفی و انفعالی نسبت به هرگونه تغییر و نوآوری و ازجمله فرهنگ و 
تمدن غرب شناسایی می شود، علیرغم اینکه همواره ازموانع موثر و عوامل 

مهم شکست جنبش ها به شمار رفته، از زمره دسته بندي ای که واکنشها 
نســبت به دو مســاله محوري را مدنظر داشته اند خارج شده است، گرچه 
البته انفعال و عدم واکنش نیز خود می تواند نوعي واکنش ارزیابي شــود. 

)شاکری، 1390(     
4. باید توجه داشــت که مدلهایی مانند پسااســلام گرایی به عنوان ابزاری 
مفهومی جهت توضیح و تبیین دقیق تر جوامع و اندیشه های مورد بررسی 
ضــرورت طرح می یابد. در واقع این مدلها به ارائه مراحلی از یک جریان با 
تعیین مختصات و جزییات آن می پردازند. بدین ترتیب پسااســلام گرایی 
یک عبور تمایز بخش یا گسست نیست، نمایانگر مرحله ای از تغییر و تکامل 

است در مسیری پیوسته.
5. آصف بیات به عنوان واضع این مدل شــناخته می شــود، وی اشاره می 
کند: »در ســال 1995 مقاله اي نوشــتم با عنــوان »جامعه در حال ظهور 
پسااســلام گرا« و در آن درباره مجموعه گرایش هاي اجتماعي قابل توجه، 
چشم اندازهای سیاســي و اندیشــه های دیني که ایران، درپایان دهه 80 
میلادی، شاهدش بود، بحث کردم. مجموعه اي از تحولات که در نهایت به 
جنبش اصلاحات در پایان دهه 90 منجر شد. از آن زمان، تعدادي از ناظران 
و محققاني که روي اسلام مطالعه مي کنند، از این اصطلاح استفاده کرده اند. 
ازجمله برخي از آنان منظورشان، اشاره به تغییر کلي در روش و استراتژي 

ستیزه جویان اسلام گرا در جهان اسلام بود. )بیات:1390( 
6. تصویرهای باقی مانده از میدان تحریر در اذهان عمومی  نشــان می دهد 
کــه نوعی نیاز به وجود جنبش های اجتماعی رنگارنگ و آزاد که عدم تعین 

اختتام یافته ای را در ذهن متبادر می سازد دست بالا را دارد. 
7.  اســتیون لوکس در قدرت، نگرشــی رادیکال به ارائه ســه دیدگاه یک 
بعدی، دو بعدی و سه بعدی قدرت می پردازد. رهیافتهایی با تمرکز بر ابعاد؛ 
رفتار، تصمیم گیری و عدم تصمیم گیری، مسائل کلیدی، بالقوه و بالفعل،  
ستیزهای پنهان و آشکار و منافع بالفعل و ذهنی.)لوکس،1375:ص35-34(

منابع: 
بیات، آصف)1390(، پســا اسلام گرایی چیســت؟، ترجمه متین غفاریان، 
ماهنامه مهرنامه، شــماره10 فروردین 1390 )براســاس فصل 14 کتاب 

زندگی همچون سیاست(
بیات، آصف، )1390(زندگی همچون سیاست، چگونه مردم عادی خاورمیانه 

را تغییر می دهند، ترجمه فاطمه صادقی. 
مجاهــدی، محمــد مهدی)1394(تولد خاورمیانه جدید بــر محور ایران، 

سرمقاله روزنامه ایران شماره 5994،مورخ 94/4/24.
دهشیار، حسین)1385(، نوگرایی و بی ثباتی در خاورمیانه، روزنامه شرق، 

شماره 850، مورخ 85/6/13 ص8.
آصف بیات، آصف)2013(، انقلاب در دوران شــر؛ نیــو لفت ریویوو، 80، 
مارس آوریل 2013.) ترجمه بخشــی از این متن در مقاله ای با اطلاعات 
فهرست نویسی زیر آمده است: )دامیانیوک، مالته)2014(، نوزایی اسلامی 
و چپ عربی، ترجمه فرزاد خاضعی،  مجله لوکزامبورگ، حزب چپ آلمان.(

لوکس، استیون)1375(قدرت، نگرشی رادیکال، ترجمه عماد افروغ. تهران: 
موسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول.

شاکری، لاله)1390(، بهار عرب، اصالت جویی در مسیر نوسازی، فصلنامه 
دریچه، سال هشتم، شماره 26.
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سیاست

در نشست تخصصی پیام ابراهیم با کارشناسان بررسی شد

مشروطه، ملی شدن صنعت نفت، توافق اتمی
ملی شدن صنعت نفت با توافق اتمی شدنی قابل مقایسه است؟

  گروه سیاســی: توافق اتمی میان ایران و ۱+5 آنهم پس از ۱۲ ســال مذاکره زیر سایه سنگین تحریم ها که آثار آن بر دوش کشور به 
خصوص در بخش اقتصادی بحران زا شده بود آنقدر برای مردم و رسانه ها شیرین بود که نام محمدجواد ظریف وزیرخارجه که در کنار تیمش 
ســهم اصلی در نیل به این موفقیت را داشــت هم ردیف نام دکترمحمد مصدق قرارگرفت و نوستالژی پیروزی او در جریان ملی شدن صنعت 
نفت را تداعی کرد. انتشــار تصاویر ظریف در کنار امیرکبیر یا مصدق برآمده از حس قلبی مردمی بود که او را به لحاظ عملکرد و امیدی که در 
نتیجه تلاش هایش به جامعه دمیده شــد قابل توجیه بود. اما دلایل آنها که چنین قیاسی را مردود می دانستند با یکدیگر متفاوت بود. به عنوان 
مثال مهدی کوچک زاده نماینده عضو جبهه پایداری پس از اعلام توافق هسته ای عکس و متنی در صفحه اینستاگرام علیه مصدق منتشر کرد. 
در عین حال محمد ملکی، اولین رئیس دانشــگاه تهران پس از انقلاب اسلامی گرچه تشبیه ظریف به مصدق را قیاس مع الفارق می داند فرای 
توجیهات ایدئولوژیک نگاهی آکادمیک را مطرح کرد. او روش و ایده هایی که دکتر مصدق داشــت را بسیار متفاوت از ظریف به عنوان کرد. به 
اعتقاد او در جنبش ملی شدن صنعت نفت شرکتی که بر تمام امور مملکت ما مسلط بود را از کشورمان اخراج کرد و نفت را ملی نمود و نه تنها 
نفت، بلکه در شــمال کشــور نیز شیلات را ملی کرد و دست روس ها را از آن کوتاه کرد و موازنه منفی ایجاد کرد؛ به این معنی که هیچ  قدرت 

خارجی نباید بر کشور تسلط داشته باشد.
دکتر رضارئیس طوسی، دکترسیدمحمدمهدی جعفری و دکترداود هرمیداس باوند مهمان »پیام ابراهیم« بودند و در نشستی به تحلیل و بازخوانی 
شرایط سیاســی و اجتماعی در جریان ملی شدن صنعت و مقایسه آن با توافق هسته ای پرداختند و به این پرسش ها پاسخ دادند که شرایط 

سیاسی اعم از آثار درونی )احزاب و جریان های سیاسی( و تاثیرات بیرونی  تا چه اندازه در دو جریان دخیل بوده اند؟

ت
سیاس
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هرمیداس باوند: اگر بخواهیم درباره وضعیت سیاسی ایران در دوران ملی 
شــدن صنعت نفت بیان و کنیم ابتدا باید شــرایط سیاسی و اجتماعی و 
شــرایط نظام بین المللی را توصیف کنیم. چون بسیاری از تحولات در آن 
مقطع از تاریخ بیش از آنکه ناشی از جریانات و کنش های داخلی باشد تحت 
تاثیر تحولات بین المللی ایجاد می شد. شرایطی را توصیف می کنم که در آن 

نظام مشروطه ناشی از دموکراسیزاسیون را پشت سر گذاشته و »مشروطه 
سلطنتی«، »مشــروطه پارلمانی«، نقش و جایگاه پادشاه و 

گفتمان غالب آن دوران بوده را باید توصیف کنیم.
متأســفانه یکسال پس از انقلاب مشروطه در سال 

1906 ایران به مناطق نفوذ تقســیم می شــود 
و استراتژی توافق شــده ناظر بر عقیم کردن 
ارزش های مشــروطه بود. دولت انگلســتان 
ظاهراً از مشــروطه حمایت می کرد که البته 
تاریخ نشان داد استفاده  ابزاری در مقابل نفوذ 

و قدرت گرفتن آلمان و روسیه بود. 
بعد از قتل ناصرالدین شاه یک موج مردمی به 

معنای آن روز در ایران به وجود آمد. رویدادهای 
مشروطه اولین باری بود که مردم به صورت تقریباً 

یکپارچه حضورشــان را نشــان دادنــد. در آن دوران 
روسیه از ژاپن شکســت خورده بود و جبهه بندی های اروپا 

اقتضا می کرد که در مقابل اتحاد آلمان، اتریش و ایتالیا )متفقین( جبهه 
تازه تشــکیل شود. ســال 1905 در روسیه انقلاب مشروطه شد. یک سال 
بعد در ایران انقلاب مشــروطه اتفاق افتاد. برای روســیه که یک سال قبل 
انقلاب مشروطه را سرکوب کرده بود، وقوع یک انقلاب در ایران قابل قبول 

نبود. به خصوص آنکه برخی سوســیال دموکرات های قفقاز هم در 
آن مشــارکت داشتند. انگلستان در طول تاریخ خود برای 

پیشبرد اهدافش دو رویه داشت. اینکه چطور موانع را 
تبدیل به وسیله می کند و وقتی جریان های مسلط 

سیاسی و اجتماعی را شناسایی می کند چطور 
در این کانال ها و جریان های مسلط نفوذ کند 
تا فرآیند و هدف خود پیاده کند. انگلســتان 
می دانست اگر انقلاب مشروطیت بارور شود 
جرقه ای برای اشــتعال انقلاب آزادی خواهی 
در شــبه قاره هند خواهد بــود. از طرفی اگر 

انقلاب مشــروطه رخ نمی داد نفوذ روسیه در 
ایران گسترده تر می شد. 

در نهایت با میانجیگری فرانســه، روسیه با 
تقســیم ایران به مناطق نفــوذ موافقت کرد. از 

1907 تا جنگ اول جهانــی )1914( تمام رویدادهای 
ایران حتی در مناطق بی طرف با تفاهم و توافق دولت های خارجی 
اتفاق می افتاد و خبــری از جریان های داخلی نبود. در این دوران 
جنبش های آزادیخواهانه مثل قیــام میرزاکوچک خان از گیلان و 
قیام بختیاری ها رخ داد. در نهایت هم محمدعلی شــاه خلع شد و 

دولت مشروطه تشکیل شد و مجلس کارش را آغاز کرد. 

طی مجالس اول و دوم مخالفت هایی با حضور مستشاران از سوی 
جریان های سیاســی ابراز شد. در مجلس فراکسیون هایی فعالیت 
داشــتند که هم برخی اعتدالیون و میانه روها عضو آن بودند و هم 
گروهی از افراطیون. اما صحنه گردان اصلی سیاست ایران خارجی ها 

بودند. 
مشروطیت در ظاهر استقرار یافته بود، اما تصمیم گیری های سیاسی حتی 
انتخاب و تایید والیان مناطق در اختیار خارجی ها بود. در این 
دوران نشــانه ای از جامعه مدنی یا چیزی شبیه حزب 
در ایران وجود نداشــت و عملًا رابطه ای بین مردم 
و حکومت نبود و مشــروطه هم عقیم شده بود. 
حتی مجلس قدرت برکنــاری لیاخوف را که 

مجلس را به توپ بست نداشت. 
منتهی نیروی قزاق در ایران مثل سابق تحت 
کنترل روســیه نبود و اقدامات آنها با تفاهم 
دولت ایران و روس انجام  شد. با شروع جنگ 
بین الملل اول ایران اعلام بی طرفی می کند که 

بی اثر می ماند و ایران اشغال می شود.
در آن زمان مجلس ســوم تازه تشکیل شده بود و 
احمدشــاه تازه کار بود، کمیته دفــاع ملی هم در این 
دوران تشکیل شد. نیروهای ژاندارمری افسران تازه استخدام 
ســوئدی بودند به کمیته دفاع ملی و مجاهدین ملحق  شــدند و آلمانی ها 
هــم از آنان حمایت می کردند. نیروی قزاق ایران به باراتوف ملحق شــدند 
که شــمال ایران را اشــغال کرده بود. ژاندارم ها قزاق های ایرانی را مزدور 
می دانســتند. مقاومت  نیروهای دفاع ملی هم شکست خورد. در آن دوران 
حتی تصمیمات اقتصادی ایران هم با خواسته خارجی ها به خصوص 
انگلســتان بــود. ارتش ملی، خط آهن شــمال- جنوب و 

بسیاری تحولات تحت تاثیر دول خارجی بود. 
بعد از پایان جنگ اول تصمیم انگلســتان بر این 
بود که در ایران یک حکومت مرکزی مســتقل 
و مستحکمی تشکیل شــود که بتواند امنیت 
مناطق نفتــی را )با هزینه خــودش( تامین 
کند. چون امنیتی که دســت شیخ خزعل و 
بختیاری هــا بود کفاف نمــی داد. به هر حال 
انگلســتان و آمریکا به اختلاف رسیدند چون 
آمریکایی ها بــر این نظر بودند که طبق میثاق 
ملل متحد، اصل آزادی در تعیین سرنوشــت با 
خود ملت هاســت. همین جریان در اروپا باعث شد 
فنلاند، لتونی، لیتوانی، مجارســتان و لهستان مستقل 
شــوند. در همین شرایط با قرارداد 1919 در زمان وثوق الدوله 

ایران تبدیل به یک کشور نیمه استعماری شد!
 دکتر جعفری: آن طور که دکتر باوند روایت کردند در آن روزگار در ایران 
نه حزبی بوده و نه جریانی شبیه آن، تصمیمات ناشی از قوای خارجی 
بوده و حکومت مرکزی ناتوان، وضعیت جریانات مذهبی چطور بوده؟
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مشــروطیت با پشــتوانه فکری غربی وارد ایران شد، اما رهبران مذهبی از 
آنجا که حکومت مطلق ســلطنتی را برخلاف عدالت اسلامی می دانستند 
در مخالفــت از حکومت مطلقه ســلطنتی با مشــروطیت موافقت کردند. 
جنبش هایی نظیر تحریم تنباکو برگرفته از فتوای مرجعیت دینی بود طوری 
که در اندرونی ناصرالدین شاه قلیان دست او ندادند. در این دوران مرجعیت 
دینی در بیداری مردم ایران نقش زیادی داشتند. قتل ناصرالدین شاه توسط 
یکی از شاگردان دینی سیدجمال الدین هم به نوعی جنبه مذهبی داشت، 
اگرچه بی عدالتی های اجتماعی در این وقایع بسیار نقش داشت اما »میرزا 
رضا« خود را شــاگرد سیدجمال الدین می دانســت و با انگیزه مذهبی این 
قتل را انجام داده بود تاحــدودی علمای مذهبی را تحت تاثیر قرارداد که 
آنهــا هم قدرت دارند. البته قدرت آنها در باورهای دینی و باورهای مذهبی 
مردم اســت. این باور قبلًاهم بود منتهی تا پیش از این در سیاست به کار 
نمی آمد. با انقلاب مشــروطه گرچه طرز فکر غربی وارد افکار جامعه شــد 
امــا بیداری مــردم هم با آن همراه بود و آنها از طــرز زندگی مردم اروپا و 
آمریکا آگاه شــده بودند. جریانات فکری داخلی آن روزگار توســط علمای 
مذهبی مثل آیت الله بهبهانی و طباطبایی رهبری می شد و تا حدودی هم 

روشــنفکران و تحصیل کرده های غرب هم نقش داشتند. در 
آغاز هم شــیخ فضل الله نوری هم مرجع نیرومندی بود، 

او گرچه به این مســائل اعتقادی نداشت، اما برای 
اینکه از دیگر مراجع عقب نیفتد حتی در تحصن 

شــاه عبدالعظیم شرکت می کند. منتهی بعدها 
که به نظرش می رسد مشــروطیت با مسیر 
مشــروعیت فاصله دارد از این جریان فاصله 
می گیرد. همین مخالفت شــیخ فضل الله بر 
تلاش رهبران مذهبی برای تبیین مشروطیت 

موثر بود. شیخ فضل الله لوایحی صادر می کند 
تحت عنوان »تنبیه الغافلین« که اعلام می کند 

مشروطیت ضد شرع است، قانون اساسی خواهند 
داشت که حقوق مردم در حقوق برابرند که این خلاف 

شرع اســت، آزادی مطبوعات و آزادی بیان را خلاف شرع 
می دانست. در مقابل آیت الله نائینی در دروس خارج ثابت کرد که اینها 

هیچکدام خلاف شــرع نیست و بلکه یک قدم به جلو است. آیت الله نائینی 
معتقد بود مشروطیت حکومت مطلوب نیست، اما چون ضد سلطنت مطلقه 
است و لااقل با کمک نمایندگان مردم قدرت مطلقه مهار شود و تا اندازه ای 
به نفع مردم است. آخوند خراسانی در نجف، مرحوم طباطبایی و مازندرانی 
در تهران پدران جنبش های مذهبی آن دوران بودند. اما همانطور که دکتر 
باوند اشــاره کردند هنوز نشــانه هایی از جنبش های مدنی حتی به صورت 
نهاد وجود ندارد. پایگاه های نفوذ هم در باورهای مذهبی خلاصه می شد و 
اگرنه تشکیلات و شــبکه ای وجود نداشت و فعالیت آنها به صدور بیانیه ها 
در انجمن های مذهبی خلاصه می شــد. در تاریخ کســروی اشاره شده که 
جنبش های مذهبی به انجمن های محلی خلاصه می شده، البته جنبش های 
غیررسمی فعالیت داشتند که هم ملی بودند و هم مذهبی، بعدها انگیزه ای 
شد برای تشکیل احزاب سوســیال دموکرات ها که »اجتماعیون عامیون« 
بــه آن ها گفته می شــد. دهخدا و مصدق در آن عضو شــدند و به صورت 

فراکســیون در مجلس فعالیــت می کردند. به موازات آنهــم دموکرات ها 
فعالیتشان را آغاز کردند که به خصوص در شهرستان ها فعالیت می کردند. 
در شرایطی که آن زمان احزاب در غرب پاگرفته بودند و به صورت مستقل 
فعالیت می کردند ما خالی از تشــکیلات و حــزب بودیم. جریاناتی هم که 
فعالیتشان را با مشروطیت آغاز کردند با شکست مشروطیت از هم پاشیدند. 
 شــما فضای سیاســی داخلی را تا پیش از به حکومت رسیدن 

رضاخان روایت کردید پس از آن اوضاع چطور بود؟
هرمیداس باوند: انگلیس به دنبال ایجاد حکومت مرکزی مقتدر در ایران 
بــود، برای حفظ امنیــت مناطق نفت خیز بــود و در عین حال »کمربند 
بهداشتی« لازم داشت که جلوی نفوذ کمونیست ها را بگیرد. منافع روسیه 
در این بود که حکومت های همسایه حکومت هایی باشد که پایگاه نیروهای 
ضد انقلاب این کشــور نباشد. بین روسیه و انگلستان قراردادی امضاء شد. 
روسیه متعهد می شــود از صدور ارزش های انقلاب به سوی شبه قاره هند 
و همســایه های جنوبی خودداری کنند. انگلیس ها متعهد شدند مخالفان 
انقلاب روســیه هم در کشورهای تحت استعمار انگلیس اتفاق نیفتد. ایران 
هم جزء همین کشــورها بود که انگلســتان متعهد شد در آن فعالیتی 
ضد انقلاب روســیه صورت نگیرد و اگر فعالیتی انجام شد و 
حکومت مرکزی با آن مقابله نکرد روســیه مجاز است 
کــه نیرو وارد خاک ایران کند. تقریباً تضمینی بود 
که انگلیس به روســیه داده بود. همین عوامل 
دست به دست هم داد تا قاجاریه سقوط کند 
و رضاخان ســرکار بیاید. بعد از کودتا و آغاز 
به کار رضاخان مجلس فعالیتش را شــروع 
می کند، اما از انتخابات آزاد خبری نیست. از 
مجلس پنجم به بعد دولت در انتخابات نفوذ 

یا دخالت داشت.
 حزب کمونیست ایران فعالیتش آغاز شده 
بود و چند قیام مثل قیام میرزاکوچک خان و 
محمدتقی خان پسیان که نوعی سازماندهی در 
آن بود جنبش هایی است که در آن دوران می توان از 

آنها یاد کرد که نافرجام بودند.
حکومت اســتبدادی رضاخان که تازه کار بود دو اصول مشروطیت را زنده 
کرد »امنیت« و »نوسازی«. اما از پارلمانتاریسم و احزاب و تشکل های آزاد 
خبری نبود. حزب کبود فعالیت داشــت که طرفدار آلمان بود، جنبش زیر 

زمینی چپ تحت عنوان »53« هم در آن دهه  فعالیت داشتند.
متفقین نیاز داشتند که پشت جبهه آرامش باشد تا مورد استفاده آلمان ها 
قرار نگیرد. از این رو در ایران فضای آزاد ایجاد کردند، شــرایطی که با نوع 
استبداد قبلی متفاوت باشد. اوایل دهه بیست یکباره احزاب پدیدار شدند. 
حزب توده، حزب اراده ملی )سید ضیاء(، حزب ایران متشکل از تکنوکرات ها 
و بروکرات ها، حزب عدالت )جمال امامی(، پان ایرانیســم )پزشک پور( و...

موجودیت پیدا می کنند.
شــاخص ترین حزب این دوران »توده« بود که ایدئولوژی خاص داشــت و 
حمایت مسکو را پشت خود داشــت. حزب توده چند ویژگی مهم داشت. 
تجربه کار تشکیلاتی داشتند و شناختشان از جامعه زیاد بود از این جهت 
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سریع رشد کردند و بسیاری از روشنفکران و تحصیل کردگان جذب آن شده 
بودند. توده ای ها واژه ها و تعاریف جدید سیاســی و اجتماعی را وارد ادبیات 
سیاســی کردند که تا آن زمان حتی طــرح آن هم ممنوع بود. حزب توده 
کتاب های زیادی را ترجمه کرد. کیوســک های روزنامه فروشی ابداع حزب 
تــوده بود. آنها کتاب و جزوات را می خواندند و روی آن بحث می کردند. در 
مقابل حزب توده حزب پان ایرانیسم بود. »فلات ایران زیر یک پرچم« شعار 
ایــن حزب بود. در پی این بودند که حوزه تمدن ایرانی را منســجم کنند. 
حزب دیگر »ســومِکا« )حزب سوسیالیست ملی کارگران ایران( بود. عقاید 
ناســیونال سوسیالیسم داشــت و در طول جنگ جهانی دوم در ایران پایه 
گذاری شــد و رهبر این حزب داوود منشــی زاده بود. آنها پیش از شکست 
آلمان نازی عضو حزب ملی سوسیالیســت کارگران آلمان بودند. اما بعد از 
شکست آلمان نازی به ایران بازگشتند. طرفدار هیتلر بودند. حزب دیگری 
هم هادی ســپهر ایجاد کرد به نام »آریا« متمایــل به آلمان بودند. حزب 
عدالت و اراده ملی هم وابسته به انگلستان. در این دوران »فدائیان اسلام« 

کارشان را آغاز کردند. 
جنبش ملی شدن نفت که دســتاوردی از انقلاب مشروطه است در ایران 
و جهان الهام بخش شــد. ما در شرایطی مذاکرات اتمی را شروع کردیم و 
توافق کردیم که لب پرتگاه قرار داشتیم. در پی توافق اتمی فضای جدیدی 
برای ایران ایجاد شــده و این که ما تا چه اندازه بتوانیم از این فضا استفاده 
کنیم و مسائل داخلی را حل کنیم مشخص نیست، حتی خود قرارداد هم پر 
است از اما و اگر. در مقابل جنبش نفت جنبشی به سوی آزادی خواهی بود. 
جامعه ایران یک جامعه پویاســت که خواستار دموکراسی است. درجوامع 
غیر دموکراتیک احزاب و تشکیلات مردمی فعالیت نمی کنند. در مقابل در 

نظام های دموکراسی همیشه آلترناتیو برای مواقع بحرانی وجود دارد.
دکتر جعفری: من در تکمیل صحبت های دکتر باوند باید اشــاره کنم که 
حزب توده که تشکیل شد با ایدئولوژی وارداتی از شوروی فعالیت می کرد، 
تشکیلات و تبلیغات آنها هم الگویی از حزب کمونیست شوروی بود، چون 
هم ضد دیکتاتوری بــود و هم عدالت خواهانه، بخشــی از مذهبیون مثل 
مرحــوم احمد آرام و آیت الله برقعه ای )رئیس شــاخه جوانان حزب توده(، 
شــمس آل احمد هم به آنان پیوســتند. آقای آرام تعریف می کردند که به 
باشــگاه حزب توده می رفتم اما عصر که می شد می رفتم نماز می خواندم. 
بعدها هم فهمیدند که نماز می خواند و او را بیرون کردند، منتهی می گفت 
چون شــعار عدالت خواهی می دادند به آنها پیوستم. حزب توده حتی بالای 
روزنامه شان از نهج البلاغه مطلب می نوشتند. بعد از شهریور 20 سه جریان 
در ایــران قیام کردند. قیام چپ به رهبری حــزب توده، جریان ملی مثل 
حزب ایران که نه تشکیلات منظمی داشتند و نه ایدئولوژی مشخصی، صرفاً 
می خواســتند به ایران خدمت کنند و بیشتر تکنوکرات و بروکرات بودند و 
در پی جبران عقــب ماندگی های جامعه ایرانی بودند و تقریبا گرایش های 
ملی باعث شــده بود دور هم جمع شوند. جریان سوم هم مذهبی ها بودند 
که فدائیان اسلام شاخص همه اینها بود، اینها تشکیلات منسجم نداشتند 
و هژمــون و رهبری آنها را حرکت می داد و حتی دســتور ترور می داد، نه 
ایدئولوژی خاصی نداشــتند و نه از اسلام چیز مشــخصی گرفته بودند و 
اعتقادات مبهمی داشــتند. اما گروه های دیگری هم بودند که روشنفکرانی 
مثل آقای مهندس بازرگان، دکتر سحابی و راشد محورشان بودند. در سال 

1325 که مســئله آذربایجان پیش آمد حزب ایران و توده ائتلاف کردند. 
آذربایجان که اشــغال شد، پیشه وری هم قیام کرد و حزب ایران هم از آنها 
جدا شــد. بعد هم قوام الســلطنه آمد که انگلیسی بود، اما توانست روس ها 
را فریب دهد تا دســت از پشتیبانی پیشــه وری بردارند و مردم آذربایجان 
اشــغالگران را بیرون کردند که نقطه عطفی بود و مردم ایران بیشتر به فکر 
تشــکل افتادند. شاید بتوانیم بگوییم بعد از این وقایع بود که تشکیلاتی به 
شکل حزب به نام سوسیالیست های خداپرست فعالیتش را آغاز کرد و بعدها 
حزب مردم ایران شدند. البته درست است احزاب  سیاسی قدرت چندانی 
نداشتند، اما نهضت ملی تنها یک مســئله اقتصادی نبود بلکه راهی برای 
قطع دســت اجانب بود و در همین شــرایط برخی مراجع مثل آیات  عظام 
صدر، خوانساری و فیض فتوا بر ملی شدن نفت دادند. یا آیت الله طباطبایی 

برای ملی شدن نفت تا آخر کنار مصدق بودند. 
عملکــرد دکتر مصــدق نقطه عطفی در تاریخ ایران بــود. او با این کار که 
بیشتر ســمبلیک بود. مدیرعامل شرکت نفت ایران انگلیسی،  نخست وزیر 
تعیین می کرد و در کار ایران دخالت می کرد. ملی شدن نفت دست این ها 
را نه در ایران بلکه در خاورمیانه کوتاه کرد. چندی پس از ملی شــدن نفت 
ایران، کانال ســوئز هم ملی شــد. نفت ایران در شرایط ملی شد که کشور 
در اشــغال انگلســتان بود، اما توافق اتمی در چنین شرایطی نبود. ایران با 
تلاش های دولت آقای روحانی و وزارت خارجه توانســت حق کشــور را در 
مســئله هسته ای اســتیفا کند، ولی از نظر ابعاد و گستره  داخلی و جهانی 
گستره ملی شــدن نفت قابل مقایسه نیســت. دکتر ظریف و همکاران او 
بســیار تلاش کردند تا حقوق ملت را بدســت آوردند. رهبری نهضت ملی 
نفت به دموکراســی اعتقاد داشت و سخت پایبند به آن بود. دکتر مصدق 
معتقد به چهاررکن اساســی مشروطیت بود. به آزادی بیان و آزادی رسانه 
اعتقاد زیادی داشت و به مسئولین دستور داده بود که جلوی این آزادی ها 
را نگیرند. حتی حاضر نبود برای تقویت خودش حزب فرمایشــی درســت 
کند. او معتقد بود حزب را مردم باید ایجاد کنند نه حاکمیت. امروز دولت 
برای رســیدن به جامعه باز مشــکلات زیادی دارد که از این نظر هم قابل 

مقایسه نیست.
 در بخش دوم این نشست دکتر رئیس طوسی هم به جمع مهمانان 
اضافه شدند. علاوه بر مقایسه ویژگی های ملی شدن صنعت نفت و 
توافق اتمی این پرســش از مهمانان مطرح شد که انتخابات آینده 

مجلس می تواند تغییری در وضعیت ایجاد کند؟ 
رئیس طوسی: نهضت ملی شدن صنعت نفت جنبشی برای احقاق حقوق 
مردم ایران بود و تقریباَ قاطبه مردم ایران از آن حمایت می کردند. جهان در 
شرایط پیچیده ای قرار داشت و سرنوشت و تاثیری هم که بر جهان گذاشت 
متفاوت بود. اما باید دیدگاه ها و شرایط جهانی امروز و آن دوره را هم با هم 
مقایسه کرد. در شــرایط فعلی آنچه برای نشاندن ایران پای میز مذاکرات 
و در نهایت توافق اثر داشــت تحت تاثیــر هدف ها و تغییرات منطقه بود و 
گرفتاری هایی که به وجود آمده بود سهم عمده ای داشت. از طرفی قدرتی 
هم که در منطقه تاثیرگذار اســت ایران است. غربی ها امید دارند اگر ایران 
با بازکردن راه ها به ســمت خودش موافقت کند شرایط را تغییر دهند. من 
در شرایط فعلی نشانه  کافی برای این تغییر نمی بینم و هدف بیشتر حفظ 
وضعیت موجود اســت از این روز امیدی ندارم که تحولی ایجاد شــود مگر 
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سیاست

اینکه اتفاقات پیش بینی نشده ای رخ دهند. 
هرمیداس باوند: به نظرم توافق فرصت مناســبی برای سایستمداران و 
مسئولان ما برای بهبود شرایط ایجاد کرده به ویژه آنکه انتخابات را هم در 
پیش رو داریم و به طور سنتی فضا بازتر می شود. به طور کلی انتخابات به 
مثابه یک شوک عمل می کند. همین امروز در طیفی که آقای لاریجانی 
رئیس مجلس قــرار دارد، گرچه خفیف اما خود را به روند تغییر نزدیک 
کردند. همین تغییرات و تاثیرش بر افراد دیگر می تواند به نسبت 
فضای مساعدتری را ایجاد کند که در انتخابات مجلس اثرگذار 
باشد. آقای روحانی وعده هایی دادند، اما در عرصه عمل کار زیادی نشده 

است. 
اگر آقای روحانی از انتخابات استفاده مناسب کند و اشتباهاتی که رئیس 
دولت اصلاحات کرد تکرار نکند موفق می شــود، یعنی از پتانســیلی که 
برگرفته از حمایت مردم اســت استفاده کند. او باید از فضای باز سیاسی 
که نزدیک انتخابات ایجاد می شــود اســتفاده بهینه کند. شاید نظارت 
استصوابی و مسائلی این چنینی محدودکننده باشند، اما از حداقل ها هم 
باید اســتفاده کرد. حقیقت این است بسیاری از تحولات اخیر کشور ما 

ناشی از حوادث بودند.
بعد از 11 سپتامبر ایران تنها کشوری بود که در منطقه نفع برد و منافع 
ما با منافع بین المللی قدرت های بزرگ همســو شد. در عراق و سوریه و 
افعانســتان دســت بالا را گرفتیم. در مقاطع مختلف تاریخ شاهد بودیم 
که کشــورهای جهان در حالی که با دیگران در تخاصم مطلق بودند، اما 
تحولات باعث ایجاد همسویی است و در نهایت به نفع مملکت ما می شود. 
جایگاه ژئوپلتیک و ژئوکونومیک ایران به شدت مورد توجه جهان است. 
امروز ما در شــرایطی هستیم که روســیه، چین و هند به دنبال افزایش 
قدرت خود هســتند. ایران می تواند بین منافع غرب و شرق حائل باشد. 
منافع ما و غرب اقتضاء می کند که ایران قدرتمند باشــد. حوادث جدید 
ایران را به آن نقطه رساند که ایران باید نقش فعال در منطقه داشته باشد. 
ادامه روند گذشته از سوی ایران بدون در نظر گرفتن شرایط و منافع ملی 

به ضرر ما خواهد بود. 
مثلًا مبالغــه در کمک هایی که به یمن داریم، ســودی برای ما نخواهد 
داشت و فقط دنیا را نسبت به خودمان حساس تر کرده ایم. باعث تعجب 
است وقتی در منطقه علیه ایران جبهه بندی می شود به جای تغییر فضا 
بر طبلی که رقبای ما می خواهند بکوبیم. افق حوادث به نفع ماست. این 
که گفته می شود توافق اتمی تاریخی است به لحاظ فرصتی است که به 
ما می دهد. برای اینکه فرصت سوزی نکنیم باید فضای سیاسی بازتر شود، 

در جامعه اعتدال برقرار می شود.
اینکه کنگره آمریکا بعد از آنکه توافق در شورای امنیت تصویب شد خیلی 
ضرر کرد. باعث تعجب بود، نمایندگان جمهوری خواه کنگره اعلام کردند 
با پایان یافتن دولت اوباما توافق هم لغو خواهد شــد. در نظام بین الملل 
به این سادگی ها نیســت که دولت جدید بخواهد از تعهدات دولت قبل 

شانه خالی کند. 
من 13 ســال در آمریکا بودم، باور کنید در شــهرهای کوچک مســائل 
سیاسی اصلًا مهم نیست، رفاه، کار و اشتغال و ورزش حرف اول را می زند. 
بنابرایــن آنها هم نمی توانند دائم دنبال تعارض باشــند و هزینه تخاصم 

دهند، چون باید پاسخگوی مردمشان باشند. 
اگر نســبت به گذشته مقایسه کنیم شــرایط خیلی عوض شده، آگاهی 
نسبی مردم نسبت به گذشــته بالاتر رفته، آمدن دولت آقای روحانی با 
روشنگری از وقایعی که در دوران احمدی نژاد اتفاق افتاده بود میسر شد.
بنابراین معتقــدم روند اصلاحات در ایران گرچــه تدرجی، اما به پیش 
می رود. البته ممکن است در کوتاه مدت برای اینکه نشان داده شود فضا 
تغییری نکرده، محدودیت ها اضافه شــود و اوضاع تنگ تر هم بشود، اما 

کاذب و زودگذر خواهد بود. 
برخــی جریان ها بلافاصله بعد از توافق شــروع به مخدوش کردن توافق 
کردند. با این وجود آقای روحانــی باید عملکرد احمدی نژاد در تاریخ را 

برای مردم بازگو کند.
 وظیفه احزاب در شرایط پساتحریم چیست؟

باوند: اولین وظیفه احزاب نگاه معقولانه نسبت به وضع موجود و حرکت 
مســالمت آمیز باشــد و نگاه انتقادی به جریان داشته باشند. باید روی 
جنبه های مثبت توافق تمرکز شــود و از افق جدیدی که پدیدار شــده 

استفاده شود. 
ما در گذشته تصمیماتی گرفتیم که شاید امروز آثار آن را لمس می کنیم. 
مثلًا فرصت های متعددی را که برای مذاکره از دست دادیم. بعد از آنکه 
دیپلمات های ایرانی در مزار شــریف افغانستان توسط طالبان دستگیر و 
بعد هم کشته شدند شــورای امنیت سازمان ملل متحد برای رسیدگی 
به این موضوع و چند موضوع دیگر تشــکیل جلســه داد. رئیس دولت 
اصلاحات در اجلاس ســازمان ملل در نیویورک بودند. وزیر خارجه وقت 

آقای خرازی بودند. 
چون خانم »مادلین آلبرایت« در این کمیســیون شرکت می کرد آقای 
خرازی شرکت نکرد و آقای ظریف به این جلسه رفتند که در آن موضوع 
رئیس هیات ایرانی بودند. تجربه نشان داده نباید این فرصت های تاریخی 
را از دست داد. یا مثلا دیدار رئیس دولت اصلاحات و کلینتون که هرگز 

انجام نشد.
دکتر جعفری: خلاصه احزاب باید مطالبات مردم را به طور دائم از دولت 
بخواهند و در واقع مشــاور خیرخواه مردم باشند به خصوص در مباحثی 

مثل مبارزه با فساد اقتصادی.
رئیس طوسی: اولین وظیفه احزاب مطالعه جدی و شناسایی بحران های 
کشــور است. مشکلاتی که بعد از انقلاب اســلامی در نهادهای مختلف 
وجود داشــتند باید مورد مطالعه قرارگیرند و به صورت تخصصی راهکار 
برون  رفت از آنها مطالعه و با حســن نیت و با توجه به منافع ملی پیاده 

شود. 
اصلاح اشتباهات گذشته سرفصل حرکت احزاب باشد. به نظرم ما امروز 
در حاکمیت با تضادهای زیادی روبه رو هســتیم که باید بررسی و برای 
آن راهکار در نظر گرفته شــود. به خصوص امروز با پول هایی که بعد از 

تحریم برگردانده می شود.
 وظیفه احزاب اســت که شناســایی کنند ایــن پول ها کجا 
سرمایه گذاری می شود. همین مطالعات بین احزاب وحدت ایجاد 

می کند
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حصر مصدق

شــاه در مصاحبه ای با روزنامه لومند در 9 دســامبر 1965درباره ی حصر 
محمد مصدق می گوید: »مصدق به خاطر امنیت خودش زندانی شده است 
و اگر به خانه اش در تهران بازگردد، او را تکه تکه خواهند کرد. او در آنجایی 
که هست راضی و خوشحال است. خوب غذا می خورد و در هشتاد و شش 
ســالگی به ورزش مورد علاقه اش یعنی خرسواری مشغول است. دیگر چه 

چیزی می توانست آرزو داشته باشد؟« ]1[
آن ســال که محمد رضا پهلوی این چنین کینه دار از مصدق که نامش در 
تمام دورانِ پس از کودتا ممنوعه بود، ســخن می گفت و به طعنه و توهین 
او را خر سوار می خواند و با افزودن به سن و سالش از او پیر مردی خرفت 
تصویر می کرد، شانزده سال از حبس و حصر نخست وزیر می گذشت و هنوز 
آتش کینه پهلوی نخفته بود. در آن سو البته هیچ کس به یاد نمی آورد که 
مصدق به شــاه توهینی روا داشته باشد و »اعلی حضرت« را پیش از نامش 
نیاورده باشــد. یکسال پس از این سخنرانی سرطان مصدق عود کرد و شاه 
دلشــاد و خرسند پس از 13 ســال اجازه داد تا پیرمرد برای مداوا پای به 

تهران گذارد.
نخست وزیر که هنوز تصویر قیام سی تیر و آن جمعیت پرهیاهو را که »یا 
مرگ یا مصدق« می گفتند، آخرین خاطراتش از تهران بود، با شهری غریبه 
روبرو شــد، پر از ماشــین و زرق و برقی که از صدقه سر نفت و کار سترگ 

ملی کردنش حاصل آمده بود.  گفته اند که پیرمرد به مجلات رنگارنگ دکه 
روزنامه فروشی نگاهی انداخت و گفت: مثل اینکه این روز ها مردم بیشتر به 

ظواهر امور توجه می کنند »]2[
شــاه می دانســت که عمر پیرمرد رو به پایان است وگرنه اجازه آمدنش به 
تهران را نمی داد، همانطور که نگذاشــت بر ســر بالین زهرا، همسرش در 
بیمارستان نجمیه بیاید. اما حالا که می دانست مصدق رمقی برای ماندن در 
این دنیا ندارد، حتی اجازه داد برای درمانش پزشکان خارجی بیایند که پیر 
محمد احمد آبادی، فریادش بر آمد و گفت لعنت خدای بر کسی که بخواهد 
معادل هزینه زندگی چندین خانواده فقیر خرج کند و دکتر های خارجی را 

برای معالجه اینجا بیاورد.
مصدق عاقبت در 14 اسفند سال 1345 آرام گرفت و در سکوت و بی خبری 
در خانه اش به خاک سپرده شد. ساواک اجازه ختم و برگزاری مراسم را نداد 
و تا سال 57 که شاپور بختیار پس از فرار شاه، عکس مصدق را مثل پرچم 
فتح وبه نشانه تغییر اساسی در کالبد سلطنت و بازگشت مشروطه بر دیوار 

اتاقِ نخست وزیری نشاند، اثری از چهره و نام مصدق دیده نشد.
پی نوشت:

1. در خلوت مصدق، شیرین سمیعی
2. میهن پرست ایرانی، کریستوفردوبلگ
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سیاست

مصدق؛ عزیز احمد آباد

  مستند »مصدق از نگاهی دیگر؛ دریچه ای بر منش، روش و بینش« حاصل گفت وگوی هدی صابر با شمار زیادی از نزدیکان و مصاحبان 
مرحوم مصدق در دوران تبعید و حصر در احمدآباد پس از کودتای ننگین ۲8 مرداد ۱33۲ تا پایان حیات رهبر نهضت ملی ایران است. در این 
مستند که طی سال های ۱389-۱388 تهیه شده، هدی صابر با افرادی چون محمود مصدق )نوه دکتر مصدق(، سروان موسی مهران فشارکی 
)فرمانده گارد حفاظت از نخست وزیری(، نصراله خازنی )رئیس دفتر مصدق در دوران نخست وزیری(، حسین شاه حسینی )پیش کسوت و عضو 
شــورای مرکزی و نایب رئیس جبهه ملی(، ابوالفتح تک روستا )آشپز قلعه احمدآباد(، کشور بیگ پور )از خدمتگزاران قلعه احمدآباد(، مشهدی 
حســن )اهل روستای احمدآباد(، سید علی اکبر طالبی )از معمرین روســتای احمدآباد و از کارکنان قلعه(، کرمعلی معافی )از خدمتگزاران قلعه 

احمدآباد(، آقای کشاورز )از خدمتگزاران قلعه احمدآباد( و دکتر اسماعیل یزدی )پزشک معالج دکتر مصدق( گفت وگو صورت گرفته است.
این گفت وگوها حاوی جزئیات ناگفته و قابل تأملی از منش و سلوک شخصی مرحوم مصدق است که بیانگر مردمداری، سلامت و انضباط مالی، 
برخورد انســانی و صمیمانه و سخاوتمندانه با زیردستان، پرهیز از سوءاستفاده از موقعیت شخصی، برخورد تعالی بخش با ضعف های اخلاقی 

اطرافیان، تاکید بر قانون در امور روزمره و جزئی و ویژگی های متعدد منحصر به فرد این شخصیت سیاسی ایران معاصر است.
یادداشــت کوتاهی از صابر نیز بر دیسک نوری حاوی فیلم مستند مذکور درج شده که بدین شــرح است: »در شرایطی که اقتصاد کشور از 
مهم ترین منبع عایدات خود محروم شده بود، منطق »تعدیل« ضرورتی تاریخی تلقی شد. رئیس دولت ملی در طول دوران زمامداری خویش، 
ریالی حقوق دریافت نکرد. مخارج نخســت وزیری و هزینه سفر خود و همراهان به سازمان ملل و دادگاه لاهه را شخصاً تقبل کرد. مصدق به 
عنوان یک رئیس دولت بی هزینه و دست در جیب، به دولت و اعضای کابینه نیز مهار زد و صرفه جویی را از خود و سپس نزدیکترین ها شروع 
کرد. چنین رئیس دولتی قادر بود تا در عرصه کلان اقتصاد نیز »تعدیل« برقرار کند و در حوزه مالی بهینه سازی کند. احترام ویژه تمام قامت ما 

برای محمد مصدق نیز از سر پیشبرد شرافت بار پروژه آدمیت ملی ایرانی است؟ 
بخش هایی از اظهارات برخی از حاضرین در این مستند در خصوص خُلقیات و منش دکتر مصدق
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مسلمان واقعی بود ولی به هیچ عنوان تظاهر نمی کرد. 
حسینشاهحسینی،عضوجببهملی: 

دکتــر مصدق برای تمام رعای خود و روســتاهایی که اطراف احمدآباد 
و جنوب تهران بود کت و شــلوار و عیدی را می خرید، اینها موجب این 
می شد که با اصناف ارتباط بسیار قوی داشته باشد. دکتر مصدق با دزدی 
و رشوه بســیار مخالف بود و می گفت در حکومت و ده من جای دزدی 
نیست، اگر کســری دارید بگویید تا تامین شود، اما دزدی نکنید، دروغ 

هم نگویید. دکتر مصدق صراحت زیادی داشت. 

ابوالفتحتکروستا،آشپزقلعهاحمدآباد: 
دکتر مصدق لیســتی برای غذا داشــت و ما هم طبق آن لیســت غذا 
می پختیم، وقتی هم مهمان داشت به ما اطلاع می داد که غذا هر چه بود 
اضافه شــود. من با روزی 2 تومان حقوق و ماهی 60 تومان در احمدآباد 
کار می کردم و ســالی یک دست لباس هم زمستانی و یک دست لباس 
تابستانی داشــتیم. یک غذا می خوردیم و یک نوع غذا هم می بردیم. به 
دســتور دکتر مصدق یک خیاط به احمدآباد می رفت و برای همه لباس 
می دوخت. تا ســال 1342 زمین از ایشــان، آب از ایشــان و بذر هم از 
ایشان بود و ما فقط کشاورزی می کردیم. محصول که درو می شد نصف 
بــرای ما بود نصف برای دکتر مصدق. یک روز مباشــر انبار آمد و گفت: 
»وسط انبار گود شــده و گندم پایین رفته است پیدا کنید چه کسی از 
آنجا دو ســه خروار گندم برده اســت؟ بعد از دو سه شب کشیک دادن 
دزد را گرفتند و پرسیدند که چرا دزدی می کردی؟ دزد گفت: »نداشتم 
و بچه های من گرســنه بودند«، به او گفتند چــرا نامه ندادی ما که به 
هرکســی بخواهد گندم می دهیم! گفتند جای دزد در ده نیست، کرایه 
دو ســه ماه اجاره و حمل و نقل را بــه او دادند و از ده اخراجش کرد. او 
قانون خاص خودش را داشت و مردم را چنان تربیت می کرد که آنان به 

کارهای نیک عادت کنند.

نصراللهخازنی،رئیسدفتردکترمصدقدرزماننخستوزیری:  
دکتــر مصدق معمولاً برک بر تن می کرد بلاســی نازک و بلند با پارچه 
اســکو، وقتی می خواســتند به آمریکا بروند به لاله زار رفتم و دو دست 
»اســپورتکس« برای ایشان خریدم و به خیاط دادم و دوخت و با آنها به 
آمریکا رفت. آن لباس ها را چند سال پیش به قیمت هشتصد هزار تومان 
خریــداری کردند. غذای دکتر مصدق همان خوراکی بود که ســربازان 
می خوردند. آشــپزخانه جدایی نداشــت. جمعه ها خانواده ایشان جمع 
می شــدند. اصلًا حاضر نبود حقوق دیگران پایمال شود. مهندس احمد 
مصدق فرزند ایشان می گفت که بابا خیلی خوب تار می زد. درویش خان 
معروف در پانزده شانزده معلم موسیقی ایشان بود. یک روز درباره حقوق 
زنان در اســلام با من صحبت می کرد. این بحث که چرا زن بعد از فوت 
شــوهر به عنوان مادر بچه ها فقط یک هشتم سهم می برد. ایشان حرف 
خوبی زدند و گفتند اگر خود ما مســلمان ها این قواعد ســنتی اعراب را 
که به صورت مذهب و دین درآوردند تنقیح اصلاح نکنیم اســلام رو به 

زوال خواهد بود.
محمودمصدق،نوهدکترمصدق:

روزهای جمعه همه فامیل منزل پدربزرگ برای ناهار جمع می شــدیم. 
ایشــان عادت داشــت غذا را تنها در اتاق خودش می خورد، جمعه با ما 
غذا می خوردند. ایشــان تعصب زیادی روی خوش خط نویسی داشتند. 
از عادات ایشــان این بود که حتی یک نامه را هم بی جواب نمی گذاشت. 
نامه ها کوتاه و مختصر بود. به قلم علاقه زیادی داشت و کلکسیون داشت. 
سال های آخر پدرم برای ایشان یک تلویزیون خریداری کردند. موتور برق 
بود و شــب ها روشن می کردند و برنامه های کارتون هم مثل میکی موس 
خیلی جالب بود. ایشــان هم تا به حال ندیده بــود . برای اولین بار که 
کارتو را دیده بود متحیر شده بود از پدرم می پرسید اینها چه موجوداتی 
هســتند؟ دکتر به موســیقی ایرانی بسیار علاقه داشــت و با گرامافون 
ایرانی صفحات موسیقی را گوش می داد که هنوز هم آنها را دارم. ایشان 
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توافق هسته ای

تخیلگراییسیاستمداران

نصرالله تاجیک

انیشتین می گوید: »اگر می خواهید درباره روشهایی که 
فیزیکدانان به کار می برند چیزی از آنان فرا بگیرید، از 
من بشنوید و به این اصل پایبند بمانید: به حرفهایشان 
گوش ندهید، به کارهایشان توجه کنید.« در نظر کسی 
که در این پهنه، کاشــف اســت، فرآورده های نیروی 
تخیلش چنان طبیعی و ضــروری می نماید که آنها را 
عین واقعیت می شمارد و نه آفریده های فکرش، و دوست دارد که دیگران 
هــم چنین تصور کنند. من این اصل انیشــتین را مختــص فیزیکدان ها 
نمیدانم و به سیاســت، سیاستمداری و سیاســتمداران در جهان سوم نیز 
تسری می دهم که آنچنان ذهنیت خلاقی دارند که علاقمند هستند دنیا را 
بر اساس ذهنیات خود به دیگران بباورانند! بنابراین شناخت عناصر و افراد 
مؤثر در سیاست خارجی ایران و کشورهای همسایه اش و مخصوصاً آندسته 
از کشــورهائی که در منطقه تاثیر گذار هستند یکی از ابتدائی ترین اصول 

تجزیه و تحلیل سیاست خارجی و اقدام در آن است.
بی شک عربســتان یکی از بازیگران مهم منطقه و به یمُن قدرت اقتصادی 
و ذخیره ارزی اش یکی از کشــورهای تاثیر گذار در جهان اســلام و روابط 
بین الملل است که قدرت تخریبی اش به ظرفیت سازندگی اش می چربد. 
سیاســت خارجی در عربستان ادامه سیاست داخلی نیست بلکه وسیله ای 
بــرای حفظ توانمندی تاثیرگذاری بر تحولات منطقه ای و جهانی اســت. 
یکــی از عناصری که به مدت چهار دهه توانســت نقش تعیین کننده ای 
در سیاست خارجی حکومت ســعودی داشته باشد سعود الفیصل دومین 
پســر ملک فیصل بود که پادشاهی عربستان سعودی را از 1964 تا هنگام 
ســوءقصد به جانش در سال 1975 بر عهده داشــت. وی در سال 1940 
در منطقه طائف به دنیا آمد و در ســال 1964 در رشته اقتصاد از دانشگاه 

پرینستون در ایالت نیوجرسی آمریکا فارغ التحصیل شد. 
او در اکتبــر 1975 و هفت ماه پس از آنکه پدرش ملک فیصل به دســت 
یکی از برادرزاده هایش ترور شد از سوی پادشاه جدید به این مقام منصوب 
شد و آخرین مراســم تحلیفش در این مقام، در ماه مارس گذشته و چند 
هفته پس از آغاز پادشاهی ملک سلمان صورت گرفت اما چندی بعد بدلیل 
بیماری از سوی وی کنار گذاشته شد. دوران 40 ساله وزارت سعود الفیصل، 
با زمامداری چهار پادشاه عربســتان سعودی همزمان شد و این کشور در 
کنار درآمدهای نفتی و همکاری آمریکا به عنوان یک بازیگر مهم در عرصه 
دیپلماســی منطقه ای اهمیت یافت. در این برهه عربستان توانست ضمن 

حفظ روابط با غرب، چند بحران بزرگ منطقه ای را پشت سر بگذارد.
پرونــده ایــران تا همین اواخر در دســت او و در وزارت خارجه ســعودی 
قــرار داشــت و او تصمیم گیر در تمامی جنبه های روابط دو کشــور بود. 
 وی در تلاش هــای منطقه ای بــرای پایان دادن به جنــگ داخلی لبنان 
)1975-1990( نقش داشت و سیاست خارجی عربستان سعودی در دوران 
جنــگ ایران و عراق، و حمله عراق به کویــت )1991( زیر نظر او هدایت 

می شــد. ارتباط و تعامل وی با غرب به افزایش نفوذ دیپلماتیک عربستان 
در آن محافــل کمک کرد اما همزمان او نقش مهمی برای دیپلماســی در 
مســایل جهان عرب قائل بود و تلاش فراوانی نمود تا طرح صلح با اسرائیل 
را به نتیجه برســاند. به طور مثال وی همزمان با برگزاری نشســت 
اتحادیه عرب در بیروت در سال 2002، با حضور زنده در شبکه های 
تلویزیونی آمریکایی به تشریح این طرح صلح پرداخت و گفت: »با 
این طرح همه کشــورهای عرب، موجودیت اسرائیل را به رسمیت 
خواهند شناخت. اگر این طرح منجر به صلح با اسرائیل نشود، مطمئن 
باشــید که هیچ سلاحی نمی تواند برای این کشور امنیت به ارمغان آورد«. 
ســعود الفیصل از جناح بازها در سیاســت خارجی بود که به عنوان نمونه 
در اعتراضات مردم بحرین در ســال 2011 نقش مهمی در جلب حمایت 
از طرح مداخله نظامی عربســتان در آن کشــور و سرکوب معترضان ایفا 
کرد و در ارتباط با ایران نیز حامی تحریم های بین المللی علیه فعالیت های 
هســته ای ایران و منع ســفر مقام های دولتی بود. وی همچنین از معدود 
کســانی بود که در عربستان از لزوم کاهش وابستگی عربستان سعودی به 
آمریکا در مســایل امنیتی از ده سال پیش سخن گفته بود و گفته میشود 
از مخالفین حمله نظامی به یمن بود که پســت و چه بســا جان خویش را 
در این راه گذاشــت، زیرا جان سیاستمداران جهان سوم به پستشان وصل 
است! اما وی در سیاســت داخلی از معتقدان به لزوم اصلاحات سیاسی و 
اجتماعی در صحنه سیاســت و حکومت در عربســتان شمرده می شد که 
معتقــد بود باید اصلاحات بصورت تدریجی و مداوم از داخل صورت بگیرد 
و نه از خارج به حکومت تحمیل شــود. دو نقطــه ضعف عمده در صحنه 
منطقه ای و بین المللی در کارکرد سیاست خارجی عربستان در این دوران 
وجود داشــت:1- تبدیل رقابت منطقه ای ایران و سعودی به ضدیت بیش 
از حد که مورد بهره برداری سوء سایر رقبای منطقه ای و بین المللی ایران 
واقع شــد. 2- مداخلات مرد قدرتمند عملیاتی سعودی و سفیر اسبق این 
کشور در آمریکا بندر بن سلطان که باعث پخش شدن نیروهای القاعده در 
جهان و خارج شــدن آنها از کنترل شــد که خود، سر در این راه گذاشت! 
این امر زمانی حاد شــد که در پی واقعه 11 سپتامبر که اعلام شد 15 نفر 
از گروه 19 نفره هواپیماربایان شــهروندان سعودی بودند، روابط آمریکا و 
سعودی به تیرگی گرائید. اما این بحران کمی بعد با آغاز عملیات نیروهای 
امنیتی سعودی علیه پایگاه ها و هواداران القاعده در خاک عربستان سعودی 
فروکش کرد.  با این حال اوباما در پی مرگ وی در ســن 75 ســالگی، در 
آمریکا در پیام تســلیتش اینگونه از او تجلیل کرد و نوشــت: »به عنوان با 
ســابقه ترین وزیر خارجه در جهان، امیر سعود شــاهد برخی از دوره های 
بسیار چالش برانگیز در منطقه بود. او در هر موقعیت، چه مذاکره برای پایان 
جنگ داخلی لبنان و چه کمک به طرح صلح اعراب، برای رسیدن به صلح 
تلاش کرد. چند نســل از رهبران و دیپلمات های آمریکایی از وسعت نظر، 

جذبه، وقار شخصیت و مهارت های دیپلماتیک او بهره مند شدند.«
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اعمــال می گردید و از این نظر مردمان هر جامعه با کاســتی های فراوانی 
مواجه بودند. به تعبیر روشــن تر، حاکمان وقت به دلیل تفکر استبدادی و 
حاکمیت فردی هیچگونه واسطه و نهاد قانونمندی را در حوزه اقتدار خویش 
نمی پذیرفتند؛ تنها واسطه حاکمان توتالیتر، مباشران مزدور مالیات بگیر را 
می توان نام برد که زیرنظر آنان جهت تکاثر ثروت و قدرت کار می کردند. به 
هر صورت قصه حکومت ها و جامعه های پوپولیستی در مقایسه با جامعه های 
مدنی امروز تفاوت اساســی دارد که جای بحث آن در این مقال نمی گنجد. 
انسان سیاسی و کنشگر امروز و رسالتی که او جهت مدرنیزه کردن 
و سامان بخشی جامعه دارد را می توان در قالب احزاب و نهادهای 

مدنی پی گرفت.
حزبمحافظهکار:

در هر جامعه ای بخشــی از گروه های سیاســی مایلنــد در دفاع از حقوق 
شهروندی خود و دیگران وارد حزب و دسته ای بشوند. این دسته از اشخاص 
عملکردشــان در هر حرکت سیاسی بگونه ایســت که تلاش می کنند تا با 
پرداخــت کمترین هزینه سیاســی و با حداقل مســایل چالش برانگیز در 
چارچوب یک نهاد سیاســی در راستای اهداف خویش به فعالیت بپردازند. 
ویژگی قالب طیف محافظه کار، روحیه سازش گرایانه و محافظه کارانه هست. 
به همین دلیل آنان را سیاســیون محافظه کار نامند. در سیاست ورزی های 
امروز اغلب ممالک غربــی در حوزه های پارلمانی و دولت، افزون بر احزاب 
رسمی دیگر، با روش محافظه کارانه فعالند. البته به روش های متفاوت و با 

انگیزه های مشترک و بر اساس همان ویژگی  که برشمردیم.

کنشگران مدنی و فعالان سیاســی، برای اینکه در متن 
جامعه های مدنی و دموکراتیک حضوری جدی و پررنگ 
داشته باشــند و فعالیت های شــان را بر پایة استراتژی 
تحول خواهانه و اصلاح گرایانــه تعقیب نمایند، اقدام به 

تأسیس نهادهای مدنی می نمایند.
در واقــع نهادهای هدفمند و برنامه ریز، شــامل 
اصول و قوانینــی بوده که تمامی کارکردهای سیاســی در محور 
دستورالعمل های متعیّن ســازمان و نهاد مربوطه انجام می پذیرد. 
چنانچــه هرگونه فعالیت هدفمند و با برنامــه ، خارج از چارچوب 
نهادهای مدنی صورت گیرد، ممکن اســت در کوتاه مدت ثمری از 
خود نشــان دهد اما در بلندمدت و بدلیل ناهمسویی با مدنیّت و 
اهداف بلند تحول خواهی پاســخ گو نبوده و بسا به فجایع اخلاقی 

بیانجامد.
 اصولاً در طول تاریخ بشــری و در واقع تا پیش از شکل گیری جوامع مدنی 
و دموکراتیک، چون ســازمان ها و نهادهای قانونمند وجود نداشت و بیشتر 
امور جوامع به روش پوپولیستی پیش می رفت و به عبارتی نظامات کشوری 
و لشــکری به گونه امــروز در جهان یعنی تحت قوای ســه گانه در جهانند 
اداره نمی شــد، لذا شــهروندان هر ملت و مملکتی از حقوق طبیعی خود 
برخوردار نمی گشــتند. چنانکه می دانیم در ادوار گذشــته یعنی تا قبل از 
حاکمیت قانون و تشکیل قوای مقنّنه، مجریهّ و قضائیّه، حکومت ها بصورت 
مدل های الیگارشی، سلطنتی، خلیفه گری، مرید و مرادی و ولایتی بر مردم 

سازمان ها و نهادهای مدنی و سیاسی

ابراهیم خوش سیرت 
سلیمی
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فراگیر و نقش هژمونی را بازی می کند وآن دیگر در متن کل، همواره خود را 
می سازد و بزرگ می شود و در عین حال خود، سازنده و تحوّل آفرین است. 
رابطة انسان های مترقّی و متمدّن با جامعة متحوّل و توسعه مند و سازنده از 
این زاویه قابل تفسیر و تبیین می باشد. به این معنا که انسان های مدرن و 
تحوّل خواه نسبت به جامعة هدفمند و آرمانی شان در واقع با رویکرد کیفی 
و ارزشی تعریف می شوند. به دیگر سخن انسان های فعّال، خدمتگزار، بشر 

دوست و مصلح، ارزش آفرینند. 
به بحث اصلی مان برمی گردیم، کارگردانان اصلی احزاب و نهادهای سیاسی 
و مدنی اصولاً اشــخاص نخبه هســتند. مفهوم نخبــه و معنای آن در واقع 
بازمی گردد به نوع عملکرد نخبــگان جامعه، مبنی براینکه جایگاه آنان در 
کجای عملکردشان تعریف می شوند و مفهوم پیدا می کند. »ویلفردو پارتو« 
)جامعه شــناس، اقتصاددان، مهندس و فیلسوف ایتالیایی؛ 1923-1848(، 
نخســتین بار این اصطلاح را که به زبان انگلیســی »elite« گفته می شود، 
بکار گرفته اســت. نامبرده و بســیاری از نظریه پردازن دیگر در تعریف واژه 
نخبه در یک برداشــت وجه مشــترکی دارند و آن برداشــت این است که 
اساساً کســانی را که کارهای مغزی انجام می دهند نخبه و یا »انتلکتوئل« 
می نامند. با این توصیف فیزیکدانان، شیمی دانان، معماران، هنرمندان، اطبّا، 

سیاستمداران و ... در ردیف نخبگان به شمار می آیند.
از این مجموعه فکری، نخبگان سیاســی و مدنی نقش بسزایی در تشکیل 
نهادهای مدنی و سامان بخشــی جوامع ایفا می کنند. نخبگان سیاســی 
کســانی هســتند که همزمان با اعتراض و نقد نسبت به عملکرد 
حاکمــان و دولتمردان، به آنان ارائه طریق نموده و راهکار نشــان 
می دهند. در کشور ما ایران قریب به صدوپنجاه سال پیش، یعنی از دوران 
ناصرالدین شــاه قاجار، نخبگان فکری و در رأس آنــان قائم مقام فراهانی، 
امیرکبیر و عباس میرزا نخستین کســانی بودند که بستر تحول-خواهی و 
نوآفرینی را در ایران بنا نهادند. با شروع انقلاب مشروطه موضوع تجدّدطلبی 
ونوســازی به تأسّی از غرب توســط امثال آخوندزاده، ملکم خان، طالبوف، 
میرزای کرمانــی و ... آغاز گردید. به این ترتیــب جریان تحوّل خواهی در 
دو عرصه نوســازی و دموکراســی طلبی در تمامی جنبش های اجتماعی و 
اصلاحــی با تمامی فراز و فرودها و انقطاع و گسســت تاریخی، هیچگاه به 
فراموشی ســپرده نشــد و با قدرت به راه خود ادامه داد. متأسفانه موضوع 
فعالیت های مدنی توســط صاحبان خرد و اندیشــه در هیچ دورة حکومتی 
در طول صدوپنجاه ســال اخیر و حتی پس از انقلاب اسلامی میسّر نگردید 
کــه در قالب تحزّب و نهادهای مدنی و رســمی بــه تکلیف اجتماعی خود 
عمل کنند، تنها در دوره اصلاحات، همزمان با ریاست جمهوری رئیس 
دولت اصلاحات، تعدادی از احزاب سیاســی، از جمله جبهه مشــارکت، 
کارگزاران، حزب همبستگی، جامعه زنان انقلاب اسلامی و... طی یک اقدام 
رسمی و قانونی شــروع به فعالیت نمودند، اما طولی نکشید که این فرایند 
هم به دلیل برخی از تنگ نظری های اشخاص رادیکال و تمامیّت خواه یا به 
تعطیلی کشانده شد و یا با نشان دادن خط قرمزها، فعالیت هایشان کمرنگ 
و کند گشــته است. به هر حال از این نکته مهم نیز غافل نمانیم که جریان 
تحوّل خواهی و موضوع دموکراسی طلبی در دوران گذار از جامعه سنّتی به 
جامعه مدرن و مدرنیته بــر پایة رهیافت های فعّالان مدنی که در آینده به 

تفصیل دربارة آن بحث خواهیم کرد به راه خود ادامه می دهند.

احزاب محافظه کار در فرانسه، آلمان، انگلستان، آمریکا و ... در پی 
اهداف خویش غالباً محافظه کارانه و بدون جار و جنجال های سیاسی 
و مناقشه برانگیز ورود می کنند و عمل می نمایند. با این تفاوت که 
در برخی از کشورهای ابرقدرت از جمله آمریکا، حزب محافظه کار 
که بیشتر به نئوکان های محافظه کار شبیه هستند و این حزب هم 
نئوکان های صهیونیسم اسرائیل دارد، جمهوری خواهان  ریشه در 
آمریکا هوادار آن می باشــند و به عبارتی اکثر جمهوری خواهان 

حزب محافظه کار آمریکا را رادیکالیست تشکیل می دهند.
بدانســان که پیش از این ذکر شــد اصولاً طبیعت و سرشت محافظه کاران 
بر اســاس همان خصلت محافظه کارانه، برای حفظ موقعیت های سیاسی و 
اجتماعی شــان بویژه در حوزه قدرت، هر چند به زیان و ضرر رقبای خود، 
مقاومت سرسختانه ای نشان می دهد. از منظر آسیب شناسی، با چنین روش 
اپورتونیستی و خودخواهانه ای ممکن است که عملکردشان به ناهنجاری های 
اجتماعی بیانجامد و مسیر آرمان های هدفمند جامعه ای که در آن زندگی و 

فعالیت می کنند را به انحراف و افول بکشانند.
در انقلابات جهانی امروز نفوذ عده ای از محافظه کاران اپورتونیسم با همان 
مختصات آســیب زا بزرگ ترین ضربه را نســبت به پایه گــذاران انقلاب و 
انقلابیون وارد ســاختند و بدین روش اهداف انقلاب آن جامعه را از فرایند 
طبیعی و اصلاح گرایانه به مســیری نادرســت و دیکتاتــوری جهت دادند، 
شــاید به همین دلیل گفته های »ساموئل هانتینگتون« در کتاب معروفش 
»موج سوم دموکراسی« که حکایت از برگشت های مکرر بین حکومت های 

دموکراسی و دیکتاتوری دارد، تبیین گر همین معنا باشد.
عده ای از اپورتونیســت ها و عوامل فرصت طلب، هــر چند خارج از حزب 
محافظه کار اما با همان خصلت منفیِ سازش کارانه و برانداز، پس از انقلاب 
اسلامی ایران برای آنکه در حوزه های قدرت نفوذ کنند و به مقام و منصب 
برســند و سرمایه ملی کشــور را تمام و کمال از آن خود کنند، بسیاری از 
چهره هــای صادق، مؤمن، کارآمد، فداکار و مصلح انقلاب را با برچســب و 
انگ های مختلف از صحنه انقلاب و مسئولیت های اجتماعی کنار زده و خود 

با همان نیات شوم بر اریکه قدرت سوار شدند.
تحزّبنهادمند

در این بررسی، بطور اخص بحث بر سر یک انسان سیاسی و مدنیّت گراست 
و به طور اعم یک جمعیت سیاسی مبتنی برفرایند اصلاح گرایانه و بهینه ساز 
بــوده، مجموعه ای که در تلاشــند تا جامعه و ملت خویــش را از هر نظر 

ساماندهی کنند.
در راستای این رویکرد بشردوستانه می توان به یک رابطه متناظر و اورگانیک 
دســت یافت، رابطه ای که یک طرف انسان مدرن و فعّال قرار دارد و طرف 
دیگر خود جامعه با شــاخصه های رشدیابنده؛ رابطه ای که سرانجام در یک 
فرایند زمانی در تکمیل یکدیگر مؤثر و نقش آفرینند. در اینجا استدلال فوق 
را با یک نمونه مؤلفة فلسفی برای روشن شدن قضیه بیان می کنم تا زودتر 

به نتیجه برسیم. 
تصور کنید انسان به تعبیر »هایدگر« یک هستنده در متن هستی و هستی 
متشکل از هستنده هاست. هســتی همواره زاینده پدیدارهای هستی است 
و هســتنده ها نیز همواره در حال تغییر و شــدن می باشند. به سخن دیگر 
هستی به عنوان یک متن کلی و هستنده به عنوان یک متن جزئی که یکی 
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همه احمدی نژادی هایی که روانه زندان شدند

اوین، مقصد مکتب احمدی نژادیسم!!

  »کابینه خط قرمزي است که اگر بخواهند به آن دست اندازي کنند، دیگر من باید وظیفه ي قانوني خود را انجام دهم و این حتما به کشور آسیب 
مي زند.« این بخشی از سخنان محمود احمدی نژاد در حاشیه جلسه هیات دولت در هشتم تیرماه ۱390 بود که در آن رییس دولت های نهم و دهم با 
حالتی برافروخته خطاب به قوه قضائیه هشدار داد که اگر بخواهند برای رحیمی و یا دیگر اعضای کابینه اش مشکلی پیش بیاورند مجبور می شود، برخی 
از حقایق را بازگو نماید. اظهاراتی که با واکنش این قوه مواجه شد. و پس از آن محموداحمدی نژاد بار دیگر در ادامه اظهاراتش در این باره در آبان سال 
90 طی دیداری که با برخی از اعضای ستاد انتخاباتی  خود در سال های 84 و 88  داشت پیرامون شایعات و اتهامات وارده به معاون اول خود یعنی: 
محمدرضا رحیمی اظهار کرد: »دو سال است که رییس قوه قضاییه معاون اول دولت را متهم به فساد اقتصادی کرده است ولی نمی توانند این اتهام را 
ثابت کنند. من به رهبری هم گفته ام که اگر ثابت شود که رحیمی حتی یک ریال هم اختلاس کرده من به تلویزیون آمده و ضمن عذرخواهی اعلام می 
کنم که شایستگی این سمت را ندارم. این دولت به قوه قضاییه اعلام کرده که آبروی دولت را برده اید و اگر هم قرار به محاکمه است بایستی علنی صورت گیرد. بنده فقط 
۱0 درصد حرف ها را تاکنون زده ام و شاید ۲5درصد دیگر را در آینده بگویم ولی مابقی را هیچگاه نمی توانم به دلایل مصلحتی و حفظ نظام و انقلاب بیان کنم.« ۲5 درصد 
ناگفته های که پس از این اظهار نظر و با وجود اتهامات بیشماری که به برخی از اعضای کابینه و حتی بازداشت برخی از همان خط قرمزهایی که وی برشمرده بود تا کنون 
بازگو نشده است. هرچند ناگفته های فراوانی درباره دوران هشت ساله ریاست احمدی نژاد بر قوه مجریه کشور همچنان در هاله ی از ابهام قرار گرفته و با وجود اخبار هر روزه 
ای که درباره آن در رسانه ها جراید و محافل پخش می شود فراوان است ؛ ریاست وی بر دولت دهم همواره با اما و اگر های فراوانی روبرو بوده است. از انتخاب اسفندیار 
رحیم مشایی به عنوان معاون اول خود گرفته تا ماجرای قهر یازده روز و باقی ماجرا. اما در این بین بنا داریم با نگاهی اجمالی، بر اعضای پاکدست کابینه عدالت محور محمود 
احمدی نژاد که پایشان به ماجراهای گوناگون اقتصادی و پس از آن به زندان باز شده، تنها گوشه ای از مصائبی را که دولت و اعضایش بر کشور ما وارد کرده اند را بازگو کنیم.

یغما فشخامی
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سیاست

2. علی اصغر پرهیز کار
 دیگر عضــو بازداشــتی از حلقه 
احمدی نژاد و مشایی که با سمت 
مدیر عاملــی منطقــه آزاد ارونــد 
اوایل تیر ماه ســال 90  بازداشت 
شد. پرهیزکار که از یاران قدیمی 
اسفندیار رحیم مشــایی در تهران 
محســوب می شــود بــا عزیمت 

مشایی به سازمان فرهنگی - هنری شهرداری تهران و سپس سازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری با او همراه شده و در زمان ریاست مشایی بر سازمان 
میراث فرهنگی و گردشــگری، با وجود تحصیلات کمی که از آن برخوردار 
بود، مدیر عامل صندوق تازه تاســیس حفظ و احیای آثار تاریخی شــد و با 
انتصاب حمید بقایی به ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پست 
مدیر عاملی کانون اتومبیلرانی و جهانگردی را از آن خود کرد. او چندی بعد 
نیز مدیر عامل منطقه آزاد اروند شد. چهارم تیر ماه 90 احد خیری، نماینده 
بستان آباد در مجلس هشتم و رئیس هیأت تحقیق و تفحص از مناطق آزاد 
به خبرگزاری فارس گفته بود دســتگیری مدیران ارشد مناطق آزاد مربوط 
به مواردی اســت که قبلًا مطرح بود. بازداشت آنها مربوط به مواردی درباره 

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود. 

3. کاظم کیاپاشا
کــه از او به نام آقــای »ک« یاد 
می کردنــد، مســئول گزینش 
که  بود  جمهوری  ریاست  نهاد 
اواخر اردیبهشت سال 90 به اتهام 
مشارکت در تولید و توزیع مستند 
ظهور بسیار نزدیک است بازداشت 
شد. سایت »الف« او را از دوستان 
اســفند یار رحیم مشایی  20 ساله 

معرفی کرده بود که 23 شهریور ماه سال 89 در حکمی از سوی مشایی به 
عنوان سرپرست گزینش نهاد ریاست جمهوری منصوب شده بود. 

4. علیرضا مقیمی
که هنــگام بازداشــت مدیر عامل 
منطقــه آزاد ارس بــود، همزمان 
از ســوی  بازداشــت پرهیزکار  با 
دادســتانی دســتگیر شــد. احد 
در  بســتان آباد  نماینده  خیــری، 
مجلس هشــتم و رئیــس هیأت 
تحقیق و تفحــص از مناطق آزاد 

اوایل تیر ماه سال 90به خبرگزاری فارس گفته بود که این بازداشت مربوط 
به مسائل پیرامون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می شود. مالک اژدر 
رئیس دادگســتری آذربایجان شــرقی نیز همان زمان طی یک گفت و گو 
به ســایت خانه ملت گفت: که مقیمی از سوی مجتمع قضایی کارمندان 

1. عباس امیری فر 
وی کــه از اولین بازداشــتی های دولت بشــمار می آید دبیر کمیســیون 
فرهنگی دولت و از نزدیکان اســفندیار رحیم مشایی بوده که گفته می شود 
لبــاس روحانیتش او را از دیگر یاران مشــایی متمایــز می کند که وی 12 
اردیبهشت ماه سال 90 از سوی دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شد. امیری فر 
که مدت هاســت دبیر کلی جامعه وعاظ ولایی را با پشــتیبانی رئیس دفتر 
رئیس جمهور برعهده داشت، رابطه فامیلی نزدیکی با فیض الله عرب سرخی 
از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب دارد. سایت اصولگرای مشرق نیوز پس 
از بازداشت امیری فر، در خبری اتهام او را مشارکت در تهیه و توزیع سی دی 
مستند »ظهور بســیار نزدیک اســت« عنوان کرد. »مستندی که حسین 
شریعتمداری در سرمقاله خود در روزنامه کیهان از آن بعنوان یک ترفند 
سیاســي یاد کرد که با هدف تبلیغــات انتخاباتي براي یک جریان انحرافي 
تهیه و در سطح گسترده اي توزیع شده و تهیه کنندگان سي دي که از بي 
اعتمادي مردم نسبت به خود باخبرند، قصد داشته اند با توزیع گسترده 
آن ابتدا آقاي دکتر احمدي نژاد را در اذهان عمومي همان »شعیب 
بن صالح« معرفي کنند و بعددر دوران انتخابات مجلس، ریاســت 
جمهوري و یا... با استناد به این که از افراد نزدیک به آقاي احمدي 
نژاد و مورد وثوق و اطمینان ایشان هستند، لیست نامزدهاي مورد 
قبول خود براي مجلس و یا نامزد ریاست جمهوري مورد نظر خود 
را، نامزد و نامزدهاي مورد تایید حضرت بقیه الله الاعظم- ارواحنا له 

الفداء- جا بزنند!!«
 البته این تنها اتهام امیری فر نبود. 
توهیــن و ایراد اتهــام علیه برخی 
شخصیت ها و گروه های سیاسی نیز 
از دیگر اتهامــات او بود. البته یک 
روز پس از انتشار خبرفوق بود که 
که  کرد  اعلام  خبرگزاری فارس 
امیری فــر با قید وثیقه آزاد شــده 

است. او امام جماعت مسجد ســلمان فارسی ریاست جمهوری هم هست. 
امیری فر، 10 روز پیش از دستگیری در گفت وگویی تفصیلی با خبرگزاری 
فارس با تاکید بر جدایی حامیــان دولت و رئیس جمهور از اصولگرایان در 
خصوص انتخابات مجلس نهم گفته بــود: »دولت یعنی رئیس جمهور و 
یارانش که آقای مشــایی هم جزو آن اســت، برنامه مدونی برای 
انتخابات آتی دارند و قطعــاً در رقابت با اصولگرایان این جریان را 

شکست خواهند داد.« 
دبیر کل جامعه و عاظ ولایی همچون تاکید کرده بود که اســفندیار رحیم 
مشایی نامزد انتخابات ریاســت جمهوری یازدهم شود، قطعاً رئیس جمهور 

بعدی خواهد شد. 
وی همچنین درادامه همین اظهاراتش که در سایت الف منعکس شد، گفته 
بود: »اگر کســی بگوید طرفدار احمدی نژاد است، اما مشایی را قبول نکند، 
قطعاً دروغ می گوید. چراکه مشایی و احمدی نژاد تفاوتی با یکدیگر ندارند. 

هرچه مشــایی می گوید مورد تایید احمدی  نژاد است و هرچه احمدی نژاد 
می گوید مشایی آن را قبول دارد«.



3۲

ماهنامه جامعه زنان انقلاب اسلامی | سال دوم | شماره دهم |  مرداد و شهریور 1394

15 دادگاه انقلاب به اتهام تحصیل مال نامشروع به 6 ماه حبس و پرداخت 
50 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شــد. اما در همین بین هفته نامه 
یالثارات در ستون سیاست خود در شهریور92 نوشت: بر اساس این گزارش 
پرونده وی در خصوص اتهامات جاسوسی، اختلاس توام با جعل و اخذ رشوه 

همچنان مفتوح است.

7. تهمینه دانیالی
 وی که از اعضای هیأت علمی 
اقتصاد،  لیسانس  دانشگاه است، 
روستایی  لیسانس جغرافیای  فوق 
و دکترای برنامه ریزی روستایی و 
عشایری دارد، از نزدیکان اسفندیار 
رحیم مشــایی و حلقه منصوب به 
جریان انحرافی محسوب می شود 

که به همراه آزاده اردکانی در اردیبهشت سال 90 بازداشت شد. وی پس از 
آزادی بار دیگر به عنوان مشاور به سازمان گردشگری بازگشت.

8. علی اکبر جوانفکر
 شاید نزدیکترین یار رئیس جمهور است که راهی ندامتگاه اوین شده 
است. چه آنکه با واکنش صریح محمود احمدی نژاد مواجه شد و او 
اعلام کرد که بازداشت جوانفکر را شخصاً پیگیری می کند. او حتی 
قصد داشت برای دیدار با او به اوین برود اما با مخالفت قوه قضائیه 
و سکاندار آن یعنی آیت الله آملی لاریجانی مواجه شد. جوانفکر که 

در انتخابات ریاست جمهوری نهم 
همواره در کنار محمود احمدی نژاد 
بود و او را در نشست های انتخاباتی 
همراهی می کرد، از ابتدای انتخاب 
احمدی نژاد به ریاســت جمهوری 

مشاور مطبوعاتی او شد.
جوانفکر در حالــی به زندان رفت 
که دقایق زیادی بــه آغاز آخرین 

سخنرانی احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد باقی نمانده بود. 
پس از بازداشت جوانفکر، غلامحسین محسنس اژه ای، دادستان کل کشور 
و ســخنگوی دستگاه قضایی در خصوص اتهام او گفت: »جوانفکر یک اتهام 
داشته و دادگاه حکم دو سال را یک سال صادر کرده و حکم هم قطعی شده 
است. اتهام دیگر او مطبوعاتی بوده و به دو تا شش ماه حبس محکوم شده 
اســت. دیوان عالی کشور اعلام کرده که این دو عنوان یک عنوان محسوب 
می شود و دو شش ماه را یک شش ماه تعیین کردند.« البته بنا به گزارش 
سایت تابناک، پیش از بازداشت جوانفکر یک بار نیرو های دادستانی برای 
بازداشــت او به روزنامه ایران رفتند اما پادرمیانی احمدی نژاد ســبب شد تا 
جوانفکر از بند بازداشت برهد. اتهام اصلی جوانفکر مربوط به ویژه نامه خاتون 
اســت که در آن به حجاب به عنوان پوشــش اســلامی توهین شده بود. او 
همچنین به دلیل توهین به رهبر معظم انقلاب از سوی قوه قضائیه محکوم 

شده است.

دولت و به اتهام مســائل مالی بازداشت شده است. سایت اصولگرای نسیم 
هم نوشــته بود که علیرضا مقیمی مدیر وقت کاخ موزه نیاوران که بعد ها به 
عنوان مدیر عامل منطقه آزاد ارس منصوب و ســپس دستگیر شد، در اولین 
اظهارات خود پس از دســتگیری گفت: »شایعه کشف اسناد از کیف شاه در 
کاخ نیاوران با طراحی حمید بقایی برای انحراف افکار عمومی از ســخنان 
جنجالی او درباره ترکیه انجام شد.« سایت مشرق هم اعلام کرده است 
که مقیمی به جرم اختلاس به هفت سال حبس تعزیری و انفصال از 
خدمات دولتی، 74 ضربه شلاق و رد مال اختلاس شده محکوم شده 
است. او همچنین به جرم جعل مدرک تحصیلی دانشگاه آزاد به سه 

سال حبس محکوم شد.

5. محمد شریف ملک زاده
 که هنگام بازداشــت دبیر  شورای 
عالی ایرانیان خارج از کشــور بود 
دیگر عضو کابینه محمود احمدی 
نژاد بود که در دوم تیر ماه سال 90 
بازداشت شد. اســماعیل کوثری، 
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مجلس نیز در 

همان زمان طی گفت وگویی که بــا خبرگزاری مهر انجام داده بود ضمن 
اعــلام این خبر تایید کرد: بخشــی از اتهامات ملک زاده مربوط می شــود 
به “مســایل مالی، امنیتــی  و برخی موضوعات دیگر مربوط می شــود اما 
بازداشــت وی همزمان بود با انتصابش به معاونت وزیر امور خارجه، آنجایی 
که علی اکبر صالحی، دومین وزیــر خارجه دولت محمود احمدی نژاد او را 
بــه معاونت وزیر امور خارجه منصوب کــرد و البته کمی بعد با امضای 31 
نماینده مجلس تا پای اســتیضاح پیش رفت، اما ملک زاده با استعفای خود 
مانع برکناری صالحی از ســوی مجلسی ها شد و ملک زاده تنها 2 روز پس 
از استعفا بازداشت شد. گفتنی است مشاورت شخص جاسبی و رئیس 
مرکز اطلاع رسانی دانشگاه آزاد از دیگرعناوین محمد شریف ملک 

زاده بشمار می رود.

6. آزاده اردکانی
 90 ســال  اردیبهشــت  در   
بازداشــت شــد. وی کــه در 
بهمن 88 با حکــم حمید بقایی، 
رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی 
و گردشگری به ریاست موزه ملی 
ایران منصوب شــده بود. وی که 
معلــم خصوصی، زبان انگلیســی 

اسفندیار رحیم  مشایی و حمید بقایی نیز بشمار می رفت، یک سال و اندی 
پس از ریاســتش بر موزه ملی ایران بازداشت شد و مدتی پس از بازداشت 
او رســانه ها گوشه هایی از اعترافات او را منتشر کردند که براساس آن چند 
شــیء، تاریخی از موزه ملی به تاراج رفته اســت. ســایت مشرق در همین 
زمینه گزارش داد که آزاده اردکانی قزوینی، پس از محاکمه از ســوی شعبه 
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سیاست

11. عبدالرضا داوری
نزدیــکان محمود  از  که   وی 
انتخاب  از  پــس  احمدی نژاد 
وی به عنــوان رییس جمهور 
محسوب می شود در خرداد ماه 
اتهامات  براساس  سال گذشته 
انتســاب دروغ به مسئولان و 
شد.  بازداشت  اکاذیب  نشــر 

داوری که در سال های پایان دولت 
دهم ریاســت صندوق بازنشستگی مس کشــور را برعهده داشت، در طول 
دولــت نهم و دهم از اصلی ترین چهره های رســانه ای وابســته به جریان 
انحرافی شناخته می شود که پیش از انتخابات سال 88 نیز مسئولیت اداره 
کل پژوهش و همچنین معاونت خبر خبرگزاری جمهوری اسلامی را برعهده 
داشــت. وی در جریان ثبت نام نامزدها برای انتخابات ریاســت جمهوری 
خرداد ماه 92 تا پیش از اعلام صلاحیت ها، به عنوان یکی از حامیان اصلی 

نامزد مورد پشتیبانی احمدی نژاد، در رسانه ها فعالیت داشت.

12. سعید مرتضوی
 سعید مرتضوی، مردی با قدی کوتاه 
و چشمانی درشــت که در دوران 
اصلاحات به عنوان دادستان نقش 
زیادی در توقیف روزنامه های آن 
زمان داشت و همواره به عنوان یک 
قاضی جنجالی از وی یاد میشد که 
در پرونده هــای متعددی نامش بر 
سر زبان ها افتاده است و در جریان 

ماجراهای مســئولیتش در بازداشتگاه کهریزک، جای قاضی و متهم عوض 
شــد. او در آن زمان از دستگاه قضا جدا شد و وارد مجموعه دولت شد و بر 
صندلی مدیرعاملی ســازمان تامین اجتماعی تکیه زد. اما نشستن روی این 
صندلی هم برای او کم حاشیه نبود. مرتضوی در چندماه حضورش در راس 
تامین اجتماعی با ابهامات و عملکرد اقتصادی پرسوالی روبرو و در 17 بهمن 
سال 91 بازداشت شــد. علت بازداشت سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، 
تصرف غیرقانونی در اموال دولتی اعلام شــد و دســت آخر قاضی مرتضوی 
مجرم شناخته شــد. دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران به صورت دائم 
از احراز شــغل قضا انفصال پیدا کرد و همچنین به مدت 5 ســال از احراز 
مشــاغل دولتی نیز منفصل شــد. »همچنین دور دوم رسیدگی به اتهامات 
ســعید مرتضوی در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران از اردیبهشت ماه 
گذشته آغاز شده که قرار است در این دور از رسیدگی به این پرونده گزارش 
تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، بخش نقض شده رأی شعبه 76 
درباره مرتضوی و همچنین شکایت برخی اولیای دم کشته شدگان کهریزک 
از دادستان سابق تهران مورد رسیدگی قرار می گیرد. نادر قاضی پور نماینده 
مردم ارومیه در همین رابطــه و اتهامات مختلف مرتضوی اظهار کرده بود: 
مرتضوی تخلف های عدیده ای انجام داده و هیچ هم شهری اش نبوده که از او 
پولی نگرفته باشد. علاوه بر این استخدام ها و تخلف های گسترده ای در دوره 

9. محمد رویانیان: 
»محمــد رویانیــان« مدیر عامل 
سابق باشگاه پرسپولیس و رییس 
سابق ستاد سوخت دولت محمود 
احمدی نژاد، دیگــر عضو کابینه 
دهــم بود که در اردیبهشــت ماه 
93 به دلیل، ارتباط با پرونده ستاد 
ســوخت به شــعبه 15 دادسرای 

کارکنان دولت احضار و تفهیم اتهام 
شــده بود. حجت الاسلام »غلامحسین محســنی اژه ای« سخن گوی قوه 
قضاییه و دادســتان کل کشور نیز هشتم اردیبهشــت ماه سال گذشته در 
نشســت خبری درباره پرونده ستاد ســوخت گفته بود: تا کنون سه نفر در 
این خصوص بازداشت شده اند و بقیه با قید وثیقه آزاد هستند. رویانیان نیز 
پیشــتر درباره احضار خود به دادسرا در ارتباط با پرونده ستاد سوخت گفته 
بود: به دادسرا رفتن جرم نیست و قوه قضاییه و دادسرا خانه من است. پیش 
از بازداشت وی نیز؛ مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری و رئیس پیشین 
ســازمان بازرسی کل کشــور در اظهار نظری اعلام کرده بود که مبلغ کل 
بدهی های رویانیان 180 میلیارد تومان بوده که این بدهی طی زمان حضور 
او در ستاد سوخت و مدیرعاملی او در باشگاه پرسپولیس به وجود آمده است.

10. بهمن شریف زاده
یاران  از  زاده،  بهمن شــریف 
رحیم  اســفندیار  نزدیــک 
مشــایی، دیگر فرد بازداشتی 
دولت احمــدی نژاد بود که در 
93به  ســال  ماه  اردیبهشت 
حکم  با  و  مالی  فســاد  اتهام 
دادگاه ویژه روحانیت بازداشت 

و روانه زندان اوین شد. شریف زاده که در اردیبهشت سال گذشته رییس 
ستاد انتخاباتی »زنده باد بهار« شده بود، می کوشید تا رحیم مشایی رییس 

جمهور یازدهم شود. 
وی طی ســخنانی، » مشایی را همانند شهید باکری و شهید همت، معجزه 
حضرت امام خمینــی)ره( خوانده بود و اظهار داشــته بود که وی به مقام 
»رضای الهی« رســیده اســت.« وی که »مدیریت گروه اخــلاق و عرفان 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سردبیری فصلنامه کتاب نقد، سردبیری 
فصلنامه آئین سلوک، سرپرستی دفتر انتشارات سازمان اوقاف و امور خیریه، 
سردبیری روزنامه الوفاق وابسته به موسسه مطبوعاتی ایران، مدیریت دفتر 
مطالعات و پژوهش های دینی موسسه ایران و مدیریت گروه مطالعات دینی 
مرکز ملی مطالعات جهانی شدن، از اشتغالات  بهمن شریف زاده در دوران 

ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بوده است.« 
وی در زمان فعالیت در موسســه مطبوعاتی ایران، کتابی با عنوان »گفتمان 
بهار« با بودجه این موسســه با شــمارگان دوهزار نســخه چاپ کرد که در 

برگیرنده سخنرانی های اسفندیار رحیم مشایی بود.
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14. حمید بقایی
 و اما در پایان حمید 
لاهیجــی؛  بقایــی 
بازداشــتی  اخرین 
نژاد  کابینه احمدی 
و از چهره های جوان 
نزدیک به وی است 
ماه  که در خــرداد 
و  بازداشت  گذشته 

روانه زندان اوین شــد. بقایی که از مدیران پیشین رادیو )صدای جمهوری 
اسلامی ایران( و از همکاران محمود احمدی نژاد در شهرداری تهران بود در 
ابتدای دوره نهم ریاســت جمهوری احمدی نژاد به سمت معاونت اسفندیار 
رحیم مشــایی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منصوب شد که در 
دولت دهم و با رفتن مشایی به دفتر ریاست جمهوری به ریاست این سازمان 
نیز رســید. وی اواخر اردیبهشت ســال 90 یک ماه پس از ارتقای مقام در 
دولت محمود احمد  ی نژاد به حکم دیوان عدالت اداری به علت ارتکاب برخی 
تخلفات در سمت ریاست سازمان گردشگری به مدت چهار سال از هرگونه 
خدمت دولت محروم شــد، اما پس از مدتی این حکم از سوی قضات دیوان 
نقض و مجدداً به دادگاه تجدید نظر ارجاع شد. اما با این وجود حمید بقایی 
در 18 خرداد ماه 94 با احضار به دادســرا بازداشت و روانه زندان اوین شد. 
محسنی اژه ای در همین رابطه دلیل بازداشت او را در رابطه با حکم دیوان 
عدالــت اداری عنوان کرد.  هر چند پس از بازداشــت بقایی، محســنی اژه 
ای دلیــل بازداشــت وی در رابطه با پرونده قبلــی  وی اعلام کرده بود. اما 
کمی بعد ناصر ســراج رییس سازمان بازرســی کل کشور در گفت و گو با 
ســایت جماران، و همچنین جزییات پرونده بقایی اعلام کرد:»هیچ کس 
حق افشــای جزییات این پرونده را ندارد« حمید بقایی تنها یک هفته قبل 
از بازداشــت طی اظهار نظری اعلام کــرده بود که: می خواهد از جهانگیری 
به اتهام جابه جایی اســناد و مدارک و ثبت صندوق به نام خودشان شکایت 
کند زیرا این آقایان)معاونین دولت یازدهم( به دروغ مدعی هســتند که این 
صندوق دولتی اســت و ما آن را به دولت برگرداندیم و همین طور اتهامات 
و ایــرادات واهی که دارند انجام می دهند، شــکایت می کنیم تا تکلیف 12 
میلیارد تومان روشــن شود. دفتر محمود احمدی نژاد پس از بازداشت 
بقایی طی اطلاعیــه ای بر بیگناهی وی تاکید کرد. در این اطلاعیه 
آمده است که »رئیس جمهور دوره های نهم و دهم بر اساس مبانی 
اخلاقی و انســانی، دفاع ازحق و حقیقت را وظیفه خود می داند و 
به طورقاطع از پاکدستی و حقانیت جناب آقای بقایی تا آخر دفاع 
خواهد کرد.« در پایان اطلاعیه، آقای احمدی نژاد برای »رعایت قوانین و 
حقوق مردم از سوی مسئولین ذیربط« دعا کرده است. حال با توجه به اینکه 
حجم اخبار رسیده از مفاســد اقتصادی دولت های نهم و دهم و همچنین 
اعضای مرتبط با محمود احمدی نژاد هر روز بیشــتر و بیشتر می شود باید 
منتظر ماند و دید که آیا موج بازداشتی های دولت پاکدستان به همین جا 
ختم می شــود یا خیــر؟! و یا اینکه بالاخره احمدی نژاد واکنش قابل 
ذکری در این رابطه انجام می دهد و یا اینکه همچنان خط قرمزش 

را کوتاه و کوتاه تر خواهد کرد.

مدیریت او انجام شــده که در حال رسیدگی است. منابع مالی بربادرفته در 
تأمین اجتماعی باید از حلقوم آنها که خورده اند، بیرون کشیده شود. قاضی 
پور در ادامه گفته بود: مرتضوی در گفت و گویی که در خرداد ماه گذشــته 
با روزنامه شرق انجام داد گفت: مرتضوی بیش از هر زمان دیگری به زندان 
نزدیک شده اما تشخیص با دستگاه قضاست؛ هم برای او حکم داده می شود 
و هم حکم او اجرائی خواهد شــد. او 51 هزار میلیارد منابع ســازمان را 17 
هزار میلیارد تومان به بابک زنجانی فروخت و زنجانی هم چک ضمانت داد و 
آن چک ها تا وزارت نفت رفت. مفسده رخ داده در تأمین اجتماعی و پرونده 
همکاری زنجانی و مرتضوی جزء مفاسد کلان اقتصادی است و سطح فساد 

آن از پرونده مه آفرید خسروی کمتر نیست.

13. محمدرضا رحیمی
 و امــا محمدرضــا رحیمی 
معــاون اول در دولــت دهم 
محمــود احمــدی نــژاد، او 
که همزمان با معــاون اولی، 
هماهنگی  ســتاد  ریاســت 
مبارزه با مفاســد اقتصادی را 
نیــز برعهده داشــت، در روز 
یکشنبه 93/11/26 با حضور 

پلیس در محل سکونتش و پس از تفهیم موضوع اجرای حکم، نامبرده جهت 
تحمل حبس بازداشت و به زندان اوین تهران معرفی شد. رحیمی که بنا به 
حکم دادسرای عمومی و انقلاب تهران به تحمل 5 سال حبس، محکوم شده 
است و باید علاوه بر این2 میلیارد و850 میلیون تومان پول را به خرانه دولت 
بازگرداند و همچنین مبلغ یک میلیارد تومان جریمه پرداخت نماید. رحیمی 
بین ســال های 1388 تا 1392 معاون اول رئیس جمهور )محمود احمدی 
نژاد( بود. این برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است که یک 
معاون اول رئیس جمهور )معادل نخست وزیر(  محاکمه و محکوم می شود. 
گفته می شود اتهام رحیمی، ارتباط گسترده وی با اختلاس در بیمه ایران و 
حمایت از قاچاقچیان همچون یدالله روزچنگ بوده است،. البته حمایت های 
احمدی نژاد از رحیمی در دوران ریاست جمهوری اش مانع از بازداشت وی در 
آن زمان گردید، اما این حمایت به دوران محکومیت او تعمیم نیافت و چند 
روز پیش از رفتن رحیمی به زندان اوین، دفتر احمدی نژاد در بیانیه ای از او 
تبری جست و گفت همه تخلفات رحیمی مربوط به دوران سازندگی است. 
رحیمی نیز در پاســخ از ماجرای پول گرفتن 170کاندیدای مجلس هشتم 
پرده برداشــت. معاون اول احمدی نژاد که پیش از این در اظهارات متعددی 
خود را بی گناه معرفی کرده بود، زمستان سال گذشته اظهار کرده بود که اگر 
روانه زندان شــود حرف های زیادی برای گفتن دارد که ممکن است به ضرر 
خیلی ها تمام شود. اما با این وجود وی اسفندماه 93 روانه زندان شد و پس 
از تحمل تنها یکهفته به بهانه مریضی همسرش به مرخصی آمد. گفتنی است 
خرداد ماه گذشته همسر محمد رضا رحیمی طی تحمل یکدوره مریضی از 
دنیا رفت. دختران رحیمی پس از فوت مادرشــان طی انتشار یک دلنوشته 
خطاب به مردم قروه نوشته بودند که تبلیغات بیشمار صداو سیما و همچنین 

رسانه ها درباره تخلفات و اتهامات پدرشان باعث فوت مادرشان شده است.
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مناظره صادق زیباکلام و ابراهیم فیاض

در خدمت و خیانت روشنفکران
  گروه اندیشه: عصر دوشنبه پنجم مرداد ماه نشستی با عنوان نقد و بررسی کتاب »در خدمت و خیانت روشنفکران« نوشته جلال آل احمد، 
با حضور صادق زیباکلام و ابراهیم فیاض در فرهنگسرای اندیشه برگزارشد که البته ابتدای این نشست تحت تاثیر توافق اتمی هم قرار گرفت. 
فیاض که در میانه  سخنان زیباکلام وارد جلسه شد ابتدا با تبریک زیباکلام خطاب به وی در خصوص پیروزی هسته ای مواجه شد که پاسخ داد: 
»خبر ندارید که سرکاریم همان طور که نهضت ملی نفت اتفاق افتاد و نفهمیدیم چه شد، الان هم توافق رخ می  دهد و نمی فهمیم چه می شود.« 
آنچه زیباکلام باعث شهرت و ماندگاری جلال دانست »غرب ستیزی« او و روشنفکران بود و در مقابل فیاض عنوان کرد که روشنفکری در ایران 

دچار ضعف ها و خلاء هایی است که توانی برای اثرگذاری ندارد.  

و با اینکه حدود 50 ســال از انتشــار کتاب می گذرد اما به جرأت می توان 
آن را مانیفســت، قانون اساسی یا آئین نامه ضدیت و دشمنی ایران با غرب 
دانست. درست است که کتاب برای نیم قرن پیش است ولی می توان آن را 
دســتورالعمل ایران در سی وشش سال گذشته  دانست و بعید می دانم که 

کتاب دیگری پیدا شود که تا این اندازه به زمانه ما متصل باشد.
این کتاب به شــکلی تدوین شــده که امروز هم بعد از فوت جلال منتشــر 

زیباکلام
علت اینکه حضور در این نشست را پذیرفتم این است که به نظر من موضوع 
روشــنفکری در ایران یک موضوع اساسی اســت. به عبارتی موضوع »ما و 
غرب« موضوعی است که به هیچ وجه مربوط به گذشته نیست و اگر کسی 
از من بپرسد که اصلی ترین مسئله ایران چیست؟ پاسخ من این خواهد بود: 
ما و غرب. کتاب »در خدمت و خیانت روشــنفکران« زیربنای بحث ماست 

اندیشه
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و سایر کشورهای اسلامی و روشنفکران غربی انجام داده و نتیجه گیری کرده 
است جهان اسلام به طور کلی وضعیت خوبی در حوزه روشنفکری ندارد.

فصل ششم کتاب »در خدمت و خیانت روشنفکران« خیلی ارتباطی با سایر 
مطالب کتاب ندارد و داســتان حزب توده اســت. امــا فصل آخر کتاب که 
درخصوص روشــنفکر امروزی جامعه ایران است، همان چیزی است که من 
معتقدم الگو و دســتورالعمل روشنفکر ایرانی است، همان چیزی که من آن 
را در ابتدا مانیفست یا قانون اساسی ایران در این حوزه دانستم. البته خوب 
است که پیش از اینکه درباره جلال حرف بزنیم، جامعه شناسی جلال بررسی 
کنیم و او را بهتر بشناســیم و بدانیم که چه شد که جلال و آثارش جاودانه 

شدند.
داســتان »ما و غرب« داستان دویست ساله ای است که در طول تاریخ ادامه 
داشته است. اولین دور آشنایی ایرانیان با غرب به دوران صفویه یعنی قرون 
16 و 17 برمی گردد، منتها آن آشنایی تأثیری در جامعه ایران نداشت چون 
غربِ آن زمان، غربی که الان هست نیست. وقتی در زمان قاجارها برای 
بار دوم با غرب قرن 17 و 18 آشنا شدیم و فرق فاحش و باورنکردنی 
آن را مشاهده کردیم، نخبگان ایران بیدارشدند و متوجه درماندگی 
و عقب ماندگی خود شدند و با خودشان گفتند که نخبگان غربی به 
کجا رسیدند و ما به کجا رســیدیم. از طرفی در ایران از شهریور سال 
1320 تا کودتای 28 مرداد سال 1332 فضای باز  و آزادی حاکم شد که در 
این دوره جریانات فکری مختلفی وارد ایران شد از جمله آن مارکسیسم بود.
در واقع در آن دوران نفوذ و رسوخ احزاب چپ و کمونیست در همه کشورها 
باب شــد، منتها مشــکل از اینجا شروع می شــود که در کشورهای غربی 
مارکسیســم، منحنی صعود و نزول خود را طی و در نهایت هم به فراموشی 
سپرده شــد. بنابراین اصلی ترین کاری که باید بکنیم این است که بررسی 
کنیم چرا مارکس در جامعه ای که اتفاقاً مذهبی هم است اینهمه مدت دوام 

آورده است.
دلیل اینکه من اعتقاد دارم جلال جاودانه شده به غرب ستیزی او برمی گردد 
و این کتاب هم ادعانامه ای علیه غرب و جریان روشنفکری در ایران و چرایی 
تمایل روشــنفکر ایرانی به روشنفکر غربی اســت. به عقیده من اصلی ترین 

می شــود. کار تدویــن اثر دی ماه ســال 1342 
شــروع می شود یعنی درست 7-8 ماه پس از 15 
خرداد ســال 1342 و به گفته خود جلال انگیزه 
وی برای نوشتن چنین اثری دیدن خونی بود که 
از مردم در تهران ریخته شــد و روشــنفکران در 
مقابل این خون تنها کاری که کردند این بود که 
دست های خود را با بی اعتنایی شُستند. پیش از 
اینکه یادداشت های جلال در قالب کتاب به شکل 
امروزی در بیایــد،  دو فصل آن را رضا براهنی در 
مجله جهان نو چاپ کرد. اولین نســخه کتاب در 
سال 1357 پیش از انقلاب اسلامی یعنی ماه  های 
آخر که رژیم شــاه ســرکار بود توسط انتشارات 

خوارزمی منتشر شد.
نســخه فعلی که امروز دســت من است و 
گفته هایم براساس آن است در سال 1374 

زیرنظر شــمس آل احمد و توسط انتشارات 
فردوس منتشر شــده  وقیمتش هم در آن زمان 1300 تومان بوده 
اســت. کتاب نامبرده هفت فصل دارد. جــلال در فصل اول به این 
موضوع پرداخته است که روشنفکر کیســت؟ او در پاسخ به این 
ســوال گفته که اساساً با این لغت مشکل دارد و آن را واژه درستی 
نمی داند. جلال با منورالفکر هم مشکل دارد و می گوید: »ما در ایران 

روشنفکر و منورالفکر به معنایی که در غرب وجود دارد، نداریم«.
جلال در فصل دوم که عنوانش »روشنفکر خودی یا بیگانه است؟« است 
توضیح داده که »روشنفکری در غرب معنا و مفهوم دارد چرا که در آنجا 
جایگاه و شأن نزولش مشخص است. اگر کسانی مثل کانت، دکارت و ... 
وجود دارند، جایگاهشان هم معلوم است اما در ایران روشنفکر تقلید 
مسخره و کاریکاتورواری از روشنفکر غربی است یعنی اگر روشنفکر ما 
با مذهب درمی افتد به این دلیل است که روشنفکر غرب این کار را کرده 

نه اینکه پشت آن تفکری داشته است.«
جلال در اواخر فصل دوم مشخصات روشــنفکر در ایران را اینگونه معرفی 
می کند: »روشــنفکر در ایران، فرنگی مآب و مقلد است، تظاهر به بی دینی 
می کنــد، درس خوانده و نســبت به محیط بومی خود بیگانه اســت. با این 
مشــخصه ها تنها ویژگی  که بین روشنفکر ایرانی با روشنفکر غربی مشترک 
اســت درس خواندگی اســت. همچنین فصل دوم دو ضمیمــه دارد: نگاه 
گرامشی به روشنفکری و آماری که جلال از کسانی که در دهه 20 و 30 به 

کار فکری اعم از استاد، دانشجو، روزنامه نگار و...بوده اند، آورده است.«
فصل سوم کتاب که فصل نسبتاً مفصلی است به نوعی تاریخچه روشنفکری 
اســت که وی از مادها و زرتشتی ها شــروع کرده و به این ترتیب تاریخچه 
کســانی که در کار فکر واندیشه اند را آورده است. جلال در فصل چهارم 
که جزو کوتاه ترین فصل های این اثر است به موضوعات مختلفی 
پرداخته ولی ماحصل آن این اســت که آیــا نظامیان و روحانیون 
تحصیلکرده هم جزو نخبگان فکری هســتند؟ اما فصل پنجم، جزو 
فصول مهم این اثر است چرا که در آن مطرح شده که روشنفکر ما کجا قرار 
دارد؟ در واقع در این فصل جلال مقایسه ای بین وضعیت روشنفکران ایران 



37

اندیشه

روشنفکرند  ما  ایرانی  مارکسیســت های 
امروزی مان. چرا؟ چون  نه روشــنفکران 
ما حتی مارکس را هم نشــناختیم. کدام 
یک از مارکسیست هایی که سراغ دارید 
مارکس را خوب شــناختند؟ مارکس 20 
جلد کتاب 40 هــزار صفحه ای دارد چه 
کســی اینهمه کتاب را از مارکس خوانده 
اســت؟ همه فقط این عبارت که دین 
افیون توده هاست را از او یاد گرفتند 
و مدام تکرار می کنند در حالیکه نمی 
دانند مارکــس در جای دیگری هم 
گفته دین برای انســان امروزی که 
های  زیرچرخ دنده  شدن  له  حال  در 
ســرمایه داری است نوعی مسکن و 
مرهم است. دین روح جهان بی روح 
و قلب جهان بی قلب اســت. همه ما 
مدام از آدرنو، وبر و ...حرف می زنیم اما یک جلد از کتاب های آنها را 

درست حسابی نخوانده ایم.
روشــنفکری در ایران فقط یک صورت است و چیزی به عنوان روشنفکری 
در ایران وجود ندارد چون عیاری برای سنجیدن آن وجود ندارد. حتی خود 
جلال هم که امروز از آن حرف می زنیم، مقلد هایدگر اســت. به عقیده من 
جلال و شــریعتی فقط راه را پیچیده تر کردنــد و کار خاصی دیگری انجام 
ندادند. فقط باعث شدند که ما بیشتر گم شویم و گم شدگی مان ادامه پیدا 

کند و نتیجه اینکه همیشه یا خیلی خوشحالیم یا خیلی غصه دار.
علاوه براین جلال و شــریعتی پــس از انقلاب در ایران بیشــتر تبدیل به 
خشــونت شدند تا روشــنگری. به همین دلیل من معتقدم که روشنفکری 
برای کشــورهای سوسیالیستی مثل فرانسه اســت. کشورهای لیبرالیستی 
به جای روشــنفکر، کارشــناس دارند چون آینده به روشنفکری نیست به 
کارشناسی است. حتی آمریکا هم که امروز پیشتاز دنیاست رویه  اش 

برپایه زندگی روزمره و کاملًا ضد روشنفکری است.
حتــی ملاصدرا هم که خیلی ها از آن با شــور و شــعف صحبت می کنند 
باعث شــد که ما 300 ســال عقب بیفتیم چون او هم غربزده اســت و من 
حتی معتقدم رمز انحطاط ما ملاصدراســت؛ چون ملاصدرا باعث شــد که 
اخباری گــری به وجود بیاید منتها ما چــون اینها را و به طور کلی تاریخ را 
نمی دانیم مرتباً عقب می افتیم. دینی که امروز وجود دارد، دین مداحان است 
نــه دین اقناعی، در حالیکه دین قرار اســت در یک جامعه عنصر اجتماعی 
باشــد، قرار است نظام معنایی بک جامعه را تولید کند. اتفاقی که متأسفانه 

در کشورما نیفتاده است.
نظام های رسانه ای و شبکه های اجتماعی امروز روشنفکری را نابود کرده اند، 
امروز دیگر یک نفر روشنفکر نداریم! امروز همه ما باهم روشنفکریم! امروز به 
جای اینکه آینده را ما بسازیم،   آینده ما را می سازد و آن قدر منفعل شده 
ایم که به هرشکلی در می آییم. برای ما امروز جلال و شریعتی نوستالژی هایی 
هستند که برای شــان غم می خوریم همان طور یک سری نوستالژی هم 

داریم که با آنها شادیم.

کاری که باید انجام دهیم این اســت که کالبدشــکافی کنیم که چه شــد 
که غرب ســتیز شدیم و تا وقتی به موضوع غرب ستیزی نپردازیم نمی توانیم 

اوضاع را سامان دهیم.

ابراهیمفیاض
مشــکل جامعه ما این است که در ایران فعلی افرادی مثل جلال و شریعتی 
بازتولید می شوند. چندی پیش که در نمایشگاه قرآن حاضر شدم دیدم که 
ناشری بسته بسته کتاب شریعتی می فروشد و این به نظرم غیرمعمول است 
که کتاب های شــریعتی به این اندازه آن هم در نمایشگاه کتابی که در باغ 
موزه دفاع مقدس اســت فروخته شود. پس معلوم است که اینها در جامعه 
ایرانی در حال بازتولید هستند. همان طور که امروزه می بینیم جامعه شناسی 
مثل یوســف اباذری چرخش 180 درجه ای کرده است و از این رو به آن رو 
شده است. در واقع او یک بار یک راهی را رفته وبعد دور زده و برگشته سر 

جای اولش.
هر جامعه ای یک نقد اجتماعی ویک تئــوری هنجاری دارد. نقد اجتماعی 
احتیاج به فلســفه و تئوری هنجاری، احتیاج به علوم اجتماعی دارد. به این 
ترتیب فلســفه و علوم اجتماعی دو بازوی اصلی و کمکی جامعه هســتند 
که کمک می کنند یک جامعه از گذشــته به آینده برســد، اما چون ما در 
کشــورمان هنوز نقد اجتماعی و فلســفه نداریم،  پس در نتیجه آینده هم 
نداریم. به عبارتی ما چون شــناختی به گذشته نداریم، آینده هم نخواهیم 

داشت و دلمان خوش است.
زمانی که جلال در ســال 48 فوت می کند شریعتی تازه شروع می کند. به 
عقیده من اگر جلال نبود، شــریعتی هم نبــود. جامعه ای که نقد اجتماعی 
نداشته باشد نمی تواند یک تئوری هنجاری هم داشته باشد. ما چون گذشته 
را نمی بینیم،  آینده را هم نمی بینیم در نتیجه ســرکار هستیم و نمی دانیم 
باید چه کنیم. یک روز خیلی عجیب غریب ناراحت و غصه داریم،  روز دیگر 

الکی و بی دلیل شاد هستیم.
مشــکل اصلی من با موضوع روشنفکری این اســت که به نظر من ما اصلًا 
روشــنفکر نداریم. چون کســی را نداریم که بتواند نقــد اجتماعی کند. نه 
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در یک اتاق حبس کنید، گرســنه هم باشند، غذا بگذارید مقابلش وقتی 
میبیند در اتاق بسته است خود را به در و دیوار میزند..... انسان میخواهد 
آزاد نفس بکشد، آزاد زندگی کند، در مقدرات خودش موثر باشد. انسان 
آزادی میخواهد. انسان کرامت نفس میخواهد. انسان میخواهد راهش باز 

باشد.«
طالقانی همانند دیگر آزادگان معتقد است که همه انسانها سرشارند از استعدادهای 
خدادادی و در قبال این اســتعدادها، موظفند که از آنها پاسداری کرده و در جهت 
رشــد آنها عمل نمایند و اولین و مهمتریــن ابزار انجام این وظیفه، که جزء اصول 
مســلّم اسلامی اســت، نیاز به آزادی و نبودن مانع در عرصه فکر و اندیشه است و 
اســلام میخواهد انســان ها از هر قید و بند ضد تکامل رها ســازد؛ و اگر چنانچه 
شــخصی یا مکتبی آزادی فکر و اندیشه را از انسان بگیرد یا آن را محدود کند آن 

شخص یا مکتب، ضد انسانی است. 
یکی از لوازم آزادی و مساوات، ظهور و فعالیت گروه ها، تشکل ها و احزاب 
در جوامع اســت. آیت الله طالقانی معتقد است که در قرون گذشته، ملل 
مختلف بر پایه گرایش های نــژادی، زبانی و جغرافیایی، وحدت و قدرت 
خود را حفظ میکردند؛ امروزه همکاری ملل بر اساس فکر و اندیشه است 

که همین چارچوب احزاب را تشکیل میدهد.
ایشان در جهت مردم سالاری و مقابله با استبداد به شورایی شدن مسائل 
نظر داشــت لذا او را »پدر شوراها« نامیدند. اغلب در سخنرانی هایش به آیه 
مشاوره و منش پیغمبر اسلام )ص( اشاره داشت و میگفت باید با مردم و بخصوص 
جوان ها مشــورت کرد تا آنها حکومت را از آن خود بدانند و در مقابلش احســاس 
مســئولیت کنند و برعکس اگر مورد مشــورت قرار نگیرند کمکم سرخوردگی و 
کناره گیری در ملت ایجاد می شود، و این خلاف واقعیت به نظر می رسد؛ مردم ولی 
نعمت رهبران و حاکمان هستند و حاکمان باید در مسائل سیاسی مردم را محرم 

شمرده و چیزی را از آنها پنهان نمایند. 
از نظر آیت الله طالقانی استبداد میتواند ریشه همه مفاسد باشد حال این 
استبداد شاهنشاهی باشد یا دینی، فرقی نمیکند، هر دو آنها آفت فکر و 
اندیشه است. حکومت در هر حکمش اگر مردم سالارانه نباشد مستبدانه 
است؛ شاید بعضی تصور کنند که توده مردم ممکن است در انتخاب اشتباه کنند 
ولی در نگاه طالقانی نفس انتخاب بیشتر از نتیجه آن، اهمیت دارد و انتخاب غلط 
از انتصاب درست بهتر است و مردم حتی اگر در ابتدای کار به انتخابی غلط دست 
زنند، در درازمدت یاد خواهند گرفت که چگونه برگزینند و بدین وسیله حکومت 

به سمت اصلاح خواهد رفت.
 قرآن کریم و سیره پیامبر )ص( و ائمه اطهار نیز بر مشارکت مردم در امر حکومت 
تأکید دارد. مشــورت آن حضرات، ناشی از بیاطلاعی نبود. ما معتقدیم که رسول 
خــدا)ص( اعلم و اعقل امت و دارای صائب ترین رأیها بود؛ چه در امور دینی و چه 
در امور دنیایی. قرآن در باره ایشان میفرماید: »وَمَا ینَطِقُ عَنِ الهَْوَی-إنِْ هُوَ إلَِاّ وَحْيٌ 

یوُحَی«، با این حال به پیغمبر خطاب میکند: »وشاورهم فی الامر«.
اگر چه ممکن است در برخی موارد، شورا و مشورت نتیجه مطلوب نداشته باشد، 
ولی لازم است که بهای آن پرداخته شود. همانند کودکی که برای راه افتادن، باید 

به او امکان زمین خوردن نیز داد.

آیت الله ســید محمود طالقانی مجاهد عظیم الشأنی است 
که برای اســلام به منزله حضرت ابوذر بــود؛ زبان گویای او 
چون شمشــیر مالک اشتر بود، ایشان یک عمر را در جهاد و 
روشــنگری و ارشاد گذراند و شخصیتی بود که از حبسی به 
حبس و از رنجی به رنج دیگر در رفت و آمد بود و هیچ گاه در 

جهاد بزرگ خود سستی و سردی نداشت. )از پیام تسلیت امام خمینی(
ایشــان دین را مدافع آزادی و شــخص دیــن دار را آزادی خواه ترین 
انسان به شــمار می آورد و معتقد بود که دین، ضد هرگونه خودکامگی، 
استبداد و استکبار است اما اگر استبداد درپشت دین خود را مخفی کند 

وحشتناک ترین استبدادهاست.
تسامح و مدارا از ویژگیهای اسلام هست و وجود پیغمبر اکرم )ص( مصداق کامل 
این صفات بود. وجود این خصلت های پســندیده در اندیشه و تفکر طالقانی باعث 
شده بود که جاذبه اش را بیشــتر از دافعه اش کند و بتواند بسیاری را جذب دین 
نماید. طالقانی میگفت که دعوت به اسلام دعوت به رحمت و آزادی بود؛ از همین 
رو نظام اســلامی ما نیز باید در پرتو رحمت باشــد؛ لذا توجه به تسامح و آزادی را 

امری حیاتی و ضروری برای اداره امور کشور میدانست.  
او عقیده داشــت: »یا باید مردم در سرنوشت خودشان دخالت داشته باشند یا نه، 
مردم قیّم نمیخواهند و اگر مردم نتوانند در سرنوشــت خود دخالت کنند و از این 
مهم نهی شوند یعنی یک عده ای مثل قیّم بالای سر اینها باشند؛ با این نوع تفکر 
بــود که آیت الله طالقانی با ولایت مطلقه فقیــه مخالف بود. آیت الله منتظری در 
کتاب خاطرات خود مینویسد: »یک روز که ما میخواستیم برای همین اصل )ولایت 
فقیه( استدلال کنیم مرحوم آقای طالقانی مخالف بودند.« آیت الله طالقانی در شرح 
و توضیح کتاب علامه نائینی که در ســال 1334 نوشــته بود و در بعد از پیروزی 
انقلاب هم منتشر شد حاکمیت مطلق را در اراده و اختیار خداوند دانسته و میگوید: 
»در نظام اســلامی حاکمیت جز برای خدا که خالق همه مردم اســت نمیباشد و 
همه مردم بنده خدا هســتند و زمین و آنچه ذخایر که در زمین نهاده شده سفره 
گســترده ای اســت برای همه مردم.« و در جای دیگر، درباره ولایت فقها در عصر 
غیبت میگوید: »ما شیعه معتقدیم که مجتهد جامع الشرایط از امام)ع( نیابت دارد، 
قدر مسلّم این نیابت در امور حسبیه است )مانند ولایت بر صغار، مجانین، تصرف 
در امــوال بی صاحب و اوقاف مجهول التولیه و صــرف آن در موارد خود و از این 
قبیل( و چون نظم و حقوق عمومی از اکمل و اوضح موارد حسبیه است، پس نیابت 
علما در این موارد مســلّم و وجوب اقامه این وظایف حتمی است.« )مقدمه رساله 

تنبیه الامه و تنزیه المله، ص51(
در اندیشه سیاسی طالقانی، مساوات و آزادی نقش کلیدی و محوری داشت. خدوم 
بود و دلسوز مردم، و این امر باعث شده بود تا درمیان قلوب مردم محبوبیت زیادی 
داشــته باشد. ایشان دلســوزی برای ملت را اعطای آزادی و نفی هرگونه استبداد 
میدانســت و در یک ســخنرانی در اوایل پیروزی انقلاب چنین گفت: »آن کسی 
که وعده آب و نان فقط میدهد دلســوز بشر نیست، آن کسی که آزادی بشر را 
میخواهد اوست که طرفدار حیات و زندگی واقعی بشر است ... آب و نان 
هست ولی این نیست که تنها زندگی آب و نان باشد. انسان که از حیوان 
پستتر نیســت، حیوانهای آزاد و وحشی به جای خود، حیوانهای اهلی را 

اسلامدرروشومنشطالقانی
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احسنه«یعنی ازمیان حرفها بهترین را انتخاب کن، استماع اقوال مختلف و پیروي 
از بهتریــن آنها قطعا بدون بیان این نظــرات از ناحیه افراد مختلف با دیدگاه هاي 
متفاوت امکان پذیر نیست و این امر وقتي میسر است که افراد جامعه، داراي آزادي 
بیان بوده و فضایي امن براي ابراز عقاید آنان ایجاد شــده باشــد. در مورد مشورت 
نیز، باید افراد در بیان عقاید آزاد باشند و اگر خود را ملزم به بیان نظرات همسو با 

مشورت کننده بدانند، منظور قرآن از مشورت حاصل نمیگردد. 
به هر ترتیب اندیشــه، بیان و عقیده سه عنصري هستند که قلمرو آزادي آنها در 

حوزه دین، با یکدیگر در ارتباط و غیرقابل تفکیک هستند. 
 روش برخورد قرآن کریم با مخالفین، بر اســاس منطق و عقل استوار است و به 
پیامبر)ص( دســتور مؤکد داده است که مردم را با دلایل روشن و جدالهاي نیکو، 
ِّکَ باِلحِْکْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ وَجَادِلهُْم باِلَّتِي  به دین بخواند: »ادْعُ إلِیِ سَــبِیلِ رَب
« »سوره نحل آیه125« و این همان آزادي عقیده و بیان است. همان  هِيَ أحَْسَــنَُ
چیزی که متأســفانه نادیده گرفته میشود و بســیاری افراد در قبال اظهار نظر به 

زندان افتادهاند. 
آیت الله طالقانی در مورد آزادی بیان و عقیده میگوید: »اســلام برای آزادی مردم 
آمده است و ما در اسلام از این چیزها )شکنجه و سلول انفرادی( نداریم و اصلا در 
اسلام چیزی به نام زندان وجود ندارد. اگر کسی کاری خلاف قوانین مملکت و شرع 
انور اسلام انجام دهد مجازات آن معلوم است و در دادگاه عدل اسلام طبق قوانین 
اســلام که دارای روح عفو و بخشش اســت محاکمه و مجازات می شود، بنابراین 
جــز موارد ضروری که بایــد متهمان جرائم بزرگ نظیر قتل تــا قبل از برگزاری 
دادگاه مدتی را به اجبار در بازداشــت باشــند، که آن هم بسیار کوتاه خواهد بود، 
بازداشتگاهی نخواهیم داشت و با رسیدگی فوری در دادگاه عدل اسلامی، زندان ها 
خالی خواهند شد و البته که از نوع زندان اوین )زندان سیاسی( نخواهیم داشت و 
انقلاب ما برای همین بود که فضای سیاسی باز شود و مردم بر سرنوشت خود حاکم 

باشند و در بیان عقاید خود آزاد باشند.«
و در جــای دیگر در مورد ابراز عقیــده آزاد می فرماید: »زندان از این نوع )زندان 
سیاســی( هم نخواهیم داشت زیرا در صورت استقرار اسلام ابراز عقیده و بیان آزاد 
اســت و مردم برای ابراز نظر و عقیده منعی ندارند. ما خواســتار جامعه ای هستیم 
که حتی در آن اگر کســی طرفدار استقرار رژیم سلطنتی هم باشد بیاید و آزادانه 
حرفش را بزند. در هر جامعه ای که آزادی بیان و عقیده وامثالهم وجود داشته باشد 
مسلّم اســت مخالفان به سوی خشونت هم نخواهند رفت و موردی پیش نخواهد 

آمد که دولت و مردم را در برابر هم قرار دهد.«
 در بینش او انسان آزاد، مختار و در عین حال مسئول آفریده شده است. طالقانی 
میگفت: »اســلام با تنگ نظری جور در نمیآید. اســلامی که از متن قرآن و سنت 
پیامبر سرچشــمه گرفته آزادی را محدود نمیکند، هر جمعیتی که بخواهد آزادی 
مردم را در انتقاد و بحث محدود بکند این اســلام را نشناخته است؛ هر جمعیتی 
نخواهد استثمار و استعمار و استبداد ریشه کن بشود این اسلام را نشناخته است.«

آیت الله طالقانی ریشــه منازعات و بحرانهای اجتماعی میان دولت و ملت را عدم 
آزادی میدانســت. از نظر ایشــان: »هرکه هر چه می خواهــد بگوید، هر کس هر 
مسلکی که می خواهد داشته باشد، آنهایی که می ترسند از اینکه دیگران در مقابل 
اندیشه هایشان حرفی نزنند، کاری نکنند یا آزادی نمی دهند، برای این است که از 
نارسایی مکتبشان می ترسند از اینکه دیگران در مقابل اندیشه-شان حرفی بزنند، 
اسلامی که می گوید »قد تبیّن الرشد من الغیّ«، از چه باید وحشت داشته باشد؟« 
)ســید محمود طالقانی، از آزادی تا شــهادت ص38( یادش گرامی باد. امیدوارم 
اندیشه های طالقانی که همان اسلام راستین است و او به آن ایمان داشت و در راه 

آن هزینه فراوان داد، چراغ راه نجات کشور باشد. انشاء الله

جنگ احد نمونه بارز این مسئله است. در این جنگ نظر پیغمبر )ص( بر این بود 
که در داخل مدینه با ســپاه دشمن مواجه شوند نه در کوههای احد ولی وقتی با 
مردم مشورت کردند تعدادی از جوانان انصار و همچنین تعدادی از افراد مسن مثل 
حمزة بن عبدالمطلب مدافع بیرون رفتن از مدینه بودند؛ پیامبر به نظر مشورتی و 
اکثریت عمل کردند که منجر به شکست مسلمانان شد. برعکس در جنگ احزاب 

بود که با مشورت دادن سلمان، خندقی کندند و باعث پیروزی سپاه اسلام شد.
طالقانی از مسئله شورا، برداشت عامی دارد بر خلاف بعضی که شور و مشورت را 
تنها در حد تشــکیل مجلس و انتخاب نمایندگان از طرف ملت میدانند. او معتقد 
اســت که در یک خانواده هم باید کارها با مشورت حل و فصل شود و هر خانهای 

باید یک شورا داشته باشد. 
طالقانی عالمی ظلم ســتیز و عدالت خواه بود. او مبارزه با ظلم را بر مبارزه با کفر 
مقدّم میدانســت و عقیده داشــت که عدالت اجتماعی، یکی از بزرگ ترین اهداف 
رسالت انبیا است و لذا هر مسلک و مرام اجتماعی که خودسران را محدود کند و 
جلو اراده آنان را بگیرد، به هدف پیامبران و اسلام نزدیک تر شده است و به گفته 
پیامبر اسلام که فرمود »من لامعاش له لامعاد له« اعتقاد داشت و میگفت پس از 
نجات مردم از گرسنگی و تأمین امنیت است که میتوان آنان را به توحید فراخواند. 
آزادي بیان حقي اســت که قرآن کریم براي بشر قائل بوده و آن، کلید دستیابي 
به اندیشــه هاي عمیق و ناب میباشد، اولین منادیان آزادي و از جمله آزادی بیان 
پیامبــران الهي بوده اند؛ چنانچه قرآن کریم به عنوان کاملترین و آخرین ســخن 
الهي در ســوره اعراف آیه157میفرماید: »...وَ یضََعُ عَنهُــم إصِرَهُم وَ الأغَلال الَّتِي 

کَانتَ عَلیَهِم«. 
وقتی قــرآن کریم میفرماید: »فبشّــر عباد الذین یســتمعون القــول فیتّبعون 
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نظر آیــت الله طالقانی درباره قســط و عدالت در 
سال های پیش از انقلاب

قسط و عدالت در اندیشه و کردار طالقانی از جایگاه والایی برخوردار است. پیش 
از انقلاب در ســال های دهه 20 با نوشتن کتاب اسلام و مالکیت، به نفی استثمار 
و بهره کشــی انسان از انسان، که به هیچ وجه یک عمل انسانی و اسلامی نیست، 
می پردازد و صریحاً مالکیت انسان را در یک چارچوب و کادری محدود می کند که 

اجازه بهره کشی از آن را نمی دهد.
آیات قرآنی با صراحت حق مالکیت مطلق، تصرف، تســخیر، جعل و وضع را برای 

خداوند و حق بهره گیری )تصرف محدود( را برای همه خلق اعلام نموده:
مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ جَمِیعًا مِّنْهُ...« )آیه 13،سوره الجاثیه( رَ لکَُم مَّا فيِ السَّ »وَسَخَّ

»الَّذِي جَعَلَ لکَُمُ الأرَْضَ فرَِاشًا...« )آیه 22،سوره بقره(
»وَالْأرَْضَ وَضَعَهَا للَِْناَمِ« )آیه 10،سوره الرحمن(1

در این کتاب پس از بحث های زیادی که درباره مالکیت، ربا، پول و ... شده است؛ 
جمع بندی و نتیجه گیری از این است که:

از مجموع احکام و تعالیم اسلام راجع به مالکیت و حدود آن، این اصل محرز است 
که مالکیت اشیا و تصرف و بهره برداری از این علاقه در حد عمل به معنای وسیع 

آن است و توزیع )یا انفاق( بر حسب احتیاج می باشد.
این اصل به وسیله احکامی که مبین روابط اولی اقتصاد اسلامی است پایه گذاری 
شده اســت؛ پس از این پایه ها و در مرتبه کمال ایمان و رشد فکری و پیوستگی 

اجتماعی به شعارهای برادری »إنِمََّا المُْؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ«، بی حد و بی دریغ »وَتعَاوَنوا 
ا رَزَقْنَاهُمْ ینُفِقُونَ«، و به  عَلیَ البِرِّ وَالتَّقوی«، و انفاق از هرچه در امکان است »وَمِمَّ
کاربردن همه امکانات و کوشــیدن در راه خدا و خیر »وَجَاهِدُواْ بأَِمْوَالکُِمْ وَأنَفُسِکُمْ 

«، باید عمل شود.2 فيِ سَبِیلِ اللهِّ
َّذِینَ آمَنُواْ لاَ تأَْکُلُواْ  مرحوم طالقانی در همین کتاب ضمن تفســیر آیه »یا أیَُّهَــا ال
أمَْوَالکَُمْ بیَْنَکُمْ باِلبَْاطِلِ إلِاَّ أنَ تکَُونَ تجَِارَةً عَن ترََاضٍ مِّنکُمْ...« )نســاء:29( در مورد 
»تجَِارةً عَن تـَـراضٍ« می گوید که تجارت باید با آگاهی هرچه تمام تر و با رضایت 

کامل طرفین، که هیچ نوع اکراه و رابطه سلطه و استثمار نباشد، انجام گیرد:
»تجارت ناشی از تراضی آن است که متعاملین از هر جهت به وضع ثمن و مثمن 
و آثار معامله مطلع باشــند و با فهــم و درک صحیح به ان رضایت دهند و با آنکه 
عموماً تجارت جز از روی قصد و رضایت طرفین نیســت، قید تراضی برای شمول 
و عموم باید باشــد؛ یعنی هیچ نوع اکراه و ســلطه ای، مباشر یا غیرمباشر نباید در 
میان باشد و به قرینه »أمَْوَالکَُمْ بیَْنَکُمْ« رضایت عموم و اجتماع موردنظر است. هر 
معامله و تجارتی که به زیان اجتماع و عدم رضایت عامه و با اکراه سرمایه و دارایی 

باشد غیرمشروع است.«3
نظر آیت الله طالقانی درباره قســط و عدالت در دوران انقلاب و پس از 

آزادی 
مرحوم آیت الله طالقانی بعد از آزادی آخرین زندان، در یک ســخنرانی 
یا مصاحبه درباره مســئله ربا، ضمن قرائت قســمتی از آیه پنجم سوره 

قسطوعدالت
رساله ایدربابحکومت

 طالقانی نظریه پرداز دموکراسی شورایی در جمهوری اسلامی

محمد بسته نگار
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ویژه سی و ششمین سالگرد درگذشت آیت الله سید محمود طالقانی

با توجه به این گفتار معنای قســط در اقتصاد تنها خلاصه نمی شود بلکه در کنار 
آزادی و کرامت انسانی است که معنا پیدا می کند:

»اصل، آزادی اســت و مکتب هایی هم که در دنیا پیش آمده، انقلاب ها، بیش از 
مسئله اقتصاد و مسئله توزیع ثروت، مسئله آزادی بود؛ آزادی به ضمیمه »قسط« 
یعنی توزیع عادلانه... این اشــتباه است که انسان را یک موجود اقتصادی بدانیم... 
انقلاباتی که در گوشــه و کنار دنیا پدید آمد، مسئله آزادی مطرح بود و در ضمن 

آزادی و همراه آزادی مسئله اقتصاد.«6
او می گوید: »قســط و آزادی مانند دوقلویی هســتند اگر با هم بودند، می توانید 

شاهد برپایی یک نظام عادلانه باشید.«
»وقتی که یک قســط و یک نظام آزادی به وجود آمد که همه حق حیات و حق 

رأی و حق انتخاب افراد اصلح را دارند؛ دیگر چه می خواهند؟«7
اما این قسط و آزادی که لازمه یک جامعه عادلانه است محقق نمی شود مگر آنکه 
همه مردم صرف نظر از وابســتگی های گروهی، قبیله ای، طبقاتی و ... قیام کنند؛ 
نه اینکه دنبال شخصیت ها و احزاب بیفتند و از آنها بخواهند که برایشان قسط و 

آزادی به ارمغان بیاورند.
این است که مرحوم طالقانی ضمن تفسیر آیه »لیَِقُومَ النَّاسُ باِلقِْسْطِ« می گوید:

»لیَِقُــومَ النَّاسُ« برای اینکه مردم خود بجوشند و قیام کنند، نه اینکه آنها 
مردم را بپا بدارند. بسیاری از مکتب های دنیا هستند که در آن مکتب ها 
مردم چشم و گوش بسته به دنبال رهبرانشان حرکت می کنند... و رهبری 
قیام می کند و اعلام می کند که من آرزوهای شــما را انجام می دهم و آنها را بپا 
می دارد... ولی قرآن نمی گوید که انبیا مردم را بپا دارند، نمی گوید »لیَِقیمَ النَّاسُ 
باِلقِْسْــطِ«؛ نه اینکه آنها مردم را از جا بلند کنند بلکه این مردم خفته بعد از آنکه 
شــناخت پیدا کردند و معیارها به دستشــان آمد و اصول و قوانین را درک کردند 

آن وقت هر فردی خودش از جا بلند بشود، نه اینکه اتکا به دیگری داشته باشد.8
مرحــوم طالقانی بار دگــر توضیح و تبیین این آیه و آنچه که گفته شــد، تکرار 

می کند که:
»لیَِقُومَ النَّاسُ باِلقِْسْطِ« نمی گوید یک طبقه مردم، یک قشر مردم، یک گروه مردم 
یا پیروان انبیا؛ می گوید: »ناس«. این هدف انبیاست که همه مردم از جا بلند شوند. 
مردم خفته، مردم منحنی، همه مستقیم بشوند و همه مردم داعی به قسط باشند 

و طرفدار قسط باشند و عمل به قسط بکنند.
»لیَِقُومَ النَّاسُ« نمی گوید انبیا دســت اینها را بگیرند؛ »لیَِقیموهم« و یا بلندشان 
کننــد. بر اثر تبیین، روشــن بینی، معیارهــای اصیل، احــکام و قوانین، در پی 
روشن شــدن موازین زندگی، یعنی مردم قیام به قسط می کنند. مردم، 

»ناس« این هدفی است که همه انبیا داشتند.9
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1- اسلام و مالکیت،ســیدمحمود طالقانی،انتشارات شرکت سهامی انتشار،چاپ 
1360،صص122و123.

2- همان،صص 223و224
3- همان،ص202.

4- مباحث اقتصادی،آیت الله طالقانی،انتشارات شرکت سهامی انتشار،ص349.
5- تبیین رسالت برای قیام به قسط،ص21 و22.

6- همان،ص85
7- همان،ص78.
8- همان،ص13.
9- همان،ص23.

ــفَهَاءَ أمَْوَالکَُمُ التَِّي جَعَلَ الَلهّ لکَُمْ قِیَامًا..« )و ندهید به  نسا، »وَلَا تؤُْتوُا السُّ
نابخردان اموالتان را، که خداوند آن را وسیله قیام شما گردانیده است(؛ 

می گوید:
اقتصاد معتدل وســیله قیام انسان اســت، همان طوری که در ابتدای سوره نساء 
فَهَاءَ أمَْوَالکَُمُ التَِّي جَعَلَ الَلهُّ لکَُمْ قیَِامًا...« مال از نظر اسلام،  می فرماید: »وَلَا تؤُْتوُا السُّ
وسیله است، هدف نیست. ملت ها باید بدانند به وسیله مال و ثروت به خود و به فکر 
خود متکی باشند و راه تکامل را بپیمایند؛ ولی انسان هایی هستند که اموال خود 
را به »سُــفَهَا« می دهند؛ یعنی به آنان که ربا خوارند. عده ای از این سفها هستند 
که باید دست شان را گرفت. قرآن می گوید نباید اموالی را که متعلق به همه مردم 
اســت »أمَْوَالکَُمُ«، اموالی را که از آن عموم مردم است و وسیله قیام عمومی است، 

به سفها داد.
همچنیــن مرحوم آیت الله طالقانی بعد از آخرین بازداشــت و آزادی از زندان در 
پاییز ســال 1357، از فرصتی که به دســت می آورد؛ نزدیک به شــش جلسه در 
شب های جمعه، در مسجد هدایت درس تفسیری خود را پیرامون آیه »لقََدْ أرَْسَلنَْا 
نَاتِ وَأنَزَلنَْا مَعَهُمُ الکِْتَابَ وَالمِْیزَانَ لیَِقُومَ النَّاسُ باِلقِْسْطِ...« )حدید:25(  رُسُلنََا باِلبَْیِّ

ادامه می دهد. 
ایشان در تعریف و معنای قسط شرح مفصلی دارد، از جمله در قسمتی از بیانات 

خود در تعریف قسط می گوید:
»قسط یعنی چه؟ قســط به نظر من غیر از عدل اجتماعی است. شاید 
عدل اجتماعی مرحله ای بعد از قســط باشد... قسط یعنی سهم هرکس 
را به او بدهند، چه ســهم معنوی اش و چه سهم استعدادی اش. هرکس 
هر اســتعدادی دارد، استعدادش را تربیت کند. این سهم اوست. هرکس 
هر موقعیت اجتماعی دارد، سر جایش باشد، جابه جا نشود، امیرالمؤمنین 
درباره ســرزمین جاهلیت میزانی می فرماید که این سرزمین جاهلیت 
است؛ عکس قسط است. وقتی بیان می کند، نمی گوید سرزمینی که مردمش 
شترچران بودند، در خیمه زندگی می-کردند، پابرهنه بودند، نه اینها میزان نیست، 
می گوید: »باِرَض عَالمُِها مُلجَمٌ وَ جاهِلُها مُکرَم« )نهج البلاغه، خطبه2( در سرزمینی 
که دهنه به دهان دانشــمندانش زده شده اســت و نادانش گرامی و با ارزش شده 
است، این سرزمین جاهلیت است. حال اگر عمارت ها و ساختمان ها و دستگاه های 
صنعتی و اتومبیل ها و همه چیز داشته باشد، ولی اجتماعشان به این صورت باشد 
که عالم ها را دهنه بزنند که صدایشان درنیاید و جاهل ها کرسی های فرماندهی و 
رهبری اجتماع را به دست بگیرند، این سرزمین جاهلیت است، در هر جا که باشد، 

در هر زمانی معیار است.«5
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مقدمه
پس از سرکوب قیام سال 42 ـ خرداد ـ آیت الله طالقانی به ده سال حبس محکوم 
شد که در اسناد موجود علت بازداشت ایشان اقدام بر ضد امنیت داخلی عنوان شده 
است. زمانی که آیت الله طالقانی در زندان به سر می بردند شایعه عدم موافقت ایشان 
با پیشنهاد فرستادگان محمدرضا شاه مبنی بر آزادی مشروط آیت الله طالقانی در 
زندان پخش شده بود به طوری که اداره پلیس تهران در خصوص پیشنهاد مذکور 
چنین گزارش می دهد: »اطلاع واصله حاکی اســت سید محمود طالقانی پیشنماز 
مسجد هدایت ... به ده سال زندان محکوم می باشد و طرفداران وی شایع کرده  اند 
که به امر شاهنشاه آریامهر چند نفر در زندان با سید محمود طالقانی ملاقات و در 
مورد آزادی مشارالیه شرایطی پیشنهاد نموده اند لکن با آن موافقت نکرده و حاضر 

نیست با این طریق از زندان آزاد شود«. 

چکیدهزندگیومبارزاتسیاسیآیتاللهطالقانی
آیت الله سید محمود طالقانی در اواخر حکومت سلسله قاجاریه پا به عرصه گیتی 
نهاد و پس از پشت سر نهادن دوران حکومت پهلوی اول و دوم، و چند ماه بعد از 

به ثمر رسیدن پیروزی انقلاب اسلامی ایران چشم از جهان فرو بست. )1( 
ایشان تحصیلات خود را در علوم دینی در مدارس رضویه و فیضیه تا سال 1317 
ادامه داد و بعد از آن در مدرســه سپهسالار به تدریس علوم دینی مبادرت ورزید 
و درســال 1318 به دلیل اعتراض به سیاست های رضا خانی زندانی شد، مشارالیه 

به فعالیت های فرهنگی و تبلیغی علاقمند  بود به طوری که پس از شهریور 1320 
کانون اســلام را تأسیس نمود و به بیان تفســیر قرآن برای عموم مردم پرداخت 
و گروه های مختلف از جمله دانشــجویان در جلســات تفسیر قرآن ایشان شرکت 

می کردند.)2( 
در جریان کودتای 28 مرداد 1332، آیت الله طالقانی به اتهام پنهان کردن شهید 
نواب صفوی مجددا به زندان افتاد و پس از ترور حســین علاء، نواب و دوســتانش 

برای مدتی در منزل آیت الله طالقانی پنهان شدند.)3( 
ایشان در ســال 1338 به همراه میرزا خلیل کمره ای در کنفرانس بیت المقدس 
شرکت نمود و از طرف آیت الله بروجردی برای رساندن پیام ایشان به شیخ شلتوت 
راهی مصر شــد ودر جریان نهضت ملی نفت تلاش ها و مبارزات ارزنده ای به عمل 
آورد و در تهران با روحانیون مدافع نهضت ملی و چهره هایی چون مرحوم مهندس 
بازرگان همراهی نمود و در سال 1340 به جمع بنیانگذاران نهضت آزادی پیوست 

اما از نظر سیاسی عمیق تر و تندتر از بازرگان و فعال تر و عقیدتی تر بود.)4( 
ســید محمود به دنبال مبارزات و فعالیت های سیاســی در ســال 1341 همراه 
نهضتی هــا برای مدتی به زندان رفت و بار دیگر در ســال 1342 پس از قیام 15 
خرداد، دستگیر و به ده ســال زندان محکوم شد که در سال 1346 به دنبال عفو 
عمومی از زندان آزاد گردید و علما هم عمل رژیم در محکوم نمودن ایشــان را به 
باد انتقاد گرفتند و در واقع حضور آیت الله طالقانی در جمع زندانیان نهضت آزادی 
موجب گردید تا مراجع تقلید به دفاع از آنان بپردازند و اعلامیه هایی صادر نمایند. 

زندگیومبارزاتسیاسیآیتاللهطالقانی
۱9شهریور۱۳58؛سالروزرحلتآیتاللهطالقانی

محمدرضا تمری
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ویژه سی و ششمین سالگرد درگذشت آیت الله سید محمود طالقانی

برقرار ... آقای ســید محمود طالقانی ... اظهار نمود اگر به جوانان بگویند بروید به 
مسجد پاسخ می دهند گوش به حرف این وعاظ ندهید این صحبت ها قدیمی شده 

است. )12( 

نگاهآیتاللهطالقانیبهرژیمپهلویوهیأتحاکمه
موضــوع دیگر قابل توجه، نگاه آیت الله طالقانی به رژیم پهلوی و هیأت حاکمه ... 
می باشــد به طوری که بر اســاس یکی از گزارش های شهربانی کل کشور ـ اشاره 
شــد ـ سید محمود عملکرد رژیم پهلوی را زیر سؤال برده است و با کنایه شخص 
اول مملکت را جنایتکار و هوس ران و حامی دزدان قلمداد کرده اســت و این در 
حالی اســت که شاه از سوی دیگر از مردم شهادت می گیرد که این کشور اسلامی 

است. )13( 
حدود یک ماه پس از این سخنرانی سید محمود طالقانی دستگیر و بازداشت شد 
بــه طوری که فرماندار تهران و حومه در خصوص توقیف آیت الله طالقانی در یکی 
از روستاهای رودهن چنین گزارش می دهد: »پیشگاه اعلیحضرت شاهنشاه بزرگ 
ارتشتاران : مفتخرا به شرف عرض می رساند امروز سید محمود طالقانی در یکی از 
آبادی های شمال رودهن و فرزندش نیز در تهران دستگیر و بازداشت گردید طرح 

پیش بینی شده اجرا گردیده است«)14( 
آیت الله طالقانی در ســخنرانی دیگر : تاریخ 41/8/5 که بیشــتر جنبه تبلیغاتی و 
تحریک مردم را داشته وضع حکومت کنونی را استبدادی تلقی نموده و مردم را به 
عدم اطاعت تشــویق و آنان را به بیداری و مبارزه با بی عدالتی دعوت نموده است.

آیت الله طالقانی مسجد هدایت را کانون تبلیغ و ترویج دین کرده و جلسات پرسش 
و پاسخ به مدت سی سال آن هم به صورت ماهیانه در این مسجد تشکیل می شد 

و جوانان تحصیل کرده در این جلسات حضور داشتند. 
مباحث ایشان عمدتا پیرامون رواج فساد  اخلاقی در جامعه، مبارزه با ظلم و ستم 
و بگیر و ببند رژیم نســبت به افراد آزادی خواه بود. ایشان در خطبه نماز جمعه در 
مورخه 47/10/4 در خصوص عدم جدایی دین از سیاســت چنین بیان نمود: »از 
اینکه دین را در چند جمله خلاصه کرده ایم انتقاد کرده و تأکید کرد که مسلمانی 
و دین داشــتن، یعنی تعیین سرنوشت، استقرار محیطی امن، آزادی بیان، دخالت 

در امور زندگی ، دخالت در اقتصاد ، دخالت در بیت المال مملکت«.
آیت الله طالقانی به ســخنرانی های خود در مســجد هدایت ادامه داد و به همین 
خاطر از طرف ســاواک ممنوع المنبر شــد. با این حال گروه های مختلف طرفدار 
ایشان بودند که ساواک مریدان آیت الله طالقانی را به پنج دسته تقسیم نموده است: 

1ـ سران نهضت آزادی و جبهه ملی 
2ـ دانشجویان و دانش آموزان 
3ـ انجمن اسلامی مهندسین

4ـ افراد اداری و فرهنگی 
5ـ تجار و بازاریان 

سید محمود در سال 1350 بار دیگر دستگیر و تبعید و هیجده ماه بعد به تهران 
بازگشــت و بار دیگر در ســال 1354 زندانی و در آبــان 1357 به همراه آیت الله 
منتظری آزاد شــد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ـ حسب اعتماد امام به ایشان 
ـ به امامت جمعه تهران منصوب گردید و سرانجام در 19 شهریور 1358 چشم از 

جهان فرو بست. )7( 

اهتمامآیتاللهطالقانیبهمبارزهبافساد
آیت الله طالقانی از جمله روحانیونی بود که به قول امام خمینی از حبسی به حبس 
دیگر و از رنجی به رنج دیگر در رفت و آمد بود و این حبس ها و تبعیدها ناشــی از 
فعالیت هــا و مبارزات علیه وضع موجود در عصر پهلوی بود.)8( عصری که فســاد 
سیاســی ـ اجتماعی ، اقتصادی ... بر جامعه سایه افکنده بود، به طوری که یکی از 
مباحث آیت الله طالقانی مســأله فساد و گسترش بی بند و باری در جامعه بود و در 
اســناد و مدارک نیز این امر مشهود اســت. به طوری که در گزارش های شهربانی 
کل کشور و کلانتری 2 تهران طرح چنین مباحثی از سوی آیت الله طالقانی قابل 

ملاحظه است.
یکی از اقدامات رژیم پهلوی دین ســتیزی و سست کردن اعتقادات دینی جوانان 
بود که از راههای مختلف چون ســینماها، نشــریات ، کاباره ها، پارک ها ... صورت 
می گرفت و آیت آلله طالقانی به عنوان یک عالم و مبلغ دینی به وجود سســتی و 
گرایش جوانان به مراکز فساد پی برده بود و در سخنرانی هایش، به این مسأله  اشاره 
نموده اســت و در گزارش دیگر چنین عنوان شده است: »هر کسی بخواهد نفسی 
بکشد صدایش را در گلویش خفه می کنند نظر به اینکه دست استعمار در کار است 
برای منحرف ســاختن اســتعداد و اجتماع، فیلم های منحرف کننده را به معرض 
نمایش می گذارند و اگر روزی صاحب قدرت شــوید و توانستید جلوی میگساری 

و نمایش فیلم های مضر را بگیرید می توانید وضع مملکت را درست کند...«)10( 
ســید محمود در یکی دیگر از سخنرانی ها خود به تأثیرات تبلیغات رژیم بر روی 
نسل جوانان در زمینه دین گریزی اشاره نموده است به طوری که کلانتری 2 تهران 
در خصوص سخنرانی ایشان در مسجد هدایت در رابطه با گسترش فساد در جامعه 

و به خصوص رجال حاکمه چنین گزارش می دهد: 
»محترما به استحضار می رساند ... روز 40/12/12 مجلس وعظ در مسجد هدایت 
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یهود اظهار داشته ...این مسخره است در یک کشور اسلامی تمام سرمایه ملت در 
دســت این افراد ... است« )23( کلانتری 28 تجریش در خصوص سخنرانی سید 
محمــود چنین گزارش می دهد »... آقای ســید محمود طالقانی به منبر رفته ... و 
ضمن ســخنرانی به اقلیت یهود اشاره و شــدیدا به آنان حمله نمود، اظهار داشته 
حکومت هایی که به این طبقه کمک می کنند دشــمن ملت مسلمان می باشند و 
اضافه نمود استعمار شکست خورده به صورت صهیونیسم در تمام شئون مملکت 
تجمع کرده و کشور را به زوال و نیستی سوق می دهند و دولت هم اجازه تأسیس 
ســفارتخانه بــه آنها می دهد ودر مجالس آنان شــرکت می جویــد و حتی دکتر 
ارســنجانی ـ وزیر کشاورزی ـ مستشاران اســراییلی را برای تقسیم املاک اراضی 
بــه ایران می آورد و به آقای دکتر ارســنجانی باید گفــت اگر مملکت ما مهندس 
لایق برای کار نبود چرا از سایر کشورهای اروپایی و آسیایی مستشار نیاوردید و از 
اسراییل برای کشور مسلمان مستشار آوردید ... سپس آیه ای از کلام مجید قرائت 
و کلمــه طاغوت را دیکتاتور معنی و مبارزه علیه دیکتاتوری را جهاد در راه خدا و 

جز عبادت بیان عبادت بیان کرد...«)24( 

واکنشآیتاللهطالقانیبهنفوذاستعمارگران
سید محمود طالقانی بنابر گزارش ساواک در یکی از اظهارات خود بیان می کند که 
شــاه ایران دلار از مملکت خارج می کند و در بانک های خارج می گذارد و در واقع 
پشتیبان دولت روس و انگلیس و وی را به نحوی استعمارپرست قلمداد می کند و 
این در حالی است که مردم می خواهند در مسجد هدایت مراسم ختم برگزار کنند 
دســتگاه پلیس مانع آنان می شود و در ادامه اظهار می کند که پلیس غلط می کند 

جلوگیری و دخالت نماید.)25( 

 )15(
به دنبال فعالیت های ایشان کلانتری 28 تجریش ناچار شد طی درخواستی جهت 
جلوگیری از ســخنرانی آیت الله طالقانی در دهه دوم محرم اقدام نماید که در این 
درخواست آمده است » .... در مورد سخنان محمود طالقانی واعظ ... مجددا نامبرده 
... ســخنان تند و اهانت آمیزی به دستگاه دولت و هیأت حاکمه ایراد نموده .... به 
استحضار می رســاند طبق اطلاع واصله نامبرده خیال دارد در دهه دوم محرم نیز 
در مسجد همت تجریش سخنرانی نماید که به نظر می رسد از نظر حفظ حیثیت 
دولتی به طور حتم از ادامه ســخنرانی نامبرده که موجبات تجری کامل را فراهم 

نموده است جلوگیری شود«.)16( 
هنگامی که رژیم مبادرت به بازداشــت آیت اله طالقانی به همراه مهندس بازرگان 
و تنی چند از ســران نهضت آزادی کرد و جمعی از دانشــجویان مسلمان از امام 
خواســتند برای آزادی رهبران نهضت آزادی اقدامی بعمل آورد. امام هم در پاسخ 
جوانان فرمودند از زندانی بودن آیت الله طالقانی و مهندس بازرگان افسرده نباشید 
و تا زندان رفتن نباشــد پیروزی هم حاصل نمی شــود و هدف، بالاتر از آزاد شدن 
عده ای است که هدف اسلام، استقلال مملکت و اتحاد کشورهای اسلامی می باشد. 

 )17(
آیت الله در یکی از سخنرانی های خود در مسجد هدایت ضمن بیان مسائل دینی 
، وزیر کشــور ســابق را احمق و عده ای از وکلای سابق را نیز احمق قلمداد نموده 

است.)18( 
پس از سرکوب قیام سال 42 ـ خرداد ـ آیت الله طالقانی به ده سال حبس محکوم 
شد که در اسناد موجود علت بازداشت ایشان اقدام بر ضد امنیت داخلی عنوان شده 
است. زمانی که آیت الله طالقانی در زندان به سر می بردند شایعه عدم موافقت ایشان 
با پیشنهاد فرستادگان محمدرضا شاه مبنی بر آزادی مشروط آیت الله طالقانی در 
زندان پخش شده بود به طوری که اداره پلیس تهران در خصوص پیشنهاد مذکور 
چنین گزارشی می دهد: »اطلاع واصله حاکی است سید محمود طالقانی پیشنماز 
مسجد هدایت ... به ده سال زندان محکوم می باشد و طرفداران وی شایع کرده  اند 
که به امر شاهنشاه آریامهر چند نفر در زندان با سید محمود طالقانی ملاقات و در 
مورد آزادی مشارالیه شرایطی پیشنهاد نموده اند لکن با آن موافقت نکرده و حاضر 

نیست با این طریق از زندان آزاد شود«. )19( 
البته ایشان پس از چند سال در سال 1346 بر اثر فشار افکار عمومی آزاد شدند 
که ســپهبد مبصر رییس شهربانی کل کشــور در خصوص محکومیت و چگونگی 
عفو آیت الله طالقانی چنین اعلام می کند: »نامبرده بالا به اتهام اقدام بر ضد امنیت 
داخلی کشور از طرف اداره دادرسی نیروهای مسلح شاهنشاهی به ده سال حبس 
محکوم و از تاریخ 41/11/6 بازداشــت بوده به موجب نامه شماره .... اداره مذکور ، 
بقیه محکومیتش مشمول عفو ملوکانه روز 46/8/3 از زندان آزاد گردیده ...«)20( 
سید محمود طالقانی در ادامه مبارزات علیه رژیم، شاه و دربار را مورد حمله قرار 
داده به طوری که طی یک اعلامیه محمدرضا شــاه را خائن و دربار را جاســوس 

بیگانه خواند. )21( 
رژیم ناچار شد که به ایشان تذکر دهد که مطالبی خارج از امور مذهبی و خلاف 
مصالح مملکت ایراد ننماید و در غیر این صورت از عبور و مرور ایشــان جلوگیری 

خواهد شد.)22( 

آیتاللهطالقانیومسألهنفوذیهودیانواسراییل:
آیت الله ســید محمود طالقانی در سخنرانی های خود به نفوذ یهودیان در جامعه 
ایران اشاره نموده و در گزارشی چنین آمده است : »طبق اطلاع واصله ساعت 21 
روز جاری آقای سید محمود طالقانی ضمن سخنرانی ... درباره اعمال و خرابکاری 
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شهرســتان سراوان که بیشــتر اهالی آن اهل تسنن می باشند اقدام فوری معمول 
فرمایند« )33( 

سرهنگ فرزانه در جواب جانشین رییس شهربانی زابل اعلام می کند که کمیسیون 
حفظ امنیت اجتماعی در دفتر فرمانداری تشــکیل گردید و تغییر محل ایشــان 
ضروری تشخیص داده نشد و با انتقال وی به سراوان موافقت صورت نگرفت. )34( 
آیت الله طالقانی که به سه سال اقامت اجباری در شهرستان زابل محکوم شده بود 
پس از مدتی به پرونده ایشان رسیدگی و محل اقامت ایشان به بافت تغییر و میزان 
محکومیتش هم به یک سال و نیم تقلیل پیدا کرد، در این زمان رژیم محدودیت ها 
را بیشتر نمود و مراقبت از ایشان شدیدتر شد و به غیر بستگان درجه یک، از ارتباط 

دیگران با آیت الله طالقانی جلوگیری نمودند. )35( 
ایشان هنگامی که به شهرستان بافت تبعید و در آنجا سکنی گزید، بنابر گزارش 
ســاواک به گردش پرداخته و افکار مســموم خود را به عمــوم تلقین می نماید و 
سرلشکر محققی بنابر دستور ساواک اعلام می کند که اعمال و رفتار ایشان را دقیقا 

تحت کنترل و تنها بستگان درجه یک حق ملاقات با ایشان را دارند.)36( 
پس از مدتی در سال 1352 آیت الله طالقانی از تبعید مرخص می شود و به تهران 
مراجعــت می نماید که به محض ورود به تهران گروه های مختلف از جمله اعضای 
مجمع دین و دانش به ملاقات ایشــان می روند و در همین ســال ســاواک ناچار 

می شود که اسم ایشان را دوباره جزء وعاظ ممنوع المنبر قرار دهد.)37( 
هنوز مدتی از تبعید و بازگشــت آیت الله طالقانی به تهران نگذشــته بود در سال 
1354 اداره اطلاعات شــهربانی کل کشــور از تبعید آیت الله طالقانی به طالقان و 
دستگیری دخترش خبر داد و در خصوص فعالیت های ضد رژیم و علل دستگیری 
بدین گونه گزارش می دهد: »برابر اطلاع واصله آقای ســید محمود علایی طالقانی 
)معمم( که به طالقان تبعید شــده بوده اخیرا دستگیر و در زندان می باشد ضمنا 
دخترش همسر دکتر اقتصاد می باشد به علت فعالیت های سیاسی دستگیر که در 
دادرسی ارتش با یک درجه تخفیف به خاطر داشتن چهار بچه به حبس ابد محکوم 
گردیده اســت« )38(  هر قدر که به ســال 57 نزدیک می شــویم دامنه مبارزات 
گسترده و کنترل ها و مراقبت ها توسط مأمورین امنیتی بیشتر می شود و حتی افراد 
کوچه و بازار را تحت کنترل قرار می دهند به طوری که پلیس تهران در سال 1355 
از زبان یک فرد عادی که در ساعت سازی مشغول گفتگو می باشد گزارش می دهد 
که آقای محمود ذاکری در ساعت سازی آقای محمد رحمانی در بازار تجریش اظهار 

داشته که آیت الله طالقانی را به زندان سیاسی اوین انتقال داده اند.)39( 
یکی از اقدامات آیت الله طالقانی در سال های نزدیک به انقلاب بر پایی تظاهراتها 
بود، علی الخصوص با فرا رســیدن ماه محرم ـ این اقدامات شــدت بیشتری پیدا 
نمود. و ســاواک هم برگزاری چنین تظاهرات هــا و حرکت هایی را به طرف منزل 
آیت الله طالقانی پیش بینی می نمــود. )40( به طوری که هنگامی که واقعه هفده 
شهریور سرکوب شــد، پس از مدتی دســتگاه های امنیتی در تاریخ 57/9/19 از 
برپایی تظاهراتی به مناسبت این واقعه خبر داد که آیت الله طالقانی در آن تظاهرات 
حضور داشــته و فیلم هایی از آن واقعه به نمایش گذاشــته شده است. )16( و در 
گزارش دیگر آمده است که آیت الله طالقانی به مبارزه مسلحانه روی آورده و چنین 
عنوان شــده: »اطلاع واصله حاکی  است مردم در حوالی فرح آباد ژاله همچنین در 
منــزل آیت الله طالقانی با ارائه کارت پایان خدمت اســلحه دریافت می دارند.)42( 
)توضیح آنکه دفتر آیه الله طالقانی اعلام داشت که سربازان می توانند اسلحه ها را 
به دفتر ایشان تحویل دهند و سربازی نروند و هیچگاه ایشان برای مبارزه مسلحانه 
اقدام ننموده است.( خلاصه اینکه آیت الله طالقانی از راه های مختلف برای تضعیف 
و سرنگونی رژیم پهلوی استفاده نمود و به خاطر این مبارزات سال ها تحت تعقیب 

و بازداشت و تبعید به سر می برد.

کلانتری 28 تجریش در خصوص سخنرانی سید محمود در تکیه دزاشیب اعلام 
کرده که ایشــان ضمن بیانات خود به حضور مستشاران آمریکایی در ایران حمله 

نموده است ... )26( 
رییس شــهربانی کل کشور در خصوص سخنرانی آیت الله طالقانی گزارش می هد 
که ایشــان مردم را تحریک و تشویق می کند »که با صدای بلند به ملل اروپایی و 

آمریکایی بفهمانید ملت ایران طالب حق و حقیقت و آزادی است« )27( .... 

اعمالمحدودیتها:
ســرانجام رژیم پهلوی آیــت الله طالقانی را به خاطر فعالیت های گســترده طی 
بخشــنامه ای جزء وعاظ ممنوع المنبر قرار داد.)28( و مولوی رییس پلیس تهران 
هم در خصوص سخنرانی ایشان با وجود اینکه آیت الله طالقانی ممنوع المنبر بوده 

ـ چنین گزارش می دهد: 
»طبق گزارش منطقه 3 اطلاعاتی ســاعت 24 ... 50/8/18 آقای ســید محمود 
علایی طالقانی پیشنماز مسجد هدایت به اســتناد بخشنامه شماره ... جزء وعاظ 
ممنوع المنبر می باشــد ، در مسجد مذکور به منبر رفته ... و در حضور عده  کثیری 
که اکثرا از طبقات جوان و دانشجویان بوده اند مطالبی ایراد نموده است ... «)29( 
اداره اطلاعات شــهربانی هم در مکاتبه ای با سازمان اطلاعات و امنیت کشور در 
خصوص لزوم جلوگیری از ســخنرانی ایشان در مســجد فوق الذکر چنین عنوان 
می کند: »نامبرده بالا کرارا در مســجد هدایت نسبت به مأمورین انتظامی اهانت و 
مبادرت به ایراد اظهاراتی بر خلاف مصالح مملکت می نماید چون در نظر اســت از 
ورود مشارالیه به مسجد جلوگیری شود خواهشمند است دستور فرمایید نظریه آن 

سازمان را در این مورد به شهربانی کل اعلام دارند«. )30( 
ارتشبد نصیری ـ رییس سازمان اطلاعات و امنیت کشور ـ در تاریخ 9/3/ 1350 
در خصــوص اعمال و رفتار آیت الله طالقانی عنوان می کند که »ایشــان از عناصر 
ناراحت و اخلال گر می باشــد که به کرات مبادرت به فعالیت های مضره و تحریک 
افکار عمومی و اقدام علیه امنیت مصالح کشور نموده و دارای سابقه محکومیت نیز 
می باشد، نصیری در ادامه می گوید با توجه به اینکه تنبیهات مقرره درباره نامبرده 
مؤثر نبوده و همچنان به رویه ناصواب خود ادامه می دهد لذا وجود ایشان در منطقه 
تهران موجب اخلال در نظم و سلب آسایش عمومی و ایجاد بلوا و آشوب احتمالی 

است...«.)31( 

تصمیمبرایطردوتبعید
سرانجام برای تبعید آیت الله طالقانی، کمیسیون حفظ امنیت اجتماعی در تهران 
تشکیل شد و رأی خود را صادر و ایشان را به سه سال اقامت اجباری در شهرستان 
زابل محکوم کرد. بعــد از محکومیت ، رژیم در صدد بر آمد که برای جلوگیری از 
تماس ایشــان با هواداران و به گفته ساواک برای ممانعت از تحریکات و تشویش 
افکار عمومی و عدم آشــوب و فعالیت های خلاف مصالح مملکت، محدودیت هایی 
برای ایشان به عمل آورند و اعمال و رفتار وی را تحت کنترل و مراقبت قرار دهند. 

 )32(
ســروان مرادی ـ جانشین رییس شــهربانی زابل تلاش نمود که محل تبعید وی 
را تغییر دهــد و در تاریخ 1350/11/24 در خصوص انتقــال آیت الله طالقانی به 
شهرستان سراوان و دلایل ضرورت این انتقال چنین درخواست می نمود: »محترما 
پیرو گزارشــی ... مقام عالی را آگاه می سازم چون شهرستان زابل در مجاورت مرز 
قرار گرفته و اکثریت مردم زابل اهل تشــیع می باشند برای جلوگیری از هر گونه 
پیشــامدی، گماردن مأمور مراقبت ضروری به نظر رســید که به همین نحو عمل 
شــده است اســتدعا دارد امر و مقرر فرمایید هر چه زودتر نسبت به انتقال وی به 



تاکنون کارهای ارزش مندی در ارائه ی کارنامه ی زندگی 
و فکــری »پدر« طالقانــی )آ...ســیدمحمود علائی، 13 
اســفند 1289–19 شــهریور 1358( منتشر شده است 
که از نمونه های خوب آن مجموعه ی  »پیک آفتاب«، به 
همت استاد اسفندیاری، و نیز پژوهش علی خوشگواری، 
و مجموعه کارهای اســتاد جعفری اســت.  نقش و جایگاهِ ممتازِ ایشــان در 
تبارشناســی تاریخچه ی روشنگری در ایران معاصر اما هنوز مورد توجه لازم و 
تحلیل مکفی علمی قرار نگرفته  و نیازمند پژوهش های مســتقل دیگری است. 
در این ســطور تنها می توانیم به طرح این موضوع، و پرســمانی که از پی دارد، 

هرچند به اختصار،  بپردازیم.
نظر به تحصیلات حوزوی اولیه تا درجه ی کســب اجتهاد، نخســتین منبع 
فکری طالقانی را می بایســت، برغم فاصله گیری انتقادی بعدی، در خانواده ی 
فکری روحانیت شیعه جُست: در اینجا، او وارث مستقیم سنّت علمای حوزه ی 
نجف به شــمار می آید؛ آخوند محمدکاظم خراســاني ش1164( و شاگرد او، 
محمدحسین غروی نائینی )ش 1239(، از پشتیبانان بزرگ نهضت مشروطه )و 
متأثر از بیدارگری س.ج. اسدآبادی(. معرفی اثر مهم نائینی ،»آگاهی بخشی به 
مردم و پیرایش دین«، گواه این نسب شناسی فکری است:» آنهایی که خواهان 
دانســتن نظر اسلام و شیعه درباره حکومت اند، در این کتاب نظر نهایی و عالی 
اسلامی - عموماً و شــیعه را بخصوص - با مدرک و ریشه خواهند یافت. برای 
علما و مجتهدین کتاب استدلالی و اجتهادی و برای عوام رساله تقلیدی راجع 

به وظایف اجتماعی است.« 
با اینهمه، کیفیت فکر و خواســتِ طالقانی از ســطح برداشت ها  و تلاش های 
علمای عصر مشروطه بسیار برتر و بالان تر گشت، و برای نمونه، از حدّ مطالبات 
دموکراتیک لیبرال حداقلّی گذشت و به نوعی سوسیال-دمکراسی بومی، ملی و 
مذهبی، رسید. از دلایل چنین تحولی، یکی این بود که در کنار و در برابر سنّت 
نسلِ مشروطه ، طالقانی شاهدِ چالشِ ِ امواجِ فکری و روشنفکری دورانِ خود بود 
که موجبِ واکنشِ عقیدتی و پویشِ فکری نیروهای مذهبی می شــد: همچون 
»اصلا ح گری دینی« م.ح. شریعت سنگلجی  )م.1322، مؤلف کتاب »کلید فهم 
قرآن«، 1321(، و »پاکدینی« ا. کســروی )م.1324( از ســویی، و از دیگر سو، 
اشاعه ی ایدئولوژی مارکسیسم-لنینیسم )و جهانبینی ماتریالیسم دیالکتیک(، 

بویژه با گسترش فعالیت حزب توده در دهه ی 20.
در چنین شرایطی، فعالیت آ..طالقانی در میانِ نیروهای نواندیش ملی و مذهبی 

طی دهه ی20 آغاز شد: 
»کانون نشر حقایق اسلامی« به زعامت فکری استاد م.ت. شریعتی )م.1366( 
در مشهد، و در تهران، »نهضت خداپرستان سوسیالیست«، به ابتکار چهره هایی 
چون مهندس ج. آشــتیانی و م. نخشــب و..، و در انتها بویــژه، در همراهی با 
روشنفکرانی چون مهندس م. بازرگان، دکتر ی. سحابی، و علمایی چون س.ر. 
زنجانی، و..، همزمان با تشکیل »انجمن های اسلامی دانشجویان«، و براه افتادن 

»نهضت ملی ایران«.
در ســپهر اندیشه، مهم ترین آموزه ی طالقانی، به نظر بنده، نه تنها رویکرد او 
در »بازگشت به قرآن«، که شعار تمامی اصلاح گران از سیدجمال بدینسو بود، 
و مشــابه با شــعار »فقط نصّ« )solo scriptura(، بمثابه ی یگانه مرجع در 

پیرایش گری پروتستان مسیحی، بلکه بازگرداندن قرآن به صحنه ی پیکار فکری 
و اجتماعیِ دوران درجهت پاســخ گویی به ضرورت های تاریخی و مقتضیات و 
نیازهای نسل جوان و مردم بود. او تفهم، تفقه و تفسیر متن مقدس را در حین 
مبارزه و کنشــگری سیاسی )پراکسیس( می آموخت ومی آموزاند، و »پرتوی از 
قرآن« را بیشتر در زندان، بدون دسترسی مکفی به منابع پژوهش، می اندیشید 
و می نگاشــت : بنا به قاعده ی مشــهور قرآنی که » راه هایمان را به آنها که در 
راه مان بکوشــند، بنمایانیم.«  ؛ زیرا »خداوند وضع مردمی را، تا خود دگرگون 

نسازند، دگرگون نمی سازد.«  
دو خصیصه ی ویژه ی متدلوژی هرمنوتیکی طالقانی در فهم و تفســیر متن، 
وارد ســاختن دو عنصــر عمل )پراکســیس( و علم )مجموعه دســتاوردهای 
اپیســتمولوژیکِ زمان( است. از این دو شاخصه اولی تعیین کننده تر است. مراد 
از عمل در اینجا معادل مفهوم پراکسیس یونانی است که کارِ خارجی و انتقالی 
عامل بر یک شــی بیرونی مانند فعالیت تولیدی )پویئســیس( نیست )مشابه 
خلق یک اثر هنری-تخنه- در صنایع دستی قدیم(، بلکه فعالیتِ ذاتی و نفسِ 
جهد و تلاشِ یک کنشــگر و سوژه ی انسانی است، بویژه در عرصه های اخلاق 
و سیاســت. موضوعِ کار و دلمشغولی )پراگما(، در اینجا خودِ تحولِ فاعل است. 
انسان، به تعبیر ارسطویی، همان گونه که خردی نظرورز و اندیشمند دارد ، یعنی 
از طریق حواس و تجربه انفعالاتی را می پذیرد )pascheïn-پاتوس(، و توسط 
عقل جمع می بندد، به مددِ خردِ عملی داده ها را سامان می بخشد. پس، نخستین 
نمود فعالیت بخردانه ی آدمی ســخن گفتن است. ســخنِ ریشه دار در واقعیت 
)کلمه ی طیبه، به تعبیر قرآن چونان شــجره ی طیبه(، با حرف )بی ریشــه و 
تحریف شونده( تفاوت دارد. از اینرو، عمل در تقابل با حرف و بطور کلی در تمایز 
با نظرورزی صرف )دیانوئیا( اســت. در تلاش ورزیِ اخلاقی برای نمونه، داشتن 
اطلاعات و معلوماتِ علمی برای درست کاری کافی نیست، و به گفته ی افلاطون، 
در حوزه ی اخلاق ارزش و فایــده ی اعتقاد )opinion( حقیقی کمتر از علم 
نیست. در سپهرِ سیاست و مدنیت نیز »آدمیّتِ« انسان )باز به تعبیر قرآن(، با 
عمل او تعریف می شــود که در مقامِ شهروند، با حق و توان و جوازِ سخن گفتن 
پیرامونِ سرنوشتِ شهر نشان داده می شود. طالقانی یک »شهروند« ایرانی 
و مسلمان بود که می کوشید در تمامی رخدادهای بزرگِ سرنوشت ساز 
کشــور )منطقه و جهان( حضور داشته باشد، نظر دهد، و برای احقاقِ 
حقوق از دست رفته ی انسان ها مبارزه کند. این پراکسیس بر سبک و 
روشِ مطالعات و تفاسیر و اجتهادگری دینی او همان اندازه تأثیر داشت 
که دانشِ او از زبانِ متنِ مقدس و سیره-و-سنّتِ زندگی، فعل، و قولِ 

پیام آورِ متن در تاریخ و جامعه ی آن  زمان و زمینه.
نکته ی مهم دیگر اما در این رویکرد تفســیری و اجتهادی طالقانی، اذعان به 
نقش علم، اعم از علوم دقیقه و انسانی، و صورتبندی دانشِ دورانی )اپیستمه(، 
در فهم و تأویلِ درســتِ معنا و مفهومِ »متن« )و سنت-و-سیره( بود. هرچند 
که »قرآن کتاب علمی به مفهوم این زمانی نیســت، بلکه کتاب هدایت است«، 
اما ایمان و عمل به »توحیدِ« وجود در جهانبینی، عدل-و-»قســط« اجتماعی 
و رســتگاری یا »فلاح« انســانی، برای تحقق تدریجی نیازمندِ شناختِ علمی، 
و بهره وری از واپسین دســتآوردهای جهان-و-انسان شناختی است. با اینهمه، 
همواره باید به یاد داشت که سرمشق های)پارادایم( علم بطورمستمر دستخوشِ 

طالقانی،پرتویازقرآندرصحنه

احسان شریعتی
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تغییر-و-تحول دائمی اند. سرمشــقِ دورانی عصرِ اســتادان م.ت. شــریعتی و 
طالقانی ها، علم گرایی و پوزیتیویسم ناشی از رشد و جهشِ علومِ دقیقه در قرون 
جدید بود. سپس، »تفهّم« یا معناکاوی »علوم انسانی« در دوره ی ع. شریعتی ها 
و..، به جای »تبیینِ علت«های طبیعی و علمی نشست. در دوران ما امروز، علم و 
متافیزیک هیچ کدام »سرمشقِ« صورت بندیِ دانش و معرفتِ دینی و اخلاقی 
و حتی اجتماعی و سیاسی نیستند. زیرا در عصرِ »اولترا-مُدرن«، عقل و ایمان، 
علم و مبارزه، و.. همه ی مقولات و مســائل هر یک سر جای خود نشسته اند و 
برغمِ تعامل و تشاور بین-اذهانی و بینا-رشته ای، هیچ یک را توان آن نیست که 

برای دیگری و مُدل و الگو خط-و-نشان بکشد!
ازهمین رو، خصیصه ی نخستِ تفسیرگری نســلِ آ..طالقانی و استاد شریعی، 
یعنی فهم متن در فرآیندِ فعل و پراکســیس اخلاقی-مبارزاتی، به نظرم جذاب  
و هیجان آورتر مینماید تا استناداتِ علم گرایانه آن بزرگان. کارنِامه ی( طالقانی 
خود، به تعبیر زیبای اســتاد اســفندیاری، »پرتوی« بــود از قرآن در زمینه و 

زمانه ی ما. 
نام طالقانی، و پیامِ قرآن برای زمان و زمینِ ما، با مفهوم »شورا« پیوند خورده 

بود: 
شــورا هم متضمن مردمسالاری، حقوق و آزادی های شهروندی و سامان دهی 
دموکراتیک مستقیم، تعاونی، و شورایی از پائین بود، و هم مبشر عدالت خواهی 
یا سوسیال-دمکراســی معنوی، ایرانی و اســلامی؛ و باز بنابه قاعده ی معروف 
علــوی که »آن کو در رأی خویش اســتبداد ورزد، کارش به تباهی کشــد« ؛ 
»خداونــد حتی بــه پیغمبرش، با آن عظمت می گوید: با این مردم مشــورت 
کن. به اینها شــخصیت بده، بدانند که مسئولیت دارند، متکی به شخص رهبر 

نباشند... به خود پیغمبر خطاب می کند: و شاورهم فی الامر! «
چنین نگاهی در پرتوِ قرآن درست در برابر استنباط اقتدارگرایانه ی بنیادگرایان 
قرار دارد که طالقانی نســبت به این تهدید وقوف کامل داشت و هشدار می داد 
)در یکی از پاورقی های کتاب نائینی( که: »از قوای پاســدار استبداد، شعبه ی 
اســتبداد دینی است. کار این شعبه این است که مطالب و سخنانی از دین یاد 
گرفته و ظاهر خود را آن طور که جالب عوام ساده باشد، می آرایند و مردمی را 
که از اصول و مبانی دین بی خبرند و به اســاس دعوت پیامبران گرام آشــنایی 
ندارند، می فریبند و مطیع خود می سازند و با این روش فریبنده، به نام غمخواری 
دین و نگهداری آیین، ظل الشــیطان را بر سر عموم می گسترانند و در زیر این 
سایه ی شــوم جهل و ذلت، مردم را نگاه می دارند. این دسته چون با عواطف 
پاک مردم سر-و-کار دارند و در پشت سنگر محکم دین نشسته اند، خطرشان 

بیشتر و دفعشان دشوارتر است«.
هشــیاری طالقانی و مجموعه ی فعالیت های ایشان که ملهم از بینش اصیل 
قرآنی ایشان بود، بار دیگر این حقیقتِ تاریخی را اثبات می کند که نواندیشی و 
روشنگری و نوزایی و پیرایشگری دینی در سرزمین های اسلام و در ایران، راه و 
میراث حقیقی سیدجمال و اقبال و..، پادزهرِ سنت گرایی اقتدارگرای موسوم به 
بنیادگرایی است، آفتی که هرروزه در این خطه جنایت و بیداد می کند. »الهیات 
رهایی بخش« طالقانی ها مردم ما را از از دیرباز از ابتلا به اســلام گرایی ســبکِ 

طالبانی مصون ساخته بود!
فراتر از بحران کنونی جهانِ اســلام، توجه به ساحتِ جهان روا و همگانی پیامِ 
طالقانی حیاتی تر است. ایشان در سخنرانی »توحید، سرود آزادی«، یک آیه را 
»اعلامیه ای برای جهان بشــریت و آزادی« اعلام و اظهار می دارد که »بستگان 
کمند او رســتگاران اند«! آیه ی 64 سوره ی آل عمران که: »به اهل کتاب اعلام 
کن بیایید در کلمه ی واحد حقیقت همه همزبان باشیم و آن این که جز خدا را 
نپرســتیم و به هیچ رو  به او شرک نورزیم و بعضی از ما بعضی دیگر را به جای 
خدا ارباب نگیرد. و اگر نپذیرفتند و رو گرداندند، بگو گواه باشــید که ما مسلم 

هستیم.« 

49

ویژه سی و ششمین سالگرد درگذشت آیت الله سید محمود طالقانی



50

ماهنامه جامعه زنان انقلاب اسلامی | سال دوم | شماره دهم |  مرداد و شهریور 1394

 بعــد از انقلاب گروه هایی درصدد مصادره به مطلوب از شــخصیت 
مرحوم طالقانی برآمدند. شــما چه نســبتی بین موضعگیری های این 

گروه ها و اندیشه ایشان می بینید؟
مرحوم آقای طالقانی مرد ملای روشــنفکر سیاســی به معنی صحیح و انقلابی 
و مبارز بود. همانطور هم که قبلًا عرض کردم ایشــان حالت جذبشــان بیشتر از 
دفعشان بود و اعتقاد داشتند که اعضای این گروه ها غالباً حسن نیت دارند و اینها 
را باید جذب کرد و ما هم در جایگاهی هســتیم که باید اینها را جذب کنیم و لذا 
برخورد ایشان با این گروه ها با ما تفاوت داشت. علت تمایل این گروه ها به ایشان 
هم دو جهت داشــت، یکی شخصیت علمی و سیاســی و سابقه ایشان در مبارزه 
بود. ایشــان خیلی با ما فاصله داشت حتی از نظر سنی بنده بیست سال با ایشان 
فاصله داشــتم. قبلًا از اینکه اساســاً 15 خردادی شروع شود و امام انقلاب را آغاز 
کنند، ایشان از دوره رضاخان، مبارزه را شروع کرده بود و با ما فرق می کرد. از نظر 

برخورد هم با ما فرق داشتند.
شاید به دلیل همین سوابق سیاسی، از ما تجربه بیشتری داشتند و با تجربه بیشتر 
و بهتر برخورد با گروه ها را به شــکل دیگری می پسندیدند. از این نظر گروه های 
دیگر ایشــان را می پســندیدند و چون در مقابل ما قرار می گرفتند قهراً ایشان را 
مصادره می کردند که بگویند اگر شما آخوند هستید، ایشان هم آخوند است. شما 
اگر می گویید حرفتان صحیح اســت، این آقایی که سابقه مبارزاتی بیشتراز شما 
دارد و تجربه اش هم از شما بیشتر است مثل شما فکر نمی کند. این مصادره برای 
این بود که ایشــان را در مقابل ما قرار دهند، اما شــخصیت آقا به گونه ای بود که 
اجازه این کار را به کســی نمی دادند چون یک عده ای هستند که وقتی جریانی، 

تعریفشان را می کنند، در دامان آنها می افتند.
آقــای طالقانی این گونه نبودند و زمانــی که قرار بود اعلام موضع کنند، صراحتاً 
ایــن کار را می کردند که مبادا مورد مصــادره قرار گیرند و بهترین دلیلش همان 
ســخنرانی آخر ایشان اســت که صریحاً گفتند: »الیمین و الشمال مظله و طریق 
الوسطی هی الجاده« که ایشان را کاملًا در موضعی قرار داد که دیگران نتوانستند 
ایشــان را مصادره کنند و خدا خواســت که ایشــان این بیان را کردند و بعد هم 
متأسفانه زود از دنیا رفتند. این بیان نشان می دهد که ایشان نمی خواستند چپ 
و راســت باشــند و اگر مدارا می کردند برای جذب بود نه برای اینکه ایشان این 

شیوه ها را می پسندیدند.

شــکی نیست که آیت الله طالقانی با نهضتی ها بودند. تاریخ را که نمی شود انکار 
کرد و شکی نیســت که در ادامه نهضت تا انقلاب با آنها در برخی جهات همفکر 
بودند. اما سئوالی که مطرح است این است که اگر مرحوم طالقانی در حال حاضر 
زنده بودند، مواضعی را که بعضی از دوستانشان اتخاذ کرده اند، می پسندیدند؟ این 
فرق می کند با اینکه انکار کنیم و بگوییم آقای طالقانی جزء نهضت آزادی نبود و 

جزء جامعه روحانیت بود.
این طور نیست، باید واقعیت های تاریخی را گفت. آیت الله طالقانی یک روحانی 
بودند که حداقل ظاهراً رهبری دینی نهضت آزادی را داشتند. من نمی توانم بگویم 
که آنها آیت الله طالقانی را ابزار قرار دادند. آنها شاید به ایشان اعتقاد هم داشتند. 
مهندس بازرگان در چهلم آقای طالقانی اشاره کرد که چند نفر روحانی بودند که ما 
می پسندیدیم و با آنها کار می کردیم. از جمله آیت الله طالقانی، آیت الله مطهری 

و شاید هم مرحوم بهشتی.
واقعاً اگر ایشــان بودند می توانستند جامع بین  حقین باشند. فرهنگ روحانیت 
یک کمی فهمش مشــکل اســت. این آقایان یک کمی فرهنــگ روحانیت را بلد 
نبودند، تعامل با روحانیت را بلد نبودند. اینکه ما دانشــگاه امام صادق را تاسیس 
کردیم، یکی از دلایل عمده-اش همین بود، می دیدیم که در شــورای انقلاب که 
همه مســلمان بودیم، همه هم بحث از انقلاب و اســلام و احکام اسلام می کنیم، 
در مقام نظری و همچنین اجرایی، بر سر دوراهی قرار می گرفتیم. علتش این بود 
که حرف همدیگر را نمی فهمیدیم. ما طلبه بودیم و در حوزه درس خوانده بودیم 
و اصطلاحات خاصی داشــیم، آنها در دانشگاه یا اروپا تحصیلکرده بودند و قهراً در 
فهم حرف-های همدیگر مشــکلاتی داشتیم و این حلقه های مفقوده را باید یک 
کســی می آمد، پیدا و این پیوندها را برقرار می کرد. اگر آقا بودند شاید این وضع 
پیش نمی آمد. من همین حالا هم می گویم دوســتان نهضتی کســانی بودند که 
اهل عبادت بودند و اهل خمس بودند. بعضی ها تا یکی دو سال قبل از فوت امام، 
وجوهاتشان را می اوردند به من می دادند که بدهم به امام. آدم های متدین و مقید 

به خمس و این حرف ها بودند، نه اینکه فقط اسماً مسلمان باشند.
می دانم با آنچه که گفتم حق مطلب ادا نشــد ولی متأسفانه بعضی از مطالب از 
یادم رفته اســت. به هر حال امیدواریم که خداوند، منزل مجاهدین راه خدا را به 

ایشان عنایت فرماید.

گفتگوباآیتاللهمهدویکنی
درخصوصآیتاللهطالقانی

جاذبهطالقانی
بیشازدافعهاشبود
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در یکی از روزهای دیماه ســال 50 یکی از دوســتان خبر داد در جایی بودم و با 
شــخصی که مســئولیت دارد گفتگو می کردیم در میان صحبت ها متوجه شدم 
که حکم تبعید آقا از طرف شــورای امنیت شــهر امضا شده است. لطفاً مطالب را 
به آقا بگویید ولی از گفتن اســم من پرهیز نمایید، زیرا آقا انتظار ندارد که من با 
این اشــخاص دمخور باشم. ما هم چنین کردیم و بدون آوردن اسم راوی مطالب 
را به اطلاع آقا رســاندیم. ایشان ســاک مخصوص سفر را آماده کرد )چند کتاب، 
مسواک،حوله(. و در کنار اطاق قرار داد. یک هفته گذشت خبری نشد، آقا سئوال 
کرد پس چه شــد کسی سراغ ما نیامدند. گفتیم صبر کنید، در هر حال چند روز 
بعد یک جیپ ژاندارمری به درب خانه آمد یک افســر از آن پیاده شــد و حکمی 
را نشــان داد )البته این احکام معمولاً در مورد اشرار صادر می شد( ولی مقصد را 
اعلام نکرد. آقا ســوار جیپ شــد. اتومبیل بطرف فرودگاه می رود و پرواز به طرف 
زاهدان است لکن در زاهدان بعلت وضع بد جوی فرود ممکن نمی شود و هواپیما 
به طرف تهران برمی گردد. به هرحال پس از مدتی تأمل، اتومبیل حامل آقا و افسر 
همراه ایشــان را به پادگان ژاندارمری واقع در جنوب تهران )هنگ چهار( نزدیک 
راه آهن می برند و شــب را در آنجا می ماننــد در اطاقی تختی قرار دارد که آقا به 
آنجا هدایت می شود و افسر مذبور زندان صندلی را پشت درب می گذارد و انجا به 
کشیک می نشیند. افسر، تحصیلکرده و مؤدب به نظر می رسد، آقا می گوید شما 
خسته می شوی سپس کتابی از ساک بیرون می آورد به ایشان می دهد و می گوید 
این کتاب را مطالعه کن تا حوصله ات ســر نرود و اگر خسته شدی شما می توانی 
از تخت اســتفاده کنی و من کشــیک بدهم! افسر که متوجه شوخی آقا می شود 
اظهار ادب نموده و کتاب را می گیرد. فردا صبح وقتی آقا از ایشــان راجع به متن 
کتاب ســئوال می نماید معلوم می شود آن شــب، این افسر تمام کتاب را با دقت 
مطالعه کرده اســت. پس از خوردن صبحانه نظامی، با یک جیپ بطرف فرودگاه 
حرکت می کنند و پرواز زاهدان انجام می شــود. در بین افســران بودند کسانیکه 
اعتقادات مذهبی داشــتند و حتی ندرتاً افراد متشرع و با درجات بالا بودند، حتی 

تیمســاری را می شناختم که در یکی از مساجد شمال تهران بین دو نماز مسئله 
می گفت. البته آن نظام این قبیل اشخاص را به جهت درستی آنها استفاده می کرد 
و پســت های کلیدی در اختیار آنها قرار نمی داد و نهایتاً با بازنشســتگی پیش از 
موعد به خدتمتشــان خاتمه می داد. آن روز که پرواز انجام می شود. ظاهراً سه نفر 
از مســئولین شهر، رئیس شهربانی تیمسار سفیدرو، رئیس ساواک به نام رضوانی 
و رئیس ژاندارمری تیمسار حساس پس از اطلاع از تبعید آقا به فرودگاه می روند. 
در ســال 42 که آقا و دوستانشــان در پادگان عشرت آباد جهت پرونده خوانی از 
زندان قصر آورده می شــدند در مجاورت ســالن، دادگاهی برای عده ای به عنوان 
برهــم زدن نظم عمومی در پانزده خرداد تشــکیل داده بودنــد. متهمان اغلب از 
دوســتان و همبندان آقا بودند، دادستان برای اغلب آنها تقاضای اعدام کرده بود. 
رئیس ژاندارمری نیز تیمسار حساس بود، جناب حساس وقتی در عشرت آباد به آقا 
می رسید اظهار ادب می کرد. در یکی از روزها وقتی به آقا برمی خورد، آقا می گوید 

شما اگر دین ندارید لااقل انسان باشید!
می پرســد چرا؟ مگر ما چه کرده ایم، آقــا می گوید برای این بچه ها که تقاضای 
اعدام شــده است، مگر چه کرده اند؟ می-گوید: اینها در روز پانزده خرداد مرتکب 

قتل شده اند! آقا می گوید نه چنین نیست، اینها مرتکب قتل نشده اند!
تیمسار حساس می گوید: »آقا شما بگویید به جدّم اینها مرتکب قتل نشده اند، او 
نی گوید برای من این کافی نیست، آقا یقین دانشت که آنها مرتکب قتل نشده اند.

سپس احکامی ظاهراً بین سه تا پنج سال برای آن جوان ها صادر می کنند. حال 
پس از 8 ســال آقای تیمسار حســاس در فرودگاه همراه با دیگران انتظار دیدن 
آقا را دارند، آقا وارد ســالن می شود به محض اینکه چشمشان به ایشان می افتد، 
آقا می گوید تیمســار شما هنوز همان درجه ســابق را داری؟! ما اینهمه بلوا به پا 
می کنیم تا شماها درجه بگیرید! ولی شما همان درجه سابق روی دوشت هست، 
از این شوخی همه حاضران می خندند وسپس به طرف پادگان ژاندارمری زاهدان 

هدایت می شود تا روز بعد به زابل اعزام گردد!!

ماجرایتبعیدبهزابل
اززبانیکیازپسران
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 مرحوم طالقاني به عنواني  یکي از چهره هاي مؤثر 
سیاسي – فکري ونوگرا، آزادي خواه در دوران معاصر 
است. اگر امکان دارد با توجه به مشي عملي ایشان، وی ژگي هاي شخصیتي 

شان را برایمان بفرمایید.
در نظریه هــاي مربوط به توســعه دوجریان وجود دارد: یکي توســعه در جریان 
اصلي در چارچوب اقتصاد نئوکلاســیک وســرمایه داري که گفتمان غالب است، 
نارســایي هاي این پارادایم در جریان دوم باعنوان توسعه بدیل )جایگزین(مطرح 
اســت، ضمن این که انتقاداتي هم بر این دو وجــود دارد. در میانه این دودیدگاه 
مي توانیم از افکار مرحوم طالقاني وشــخصیت ومشي عملي او استفاده کنیم. سه 
واژه کلیدي اســت که رابطه تنگاتنگ با هم دارند: صلح، دموکراسي، توسعه. صلح 
بعد فرهنگي مدنظرمان است، یعني مسالمت، مدارا، تساهل، عقلانیت وگفتگوکه 

همه این موارد در طالقاني ورویه اش وجود دارد. در بعد سیاسي دموکراسي ودر بعد 
اقتصادي توسعه اهمیت دارند. این سه وجه با هم در ارتباطند وهمدیگر را تقویت 
مي کنند. با اســتفاده از این سه مقوله میتوانیم الگویي براي توسعه ایران پیشنهاد 
بدهیم، حتي در سطح جهاني که به عنوان توسعه صلح محور که سه اولویت اصلي 

در اهداف ملي ما ایرانیان است.
با محوریت صلح وفرهنگ سیاسي برداشت من اینست که رویکرد مرحوم طالقاني 
مبتني بود بر صلح، صلح جویي، اهل مســالمت ، مدارا، مصالحه، آشتي،سازش به 
معناي درست آن، تحمل، تساهل، قائل بودن به تکثروپذیرفتن تفاوت ها، عقلانیت، 
اعتدال وتمایل به ائتلاف، رفتن به سمت اجماع وتشکیل شورا، مساله ناسیونالیسم 
که از دل آن هویت ملي، وحدت وهمبســتگي و وفاق اجتماعي وانسجام اجتماعي 
بیرون مي آید. مي توان با قاطعیت گفت همه این موارد در افکار ایشان وجود دارد. 

طالقانيوتوسعهصلحمحوردرایران
درگفتوگوبادکترسیداحمدموثقي

زهرا محمدزالی

  آیت الله طالقاني در تمامي دوران حیات خود مورد اعتماد اکثر نیرو هاي فعال سیاســي، فرهنگي واجتماعي بود و نقش مؤثري در ایجاد 
تعادل، همفکري وهمدلي سیاسي بین نیروهاي وفادار به انقلاب اسلامي ایفا کرد. به دلیل رویکرد تساهل گونه  با نیروهاي سیاسي وارتباطات 
گسترده نزدیک و ملموس با مردم چهره سیاسي ایشان برجسته تر از چهره فکري مي نماید، در این خصوص با دکتر »سید احمد موثقي« استاد 
جنبش هاي اســلامي معاصر در دانشگاه تهران و مؤلف کتاب هایي چون »نوسازي وتوسعه سیاسي«، »جهاني شدن ناسیونالیسم و توسعه« و 
»صلح، امنیت وتوسعه« ایده هایي که مي توانیم از مرحوم طالقاني کمک بگیریم وهمچنین براي توسعه ایران به آن نیازمندیم  را مطرح مي کنیم.
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اســت که تعامل، تســاهل وگفتگو مي آورد. او جلوه بارزي از عقل وعشق وعاطفه 
واخلاق بود.به قول خلیل جبران»کسي که عاشقه رنج بسیار مي کشه«.

نقطه مقابل صلح  خشــونت اســت که از ذهنیت قائل به برتربیني ونگاه سلسله 
مراتبي شروع مي شود. خشونت در مرحله اول در ذهنیت است وبعد در کلام ظهور 
مي یابد وبعد به مرحله عمل مــي انجامد وفرد در مقام قضاوت دیگران بر مي آید، 

دائم افراد نفي ورد مي کند که خود جلوه اي از خشونت  است. 
خلیل جبران در کتاب باغ پیامبر مثال یک درخت پر بار وبر سنگیني میوه را در 
مورد پیامبر به کار مي بردکه نشان از خضوع وفروتني است که همواره سرش پایین 
است ومي گوید آیا کسي نیست میوه هاي مرا بچیند؟در مورد مرحوم طالقاني هم 
این گونه گفت که سراسر تواضع وفروتني بود.او از قید تعصب وتوهم وتعلق آزاد بود. 
از نوع نگاه او به دیگران مي توان آزادگي 
وآزاد منشــي او را فهمید. او نسبت به 
هیچ انســاني مایل به خشونت نیست. 
تعبیري در مورد انســان هــاي بزرگ 
وجود دارد، که آن ها همواره مي بخشند 
وانســان هاي کوچک نفرت پراکني مي 
کننــد وانتقــام جویي دارنــد. فرهنگ 
طالقانــي مبتني بر صلح اســت ورابطه 
مســتقیم بین صلح ودموکراسي وجود 
دارد. در روابط مرد وزن، در خانواده پدر 
سالار یا مرد سالار نگاه فرودست نسبت 
به زن است که در ذهنیت، کلام و رفتار 
عملي جلوه مي کند. در اسلام بنیاد گرا 
به عنوان نمونه داعش خشونت، نفرت، 
جنگجویي، دفع وطرد، تصلب وحشــي 
گري بســیار عمیق وگســترده اســت. 
طالقاني فرهنگ صلح ومسالمت ومحبت 
ومهرباني داشت، مانند پیامبر که حتي 
در برابر دشــمنانش مسالمت جو است. 
آن چه بســیار مهم است، این که فرد با 
خودش در صلح باشــد در درون دچار 
تناقض نباشد، خانه اي که در آن تنش 
وخشونت  باشد به بیرون هم سرایت مي 
کند ونوع ارتبــاط هم تقابلي وتهاجمي 
مي شود. اگر در داخل کشور صلح نباشد، خشونت در آن جامعه نهادینه مي شود. 
اختلاف ودشــمني است که نمود بیروني آن غیریت سازي و نگاه قبیله اي را رشد 
مي دهد. صلح انســان در درجه اول با خود است و بعد در ارتباط با خدا و دیگران 
و بعد صلح با طبیعت که ســبب حفظ محیط زیســت مي شود ودر نهایت صلح با 
موجودات عالم هســتي است که ارتباط سازنده برقرار مي کند. اگر درون جامعه اي 
صلح، مسالمت، آرامش و امنیت باشد، اعلام صلح وآشتي به دنیا مي کند و در علم 
روانشناســي هم آمده که در ارتباط بادیگــران به جاي دیوار، پل باید زد. این نگاه 

سازنده، جهاني و تعاملي است، در مقابل نگاه بنیادگرایي وسلفي گري.
 در بحث توســعه صلح محور وطالقاني از بعــد فرهنگي ویژگي هاي 
شخصیتي وي ومشي عملي او ونوع ارتباط او با دیگران مشهود است، بعد 

سیاسي شخصیت او چه گونه است؟
از آن جایي که ارکان توســعه صلح محور را توضیح دادم، در محور سیاسي تحت 

در عین حال طالقاني نگاه عام و انساني وجهاني داشت ومدرن فکر مي کرد. او بین 
ســنت و مدرن پیوند برقرار مي کرد. در مقابل  بنیادگراها که تفکرات ضد گفتگو، 
ضد مســالمت، ضد مدارا، وقرائت واحد وانحصاري دارند، چنین افرادي سیاســت 
سلسله مراتبي وضد غرب دارند وهمواره دشمن تراشي مي کنند وموجب شکاف در 
صفوف داخلي مي شوند ودیوار کشي مي کنند در نتیجه، جامعه چند پاره مي  شود. 
در بحث فرهنگي اهمیت دادن به روشنفکران بسیار مورد توجه طالقاني بود.مرحوم 
طالقاني تأکید زیادي بر مردم دارد ولي نه نگاه ابزاري به مردم بلکه مستقلًا به ولایت 
مردم اعتقاد داشــت وتفکر او مردم سالاري کامل بود و همواره اعلام مي کرد مردم 
ولي نعمت ما هستند. او نگاه از بالا به پایین نداشت وقائل به رابطه افقي بین خود 
ومردم بود. اوبا هر طرز فکري حتي با گروه هاي چپ یا حتي نواب صفوي)بنیانگذار 

تشکیلات فداییان اسلام( تعامل وگفتگو 
داشــت. به نظر او پیدایــش گروه هاي 
چپ معلول ساختار هاي اجتماعي غلط 
هســتند و مي گفت: فقر را ازبین ببرید 
که با ازبین رفتن شــکاف هاي طبقاتي 
واســتثمار، گروه هاي چــپ خودبخود 
کمرنگ مي شوند.آن چه که مهم است 
این که جزمیت و قشري گري در افکار او 
وجود نداشت ونگاه ساختاري وریشه اي 
نسبت به مسائل داشت. در وجه سلبي 
او مخالف خشــونت در روابط اجتماعي 
بــود وحذف وطرد کــردن افراد را نمي 
پذیرفت. اگر بخواهیم از فرهنگ سیاسي 
به تفکر سیاسي برویم باید بگویم او قائل 
به جذب بود. هر چه نظام سیاسي بیشتر 
در برگیرنده باشد،سیستم ازدرون بیشتر 
تقویت مي شــود ومسایل حل مي شود 
وپاسخ مناسب دریافت مي شود. اما وقتي 
نظام سیاســي دفع وطرد مي کند، مرز 
بندي مي کند گروه هاي نظامي وسیاسي 
از این نظام فاصله مي گیرند و زیرزمیني 
مي شــوند و از درون نظام دچار تضعیف 
شده و به سمت فروپاشي پیش مي رود.

 در شــماره هاي قبلي ماهنامه 
پیام ابراهیم اشاره اي داشتید به »اسلام طالقاني در برابر اسلام طالباني« 
و طالقاني را ماندلاي ایران معرفي کردید، او ضمن تأکید برحفظ استقلال 
کشور، غرب ستیزي نداشت رویکرد مســالمت جویي، روحیه تساهل 
وتســامح همراه با مدارا را جزء کدام یک از ویژگي هــاي او مي دانید؛ 
ویژگي هاي فردي او یا ویژگي هاي اجتماعي او که سال هاي زندان و تبعید 

براي او ساخته بود؟ 
 در واقع مرحوم طالقاني وماندلا وهرکسي، یک وجه رویکردش به ذهنیت وافکار 
واندیشــه هایش برمي گردد ودر وجه دوم به شخصیت او. بین ذهنیت وشخصیت 
فرق است. شخصیت عمیق تر اســت واز سنین کودکي این که در چه خانواده اي 
بزرگ شــده، افکار او ســرکوب شده یا نه در شــخصیت اثر دارد. مرحوم طالقاني 
درذهنیت اساســاً آزادي خواه بود وبراي شأن وکرامت انسان ها وحقوق بشر ارزش 
قائل بود.مي توانم بگویم در یک کلام او هم عقل بود وهم عشق. او در اوج عقلانیت 
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مگر آن که خلافش ثابت شــود. »میلان کوندرا« در کتاب »هنر رمان« مي گوید: 
چنان علیــه تو مي زنند که نمیداني به کجا باید رجوع کني، چگونه به دنبال حق 
خودت باشــي وهمواره تأیید نمي شــوي وبه نتیجه نمي رسي مگر آن که تسلیم 
آن ها شــوي.تنها وقتي که جزء قبیله آن ها شوي مصونیت پیدا مي کني. در اصل 
برائت به شما مي گوید: شــما در چارچوب قانون آزاد هستي ودولت مجري قانون 
است. قانون اساسي ما که از اسلام، عقل، عرف و قوانین بین الملل دیگر گرفته شده 

همواره چتري بر سایر قوانین مي باشد.
نکته دیگر در بعد سیاســي مرحوم طالقاني بحث نفي استبداد دیني است. وقتي 
نگاه عمودي واز بالا به پایین داري  اصلًا تقوي نداري. مرحوم طالقاني مظهر صلح، 
عشــق ، تواضع وصداقت است. خود را بالاترازدیگران نمي داند. نگاه افقي به افراد 
دارد وخود را هم ســطح با دیگران مي بیند. نگاه او ابزاري نیست و براي آن ها شأن 
قائل است. او قائل به دولت ملي ومدرن بود وروي ناسیونالیسم تأکید داشت. ماندلا 
وطالقاني هم سیاست را خوب مي فهمیدند وهم سیاست دموکراتیک داشتند. این 
خصوصیت باعث مي  شــد همه نیروها با هر طرز فکري را در جریانات داخلي کنار 
هم نگاه دارند و از نهضت مقاومت ملي تا انقلاب اســلامي به دنبال آن بودند  که 
هیچ جریان ونیرویي حذف نشــود. او تأکید بر توسعه مردم محور داشت ولي نگاه 
پوپولیستي نداشــت و ضمن این که براي توده مردم ارزش قائل بود به تکثر 
اهمیت مي داد، تفاوت ها را به رسمیت مي شناخت ومي گفت باید به سمت 
همگونگي و وحدت پیش برویم، او روي اشتراکات وتفاوت ها کار مي کرد 
واز این تفاوت ها و تکثر به همگونگي مي رسید. سیاست یعني بردن به سوي 
ســازش و مصالحه. به نظر او کشور نیاز به آشــتي قومیت ها وگروه ها دارد. دولت 
ملي ومدرن ودر چارچوب کشــور ایران ، همه انســان ها با هم برابرند، همه حقوق 
شــهروندي دارند، فرق بین اقوام، شیعه و ســني وجود ندارد . همه این موارد در 

ادبیات توسعه و دموکراسي طالقاني موج مي زند.
 در کتابي تعریف دموکراسي را چنین خواندم »دموکراسي یعني رعایت 
حقوق اقلیت «با توجه به ابعاد شخصیتي ایشان مرحوم طالقاني تا چه حد 

به این تعریف پایبند بود؟
آن چه که مهم اســت حقوق اقلیت چه سیاسي، قومي، چه مذهبي نباید پایمال 
شود. جان اســتوارت میل عقیده داشت »اکثریت که برنده مي شوند، نباید حقوق 
اقلیت نادیده گرفته شود« به نام اکثریت اقلیت سرکوب نمي شود. نگاه دموکراتیک 
نگاهي افقي نســبت به افراد دارد. اگر یک حزب پیروز انتخابات  شد، حزب اقلیت 
در مقــام مخالف عمل مــي کند. نظارت مردم از طریق احزاب و رســانه ها هم بر 
بخش خصوصي وبازار و هم بر دولت صورت مي گیرد واحزاب و رســانه ها نقش امر 
به معروف نهي از منکر را دارند. در سه محور بازار –دولت- مردم، نظارت مردم بر 
بخش خصوصي ونظارت بر دولت از طریق رســانه ها ونهاد هاي مدني امکان پذیر 
است. این گونه اســت که همواره جلوي فساد گرفته مي شود. چون حزب مخالف 

واقلیت همواره حزب حاکم را پایش وارزیابي مي کند.
 با توجه به این که اشــاره اي به نهضت مقاومت ملي داشــتید نقش 

مرحوم طالقاني را در این نهضت چه طور مي بینید؟
طالقاني توســعه را در جریان اصلي قرار داد، نگاه عقلاني، ملي ومدرن اوست که 
با دین جمع زده مي شود. ضمن این که او به طور اساسي همراه مصدق و در عین 
حال با دیگران هم چون کاشــاني نشست وبرخاست داشت وهمواره انتقادات خود 
ارائه مي داد.او نواب صفوي را در خانه اش پنهان مي کند وبه دنبال همسویي است. 
مشي او مبارزه با استثمار، استبداد واستعمار است. مبارزه با استعمار لزوماً به معناي 
جنگ با غرب  وغرب ستیزي نیست. اگر شما اعلام مبارزه با سطه واستعمار و اعلام 

عنوان دموکراسي اشاره داشــتم. صلح، دموکراسي وتوسعه مقوم یکدیگر هستند. 
از منظر طالقاني این نوع توســعه مي تواند مسائل را حل کند. توسعه دموکراتیک 
مي تواند با مشــارکت مردم وتوسعه مردم محور باشد. در بعد سیاسي، سیاست در 
چند معنا به کار مي رود. سیاســت یعني نفي خشونت، یعني گفتگو، یعني عقل و 
تدبیر که در فرهنگ سیاسي دموکراسي جاي مي گیرد. در هر کشوري که انتخابات 
آزادانه وعادلانه باشــد، انتخاب نخبگان آزادانه روي مي دهد، دموکراسي حاکمیت 
مردم و باز به نوعي حاکمیت قانون همسو با نیاز ها و منافع و حقوق بشر است. در 
همین زمینه در ارتباط بین دین ودموکراسي هم مي توان توضیحاتي داد. بین دین 
وصلح در گفتار طالقاني ارتباط وجود دارد. همانطور که در متن دین تأکید بر صلح، 
مسالمت، اختیار، اعتدال، در نظر گرفتن تنوع وتفاوت وشأن وکرامت انساني وجود 
دارد. تعبیري درباره پیامبر اســت، اي پیامبر تو برمردم تسلط نداري و رسالت تو 

ابلاغ است اهمیت دادن به نفوذ او در قلب هاي مردم است نه بر بدن  آنان.
نــگاه مرحوم طالقاني زمینه را فراهم مي کند که انســان ها بزرگ شــوند اونظام 
شــورایي وحکومت مردم را مهم مي داند وزمینه را طوري فراهم مي کند که عقل 
حاکم شود،به تعبیري رهبر با رهزن فرق دارد، رهبر همیشه جلوبر است به سوي 
تکامل، ظرفیت سازي وتوانمندسازي را پیش مي  برد وبستر را طوري مهیا مي کند 
که انســان ها شکوفا شوند. در حالي که در مقال آن رهزن یا قطاع الطریق، جلوي 
راه را مي بندد وجلوي رشــد وتکامل را مي گیرد وسلطه مي جویدوفقط دنباله روي 
وپیروي را برمي تابد. دعوت طالقاني ، دعوت به انتخاب واختیار است. او در برخورد 
با شخص مسیحي که مي خواهد مسلمان شود برخورد قشري ندارد واو را دعوت به 
تحقیق مي کند ومخالف پذیرش وتقلید کورکورانه است که استبداد پروري وعامل 

خودکامگي است.
اصطلاحــي در علوم سیاســي وجود دارد با عنوان حامي پــروري، از آنجا که در 
جامعه مســلمان نباید نفاق ودروغ وظاهر پروري باشد ولي چنین جوامعي، افراد 
حاکم فقط پیروان خــود را پرورش مي دهند ورابطه مرید ومرادي ونگاه از بالا به 

پایین وجود دارد.
در نگاه طالقاني توسعه مردم، توسعه راي مردم وبه وسیله مردم مهم است. دیدگاه 
انتقادي در ادبیات توسعه وجود دارد که مي گوید اجازه دهید مردم اهداف خودشان 
را دنبال کنند. در موضوع مربوط به حکمراني خوب ودموکراســي بر روي دو کلید 
واژه: صدا وشفافیت تأکید شده است.1-صدا یعني صداي مردم شنیده شود، صداي 
کارگران، زنان و...رســانه ها نباید کانالیزه شوند، بحث آزادي بیان، نهاد هاي مدني، 
فعالیت احزاب وشــوراها. اکنون عصر آزاد اطلاعات است، مردم بیشتر مي فهمند 
ودر نظریه انتقادي توســعه مي گوید: نباید نسخه واحد بدون در نظرگرفتن تفاوت 
ها وتنوعات ارائه کرد، نگاه دســتوري واز بالا به پایین نباید وجود داشته باشد.در 
رویکرد طالقاني اختیارات به شوراهاي محلي واستان ها وجود دارد، استفاده از منابع 
محلي،با امکانات محلي وبا اســتفاده از نقش مردم واین که چگونه میتوان مردم را 
بسیج کرد، عدم تمرکز اداري، توجه به اقشار ولایه هاي پاییني مهم است. این نگاه 
به عنوان یک توسعه بدیل مطرح مي شود.2-شفافیت. دردموکراسي ونگاه طالقاني 
برداشــت واقعي ضدظلم، ضدفساد، ضد اختناق ویک نگاه مدرن به سیاست وجود 
دارد. او سیاست را خیلي خوب مي فهمید وبه جرأت مي توان گفت دنیاي امروز 

نیاز به رهبراني از جنس گاندي، ماندلا وطالقاني دارد.
ما نیازمند کســاني هســتیم که جامعه را به سمت عدم خشــونت، عدم جنگ 
وخونریزي ببرند. وقتي در نظامي شــفافیت وجود داشــته باشد، و نظام سیاسي 
دموکراتیک باشــد احزاب و رسانه ها فعال مي  شوند، شــفافیت وقانونمندي اجازه 
دزدي، رشوه وفســاد مالي را نمي دهد. از دید طالقاني اســلام، دموکراسي، اصل 
بر برائت اســت اما در نگاه غیر دموکراتیک پدرسالار اصل بر مجرم بودن فرد است 
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وفضا براي کســب وکار فراهم مي شــود. اوقائل به تغییرات ساختاري بود، مخالف 
بــازار وبخش خصوصي نبود.وي در کتاب مالکیت در اســلام حقوق مالکیت را به 
رســمیت مي شناخت. او نه سرمایه داري لجام گسیخته نئولیبرال ونه سوسیالیسم 
وکمونیســم را قبول داشت بلکه نگاه او سوســیا ل دموکراسي وبراي دولت نقش 
نظارتــي ومدیریتي قائل بود. نظارت دولت بر صاحبان ســرمایه وبخش خصوصي 
ونظارت جامعه بر هر دو آن ها  از نظر طالقاني اهمیت داشت. بنابراین توسعه یک 
نگاه ســاختاري در نظام اجتماعي اســت که نیروهاي غیرمولد، دزد، دلال ورانت 
خوار با ثروت هاي بادآورده کنار زده مي شوند وگروه هاي مولد و کارآفرین وصنعتي 
وشایسته روي کار مي آیند  تا ثروت ومنافع حاصله به طور عادلانه توزیع شود وفقر 
ونیازهاي اساسي برطرف شود. بنابراین با چنین تعریفي طبقه متوسط و کارآفرین 
با نگاه مردم تقویت مي شــود. نگاه مشارکت آمیز، صلح آمیز در رابطه با جامعه و 
مردم توسعه را محقق مي سازد، فقر ریشه کن مي شود و مردم جزو طبقه متوسط 
قوي و کارآفرین شده و جامعه به سمت تعادل، توازن، ثبات وامنیت پیش مي رود.
 در پایان اگر صحبتي دارید بفرمایید اگر مرحوم طالقاني اکنون زنده 

بودند، اولویت شان در جامعه امروز ایران چه بود؟؟
به عنوان جمله آخرســه مقوله کلیدي صلح –دمکراسي و توسعه در پیوند با هم 
بسیار منسجم در شخصیت طالقاني وجود داشت. وجود چنین نخبگاني در شرایط 
امروز جامعه ایران بســیار ضروري اســت. اگر امروز طالقاني زنده بود، اولویت اول 
برایش در صلح بودن خانه یعني کشور بود.اعلام آشتي ملي، برقراري صلح در خانه 
و این که در مورد گروه هاي اجتماعي نیاز به جذب حداکثري افراد وگروه ها و توافق 
در داخل داریم و گرنه از بیرون آسیب پذیریم، باید یک اجماع ملي داشته باشیم. 
تمام قوا و نیرو ها را به کار بگیریم به منظور برقراي صلح وامنیت پایدار، نه از طریق 
سرکوب بلکه از طریق در برگیرندگي هر چه بیشتر نظام سیاسي، شفافیت حکومت 
همراه با تقویت احزاب سیاســي که همانا تقویت دولت وجامعه است و در نهایت 

صلح در منطقه و برقراري صلح وآرامش در جهان.

جنــگ با آمریکا کني، آیا مي تواني تبعات حاصــل از آن را براي خود وجامعه ات 
بپذیري، غرب ستیزي نگرش سید قطبي است. طالقاني غرب را به طور کامل نفي 
نمي کرد بلکه انتقاداتي داشت. به عنوان مثال کشور ژاپن در عرض 15 سال بعد از 
جنگ تبدیل به قدرت دوم اقتصاد در دنیا شــد، ژاپن بنیان تولیدي و تکنولوژیک 

خود را از درون قوي کرد وقدرت چانه زني را به دست آورد.
اگر نگاهي به رشــد اقتصادي بیندازیم مي بینیم با توسعه فرق دارد، توسعه نوعي 
انقلاب اســت، اما در رشد اقتصادي یکســري منافع ایجاد مي شود و این ثروت به 
جیب عده اي خاص مي رود  ودر نتیجه شــکاف طبقاتي ایجاد مي شــود، اکثریت 
جامعه فقیر مي شوند وافزایش ثروت با توزیع ناموزون در جامعه همراه است. تأکید 
مرحوم طالقاني روي بعد توســعه اي اســت . در واقع این که افزایش ثروت ومازاد 
ومنافع ایجاد شــده چگونه باید توزیع شود. این تفاوت در تعاریف آدام واسمیت و 
ریکاردو  هم وجود داشــت. آدام اسمیت به دنبال تولید ثروت بود و نظر »مارکس 
وریکاردو« این که ثروت تولید شده چگونه باید توزیع شود؟ سهم عوامل تولید چه 
گونه در نظر گرفته مي شود؟ باید نظام اجتماعي عادلانه باشد، نیروهاي مولد وهر 
کس بر اساس نقش خود در تولید، سهم داشته باشد که این مي شود رشد اقتصادي 

به علاوه عدالت، یعني توسعه.
بحث زر، زور، تزویر وجود دارد. زر یعني دزدي، زور یعني ســرکوب واقتدارگرایي 
وبسته بودن نظام سیاسي و انحصار و تزویر یعني نفاق و دورویي، یا به عبارت دیگر 
)دزدي، ددمنشي، دروغ( طالقاني با همه این ها مخالف بود. در نگاه توسعه اي براي 
توزیع ثروت باید نظام اجتماعي عادلانه  باشــد. طالقاني در تفســیر نهج البلاغه و 
فعالیت هاي سیاسي از همان زمان مصدق وجه اصلاح طلبي اجتماعي داشت. نظام 
اجتماعي نباید بر دزدي، دلالي ورانت استوار باشد، با شفافیت فضاي رانت خواري 
مسدود مي شــود. مرحوم طالقاني گفت باید ســمتي رویم که گروه هاي استثمار 
شــده و گروه هاي مولد وزحمتکش بالا یابند وگروه هــاي رانت خوار کنار روند. با 
نگاه او نیروهاي مولد جامعه باید در تصمیم گیري نقش داشــته باشــند. توســعه 
با انقلاب ســنخیت دارد که طي آن یک نظــام اجتماعي عادلانه به وجود مي آید 
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اندیشــه دگرگونــی وضعیــت زن ایرانی پیشــتر از 
مشــروطه مطرح شــده بود. برای نمونه می توان از 
رویه ای که شیخ الرئیس قاجار در رساله اتحاد 
اسلام در ســال 1312 هجری قمری در حمایت از آراء موافقان دگرگون 
سازی وضعیت زن ایرانی نوشته شده بود، نام برد.  او در مقابل عقاید و دلایل 
مخالفان مدرن سازی که معتقد بودند به واسطه حکم حجاب، زنان اهل اسلام از 
علم و هنر بی بهره اند و در زوایای اختفا به معلومات ناقصه اکتفا کرده و در کمال 
ســفاهت و جهالت روزگار می گذرانند و به هیچ کاری از مســاعدت و معاضدت 
ترتیبات نظامیه نیابند، و از آنجا که در مجالس عمومی حضور به هم نمی رسانند و 
از مبادله افکار، تمتع نمی برند، ارواح باطله هستند، به مخالفت برخاسته و نظرات 

خود را در مورد حضور زنان به اطلاع مردان جامعه رساند.
امــا پس از انقلاب مشــروطه و شــرکت گســترده زنان جامعــه در انقلاب، به 
هنگام برگزاری انتخابات و تاســیس اولین دوره مجلس شــورای ملی، زنان مانند 
ورشکســتگان، مجانین و کودکان از حق رای و انتخاب شدن محروم ماندند و به 
دنبال این محرومیت شروع به فعالیتهای گسترده نمودند. در این میان دو گرایش 
عمده در بین زنان به وجود آمد. آنان که طالب حقوق سیاسی بودند، مانند انجمن 
غیبی نسوان، و دیگر زنانی که به بحث سواد آموزی و ایجاد مدارس می پرداختند. 
گروههای مدافع گرایش اول از ســمت اکثر مردان      مشروطه خواه، مورد انتقاد 
قرار گرفت و حتی به حذف آنان هم اندیشیدند اصلی ترین مخالفان، سنت گرایان 
بودند. پس از فتح تهران در 24 جمادی الثانی 1327 مجلس بازگشــایی شــد و 
هنــگام اصلاح قانون انتخابات زنان مجدداً با احقاق حقوق سیاســی خود امیدوار 
شدند زیرا در کشورهای دیگر نیز، جنبش هایی در حال شکل گیری بود از جمله 
در بریتانیا که زنان توسط روزنامه ها و افراد بازگشته از فرنگ از احوالات زنان غربی 
آگاهی می یافتند. آزادی هایی مانند آزادی حق طلاق، حق انتخاب همســر، حق 

رای، حق کار خارج از خانه و... که پیوسته مورد تحسین قرار می گرفت.
امــا در این دوره نیز زنان از حق رای محروم ماندند. ولی در فضای باز سیاســی 
پس از مشروطه به طرح آراء و خواسته های خود پرداختند و در نشریاتی مانند 
حبل المتین، تمدن و مساوات بر مخالفان دگرگون سازی خرده گرفتند. 
اما این آغاز کار بود و در پی آن زنان به تاسیس مدارس دخترانه و انتشار 
روزنامه و مقالات مخصوص زنان و دختران پرداختند. نشــریاتی همانند 
زبان زنان به مدیریت صدیقه دولت آبادی، عالم نسوان، نامه بانوان، زنان 
ایــران و......... در همین روزنامه زبان زنــان بود که خانم دولت آبادی به 
انتقــاد از قرارداد 1919 پرداخت و باعث تعطیلی روزنامه شــد. در واقع 
شروع فعالیت و حرکت زنان از ملی گرایی و ناسیونالیسم، آغاز گردید و 
به طرح خواسته های قانونی رسید. زبان زنان 13 سال پس از مشروطه در 

سال 1298 شمسی شروع به کار کرد. 
اما افرادی در مجلس بودند که با زنان هم داســتان شــده و خواســتار حق رای 
بــرای آنان بودند از جمله حاج محمد تقی وکیل الرعایا نماینده همدان. در مقابل 
افرادی همانند آیت الله ســید حسن مدرس ضمن اعتراض به هم ردیف شمردن 
زنان با سفهاء و مجانین با استناد به آیه ی الرجال قوامون علی النسا، زنان را تحت 

قیمومیت مردان خواند. 
با روی کار آمدن رضا خان و قضیه کشــف حجاب همچنان زنان نمی توانستند 
حق رای داشته باشند. در سال 1317 شمسی اولین گروه زنان، بدون حق دخالت 
در مجلس و قانون گذاری، وارد دانشگاه شدند. در سال 1330 دولت دکتر مصدق 
پیش نویس لایحه انتخابات را تنظیم کرد و حق رای زنان را به رسمیت شناخت 
اما با مخالفت شــاخه مذهبی جبهه ملی و شخص آیت الله کاشانی روبه رو شد و 
این حــق از پیش نویس لایحه انتخابات حذف گردید. پس از کودتای 28 مرداد، 
صفیه فیروز با شــورای زنان ایران فعالیت خود را ادامه داد و در سال 1336 طی 
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ملاقاتی رســمی با محمد رضا شاه لیست خواســته های 11 ماده ای خود را ارائه 
کرد که شامل اعطای حق رای بود. سرانجام پس از مبارزات فراوان و مخالفت های 
گســترده با زنان در 19 دی 1341 و بدنبال انقلاب سفید شاه و مردم طرح شش 
ماده ای انقلاب به تصویب رسید و در 12 اسفند همان سال ماده 13 قانون انتخابات 
که مانع رای دادن زنان بود لغو و واژه مرد از ماده 6 و 9 قانون انتخابات حذف شد. 
زنان در انتخابات دوره 21 مجلس شورای ملی شرکت کردند و شش تن از خانم ها 
به نام های مهر انگیز دولتشــاهی از کرمانشــاه، هاجر تربیت، فرخ روی پارسای و 
شــوکت ملک جهانبانی از تهران، نیره ابتهاج ســمیعی از رشت و نزهت نفیسی از 
حــوزه انتخابیه بافت به عنوان نماینده وارد مجلس شــدند. در مورد راهیابی زنان 
دوره 21 بایــد یاد آوری کرد که همگی آنان از کنگــره آزاد زنان و آزاد مردان که 
در دوران نخست وزیری علم، توسط شهردار وقت احمد نفیسی تاسیس شده بود، 
وارد مجلس شده بودند. اولین گروه زنان نماینده با آنکه تعدادشان اندک بود، ولی 
هماهنگی لازم با مردان را داشتند وبه همین دلیل مجلس 21 به مجلس اصلاحات 
شناخته شد. نگاهی اجمالی به تعداد نمایندگان زن پیش از انقلاب نشان می دهد 
کــه در دوره 22 ، هفت نفر، دوره 23 هجده نفر و در دوره 24 بیست نفر از 
بانوان به مجلس راه یافتند.  اگرچه این روند رو به افزایش بود، نشان دهنده سطح 

مشارکت پایین زنان در عرصه فعالیتهای سیاسی پیش از انقلاب بود. 
طبق آمار موجود مجلس 21 جوانترین مجلس شــورای ملی بود. به طوریکه  77 
درصد نمایندگان بین گروه سنی 30 تا 50 سال قرار داشتند. این آمار در دوره های 
22 و 23 بــه ترتیــب 70 و 51 درصد بود. تصویری کلی از نمایندگان زن پیش از 
انقلاب نشــان می دهد که  تمامی آنان در نطق های پیش از دستورشان از بدست 
آوردن حق رای، اظهار امتنان کرده و از 17 دی 1314 )روز کشف حجاب( بعنوان 
روز آزادی زنان یاد می کردند و از رضا شــاه و فرزندش بعنوان منجیان خود تشکر 
و قدر دانی می نمودند. اما واقعیت آن بود که زنان از یک سده پیش مبارزات خود 
را بــرای حضور فعال در جامعه آغاز کرده بودند. در دوره 21 زنان نماینده به دلیل 
فعالیتهای ســالهای گذشته و حضور در جامعه و داشــتن مشاغل اجرایی در امور 
مربوط به زنــان، دارای علایق و کارآمدی های نســبتاً مطلوب بودند. تعداد نطق 
های پیش از دســتور آنان نشانگر تلاش ایشان برای پیگیری امور مربوط به زنان و 
خانــواده بود. البته آنان به جز دغدغه زنان، به مواردی همچون حوزه های انتخابیه 
شان و مشــکلات مربوط به آن، آموزش و پرورش در مدارس کشور، سواد آموزی، 
راه اندازی مراکز درمانی و بهداشتی و بیمه فرهنگیان، تشکیل شورای آموزشی در 
وزارت فرهنگ، کنترل کیفیت مواد غذایی، جذب افراد دانش آموخته آماده به کار، 
مشــکلات کودکان بزهکار، توجه به مسائل جنوب شهر و مبارزه با گرانفروشی می 
پرداختنــد. از مهمترین قوانینی که در دوره 21 با حمایت و فعایت گسترده 
و همه جانبه زنان طرح و به تصویب رسید، قانون حمایت از خانواده مورخ 

25 خرداد 1346 است. 
مجلس بیست و دوم در 13 مهر 1346 افتتاح شد و برای نخستین بار انتخابات به 
شیوه حزبی برگزار شد. نتیجه کمابیش روشن بود. حزب ایران نوین با 180 نماینده 
و با تصاحب سه چهارم کرسی ها، اکثریت مجلس را بدست آورد. زنان نیز از همین 
حزب وارد مجلس شدند. این مجلس در شهریور 1350 به دستور شاه منحل و در 
همان روز مجلس بیست و سوم گشایش یافت. موارد مطروحه در مجلس بیست و 
دوم شامل پیکار با بی سوادی، برنامه های رفاهی و بیمه اجتماعی برای زنان خانه 

دار، مشکلات زنان زارع، ازدواج های زود هنگام و روابط ایران و عراق بود.
از مهمترین قوانین تصویب شده در این دوره، قانون خدمات اجتماعی زنان است. 
نمایندگان در مورد تفاوت این لایحه با لوایح دیگر، اظهار داشتند که اگر در قوانین 
گذشته حقوق تازه ای برای زنان ایرانی مقرر گشته بود، در این قانون متقابلًا وظایف 

جدیدی برای آنان معین گردید که این وظایف شامل خدمات فرهنگی و اجتماعی 
بود. به عنوان مثال دخترانی که 12 ســال درس می خواندند      می توانستند به 
جای بیکار ماندن در خانه در طرح پیکار با بی ســوادی شرکت کرده و به روستاها 
بروند و خدمات اجتماعی و بهداشتی و کشاورزی را آموزش دهند. از مسائل چالش 
برانگیز دوره 22، اعتراض به بند 3 ماده 17 لایحه گذرنامه بود. بر اساس مفاد این 
بند زنان شوهردار با موافقت کتبی شوهر می توانستند درخواست گذرنامه کنند که 

این قانون هم اکنون نیز در حال اجراست. 
دوره 23 در حالی آغاز شد که 18 نفر از بانوان نماینده در مجلس حضور داشتند. 
در این دوره برای نخستین بار یک مبارزه انتخاباتی در سراسر کشور در گرفت. در 
این دوره حزب ایران نوین با بیش از 180 کرسی اکثریت هر دو مجلس سنا و ملی 
را بدست آورد ولی نبود یک حزب مخالف قوی کاملًا حس می شد. زنان  نماینده 
نیــز که از این حزب به مجلس رفتند در جلســات متعدد به تبیین اهداف حزب 
پرداختــه و در مورد عملکرد آنان گزارشــاتی را ارائه می دادند. در این دوره قانون 
حمایت از خانواده و موارد اصلاحی آن را که نیازمند بازنگری می دانستند، مطرح 
نمودند از جمله مســئله داوری و داوران بود. داوران برای صدور گواهی عدم امکان 
ســازش، زود اظهار نظر می کردند. زنان نماینده مخالف اجرای زود هنگام طلاق 

بودند و آن را به نفع خانواده نمی دانستند. 
تحصیل رایگان، رســیدگی به وضعیت بازنشستگان، توجه به وضعیت پرستاران و 
نظام پرستاری و مامایی و وضعیت شغلی و رفاهی آموزگاران از دغدغه زنان نماینده 
بود. در این دوره نمایندگان زن منتخب از دیگر شــهرها جز تهران؛ افزایش یافت. 
این شــهرها شامل گرگان، بافت، اردبیل، رشت، همدان، کاشان، آبادان، کرمانشاه، 

اصفهان، خواف، دره گز و فسا بود. 
دوره 24 یا انتخابات رســتاخیزی زیر نظر ساواک و تایید رییس آن و با 
اطلاع شاه و حسین فردوست انجام شد. هیچ نماینده ای اجازه زیر سوال 
بردن موضوع نفت، سیاســت خارجی و انقلاب شاه و مردم را نداشت. در 
این دوره بیشترین تعداد نماینده زن تا به امروز، یعنی 20 نفر وارد مجلس شدند. 
با این حال بجز تعدادی اندک، ســایرین فعالیتی در مجلس نداشتند. در این دوره 
به علت نزدیک شــدن به رخداد انقلاب اســلامی، نمایندگان بیشتر به حوزه های 
انتخابیه خویش پرداخته و از مسائل به وجود آمده در حوزه ها در ارتباط با شلوغی 
زمان انقلاب، بحث نمودند. مسئله مسکن از مهمترین چالش های نمایندگان زن 

در این دوره بود. 
جمع بندی کلی عملکرد نمایندگان زن در مجالس شــورای ملی نشــان دهنده 
آن اســت که به دنبال ورود زنان به مجلس فعالیتهایی در حوزه زنان آغاز شد که 
مهمترین آنها، تصویب قانون حمایت از خانواده بود. در دوره های بعد نیز قوانینی 
ماننــد قانون خدمات اجتماعی زنان و قانــون خدمت نیمه وقت بانوان به تصویب 
مجلس رسید. ایشان علاوه بر پرداختن به مسائل زنان، درباره معضلات و مشکلات 
بیکاری، در حوزه انتخابیه شان، مشکلات مرتبط با آموزش و پرورش و بهداشت و 

درمان، نیز تلاش هایی نمودند.      
قانــون تعدد زوجات از اولویتهای مهم زنان نماینده مجالس شــورای ملی بود. بر 
اساس قانون حمایت خانواده سال 1346، مرد مجاز نبود بدون اجازه دادگاه، همسر 
دوم اختیار کند. قانون جدید حمایت از خانواده سال 1354 علاوه بر حفظ قوانین 
پیشین، رضایت همسر اول را شــرط لازم برای ازدواج دوم در نظر گرفت. حداقل 
سن ازدواج، یکی دیگر از موضوعات مهم از نظر مدافعان حقوق زنان بود. بر اساس 
ماده 1041 قانون مدنی، حداقل ســن ازدواج برای دختران 15 سال و پسران 18 
ســال بود. در قانون جدید سال 1354، سن ازدواج افزایش یافته و به ترتیب 18 و 

20 سال در نظر گرفته شد. 



58

ماهنامه جامعه زنان انقلاب اسلامی | سال دوم | شماره دهم |  مرداد و شهریور 1394

با این همه، نمایندگان زن در این دوره ها علیرغم آنکه می دانستند دست یافتن 
به حقوق سیاسی و آزادی های فردی و اجتماعی دست آورد تلاش های بی وقفه 
زنان پیشــرو طی سالیان گذشته بوده است، آن را موهبتی شاهانه می خواندند و 
این باور دربرگیرنده تمامی نمایندگان در هر چهار دوره پایانی مجالس شــورای 
ملی بود. این در حالی اســت که محمد رضا شــاه پهلوی با آنکه در مورد اعطای 
حق تســاوی زن و مرد مصلح جلوه می کرد و به مشارکت زنان در جامعه اعتقاد 
داشت، ولی زنانی که می کوشــیدند همانند مردان عمل کنند، را تحمل 
نمی کرد. در نظر وی زنان دستیاران ظریفی بودند که نمی توانستند مانند 
مردان فکر کنند. بدین ترتیب زنان همچنان از بســیاری از حقوق اولیه 
مدنی و سیاســی محروم بودند و با داشتن نمایندگانی در مجلس، چشم 
انداز روشنی از بهبود وضعیت خود نداشتند. در حوزه فعالیتهای مدنی، با 
تبعیضات قانونی روبه رو بودند و در حوزه فعالیت های سیاسی به رغم برخورداری 

از حقوق سیاسی، جز در سمت نمایندگی، آن هم در اقلیت، نقشی نداشتند.
مجلس شورای اسلامی

بــا ورود به دوره جدیدی از تاریخ ایران، زنان نیز پا به مرحله ای تازه نهادند. در 
نخستین دوره مجلس شورای اسلامی، تنها 4 نماینده که ایشان نیز از وابستگان 
به افراد تاثیر گذار در انقلاب و ذی نفوذ سیاسی و از مخالفین رژیم گذشته بودند،  
راهی مجلس شــدند که از لحاظ کمیت، افت قابل ملاحظه ای یافته بود. خانم ها 
اعظم طالقانی، گوهرالشــریعه دســتغیب، صدیقه رجایی از جمله افراد مرتبط با 
خانواده های فوق بودند. خانم ها مریم بهروزی و مرضیه حدیده چی )دباغ( در دوره 

دوم و سوم به جمع نمایندگان زن اضافه شدند.      
دوره اول و دوم مجلس شــورای اســلامی، همزمان با جنگ عــراق و ایران بود. 
نمایندگان زن نیز همانند دیگر نمایندگان، درگیر مسائل جنگ و مشکلات ناشی 
از آن بودند. تجربه جنگ بســیاری از زنان را به نظام سیاســی مرتبط ساخت و 
حضور آنان را بویژه در پشــت جبهه تثبیــت کرد. پرداختن به موضوعات جنگ، 
مبارزه با تبلیغات قدرت های خارجی در برابر تضعیف انقلاب، درگیری در مسائل 
مملکتی پیرو تغییر سیســتم حکومتی و ماهیت اداره کشــور از مواردی بود که 
مجلس شورای اســلامی در دستور کار خود قرار داد. در دوره های اول تا سوم به 
ترتیب 16، 13 و 6 طرح و لایحه در مورد زنان مصوب شد که این قوانین بیشتر 

حول محور حمایت از آسیب دیدگان جنگ و خانواده های آنان بود. 
پایان جنگ عراق و ایران همزمان با دوره ســوم مجلس شــورای اسلامی بود. از 
جمله تسهیلاتی که در مجلس سوم برای خانواده های آسیب دیده از جنگ برقرار 
شد، در نظر گرفتن امتیازات ویژه ای به جهت دریافت پروانه کسب برای جانبازان 
و آزادگان و خانواده شــهدا و مفقودان بــود. همچنین اصلاح قانون مدنی مربوط 
بــه زنان از دیگر تلاش های این دوره بود کــه در 52 ماده و 11 تبصره در مورد 
اصلاحیه تابعیت در ازدواج، عســر و حرج و نفقه و بلوغ صورت گرفت.  مشکلات 
بوجود آمده در آموزش و پرورش از جمله حذف نیروهای مومن و کارآمد و اخراج 
روسای تربیت معلم مجرب و با سابقه، کمبود بودجه،...... توسط زنان نماینده این 
دوره مطرح و پیگیری شد. پرداختن به موضوع ازدواج های موقت و رد آن توسط 
نمایندگان زن با استدلال برقراری امکان سوء استفاده افراد غیر متعهد از موازین 

شرعی، از موضوعات طرح شده در مجلس سوم می باشد. 
با شــروع مجلس چهارم، تعداد نمایندگان خانم با 120 درصد افزایش، به 9 نفر 
رســید. این افراد نسبت به مجالس پیشین از تخصص های بالاتر برخوردار بودند. 
پایان یافتن جنگ و آغاز دوران ســازندگی پــس از آن، فرصتی را به زنان داد تا 
مطالبات خود را در مجلس عنوان نموده و شــرایط بهتری را برای حضور زنان در 
جامعه ایجاد کنند. قوانینی مانند شرایط انتخاب قضات، تخصیص سهمیه 

برای پذیرش دستیاری ) دوره های تخصصی رشته پزشکی( و سایر موارد 
از مصوبات مجلس چهارم بود. تخصص های زنان در این دوره سبب گردید 
بتوانند با دقت نظر بیشتری به امور مربوط به زنان بپردازند و مسائل را با 

دید کارشناسانه تری دنبال کنند. 
بر خلاف ســه دوره پیش، که زنان تنها از تهران به نمایندگی رســیدند، خانمها 
فخرتاج امیر شقاقی و فاطمه همایون مقدم از تبریز، اختر درخشنده از کرمانشاه، 
پروین ســلیلی از اصفهان و دکتر قدســیه ســیدی علوی از مشهد به مجلس راه 

یافتند. 
در دهه دوم انقلاب و بدنبال خاتمه جنگ، رویکرد جدیدی در جامعه زنان ایجاد 
شــد بگونه ای که در این دهه شاهد ظهور برخی نهادها برای رسیدگی به 
امور زنان و برنامه ریزی برای آنان می باشیم. در برنامه اول توسعه زنان بعنوان 
عاملی موثر در کنترل جمعیت و موالید در نظر گرفته شــدند. در این دوره شاهد 
حضور چشمگیر زنان در انتخابات مجلس، در بین کاندیداها و رای دهندگان بودیم 
که این امر خود منجربه ورود تعداد بیشــتری نماینده زن به مجلس شــد. توجه 
به تشــکل های غیر دولتی زنان از این دوره آغاز شد. از ویژگی های دوره چهارم، 
افزایش سطح سواد و معلومات نمایندگان راه یافته بود بگونه ای که دو تن از آنان 
متخصص زنان بودند. همچنین گزینش آنان مبتنی بر قابلیتهای اکتســابی بود. 
مهمترین قوانینی که در دوره چهارم در موضوع زنان و خانواده به تصویب رســید 

به شرح زیر می باشد:
• قانون تنظیم خانواده و جمعیت

• قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی
• قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست

• قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری در رشته های تخصصی 
پزشکی

• قانون اصلاح ماده 20 قانون مقررات اســتخدامی نیــروی انتظامی جمهوری 
اسلامی ایران 

• اصلاح تبصره 5 قانون و الحاق 5 تبصره به شــرایط انتخاب قضات دادگستری 
مصوب 1364

نکته قابل اهمیت در دوره چهارم آن است که این دوره آغاز طرح خواسته های 
زنان برای احراز پستهای مدیریتی در سطوح بالا بود. این امر به دفعات در 

سخنرانی های زنان نماینده شنیده شد. 
بحث مشــارکت زنان ایرانی در عرصه سیاست در جریان انتخابات مجلس پنجم 
در ســا 1375 بــه طور جدی عنوان شــد. به نحوی که می تــوان گفت یکی از 
چشــمگیرترین ویژگی های انتخابات مجلس پنجــم نمایش تصویری حقیقی از 
حضور موثر زنان در عرصه سیاســت بود. مشخصه دیگر این انتخابات، ورود زنان 
بــا تخصص های متفاوت به مجلس بود که همین امر فضای بیشــتری در اختیار 
آنان گذاشــت تا در کمیسیونهای مختلف مجلس حضور یابند. در این دوره تعداد 
نمایندگان خانم به 14 نفر رســید. یعنــی از 3/47% در دوره چهارم به %4/83 
افزایش یافت. این ارقام اگرچه نشــانگر تحولی چشمگیر بود. به آن حدی که باید 
که لازمه حضور زنان در جامعه بود، نرســید. در این دوره فائزه هاشــمی نماینده 
تهــران آراء انبوهــی را به خود اختصاص داد و در جایــگاه نماینده دوم تهران به 

مجلس راه یافت.  
رای مردم به زنان بر مبنای شایســته سالاری، عملکرد و صلاحیت از دیگر نقاط 
قوت این مجلس بــود. میانگین تحصیلات بالاتر از کارشناســی و تخصص زنان 
راه یافته به مجلس پنجم از نکات قابل تحســین این دوره می باشــد. 70 درصد 
نمایندگان خانم در این دوره دارای مدرک دکتری بوده و میانگین ســنی آنان نیز 
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کاهش یافت. از مجلس چهارم، زنان نماینده تلاش بیشتری برای نظام مند کردن 
بررســی مســائل زنان کردند به نحوی که این مهم در دوره پنجم فراگیر تر شد. 
از نکات با اهمیت این دوره افزایش فعالیت زنان در مســائل سیاسی و شرکت در 
بحث های جناحی بود. پس از دوم خرداد 1376 و به دنبال انتخاب رئیس دولت 
اصلاحات به عنوان رییس جمهور،  بروز خواســته هایی که در نتیجه وعده های 
ایشان در میان زنان ایرانی مطرح شد، بستر مناسبی برای وزارت زنان و بکارگیری 

آنان در هیات دولت مطرح شد.
 دوران موســوم به اصلاحات این وعده را به زنان داد که نگاه جنســیتی به آنان 
برداشــته شود و وعده های مجالس پیشین در مورد احراز پست های مدیریتی و 
استفاده از نیروی کارآمد زنان در مراکز مختلف مطرح گردد. اما با وجود وعده های 
داده شــده، زنان نتوانستند از توانمندهای خود در تمامی سطوح اجرایی استفاده 

کنند.  
در ایــن دوره علاوه بــر طرح موضوعاتی مانند طرح محاســبه مهریه با افزایش 
شــاخص قیمتها، نارســایی های موجود در پرداخت وام ازدواج توسط بانک ها، 
مشــکل حضانت فرزندان زنان مطلقه، بازنشســتگی پیش از موعد زنان، تشکیل 
دادگاه خاص خانواده و....... در کمتر از 4 ماه از گذشــت عمر مجلس و تقدیم 21 

طرح در نهایت 13 قانون به تصویب رسید. 
دهه سوم انقلاب همراه با تحول بزرگ دوم خرداد و ظهور گرایش به اصلاحات در 
کشــور بود که منجر به تغییرات بنیادین در رویکرد به مسائل زنان شد و علیرغم 
کاهش یک نفر از تعداد نمایندگان خانم، به یکی از پرکارترین و تاحدی موفق ترین 
دوره های مجلس شورای اسلامی بود. زنان نماینده با تشکیل فراکسیون زنان 
نه تنها به مسائل مربوط بانوان جامعه علاقه نشان می دادند، بلکه تصویب 
قوانین مربوط به آنها نیز، جدیت به خرج می دادند و آن ا در اولویت کارهایشــان 
قرار داده بودند. در این دوره داوطلبان زن مشــارکت سیاســی خود را با 
شــعارهای تبلیغاتی جدیدی که نشان از لزوم اصلاح و بازنگری در همه 

سطوح قانون گذاری و ترویج فرهنگ شایسته سالاری مطرح نمودند. در 
این دوره در مرحله اول 11 نفر و در مرحله دوم 2 نفر راهی مجلس شدند، 
یعنی 7/3% از کل داوطلبان ورودی به مجلس را زنان تشــکیل دادند. از 
مهمترین مواردی که در این دوره مطرح بود بحث جنسیتی و توازن میان استفاده 
صحیح از نیروهای پرتوان زنان در سطوح مدیریتی و وزارتخانه ها بود. برای اولین 
بار زنان در هیات رییســه مجلس عضویت یافتند و در فراکسیون ها و کمیسیون ها 
نقشــی فعال ایفا کردند و در کمیســیون هایی بجز آموزش و پرورش و بهداشت و 

درمان فعالیت نمودند. 
رفع تبعیض های جنسیتی و گرایشــاتی تحت عنوان گرایشات فمینیستی برای 
دســتیابی به حقوق انسانی زنان و رفع تبعیضات قانونی و فرهنگی از موارد مهمی 
بود که تقریبا فقط در مجلس ششــم توسط نمایندگان زن طرح و محکوم گردید. 
در دوره ششــم نمایندگان زن بیش از سایر ادوار مسائل و موضوعات را 
با مطبوعات در میان می گذاشــتند. آنان برای پیشبرد اهدافشان و مقابله با 
اینکه مهر سیاســی به آنان زده می شد، تلاش فراوانی کردند.  جدیت و پیگیری 
زنان مجلس ششم در ورود به عرصه های مدیریتی تا دیدار با رهبر، رییس مجمع 
تشــخیص مصلحت و رییس جمهور هم پیش رفت. ایشــان در این دیدارها 
یادآوری کردند که حضور زنان در پســت های مدیریتی نه سهم خواهی 
بلکه یک نیاز اجتماعی اســت. به گفته بسیاری از تحلیل گران، دوره ششم از 
قابل قبول ترین کارنامه ها در خصوص مســائل بانوان بود. در این دوره در موضوع 
زنان و خانواده 18 طرح و لایحه بصورت قانون در آمد و 22 طرح و لایحه در دستور 
کار قرار گرفت. آنان محور اصلی برنامه های خود را توسعه سیاسی، یعنی مشارکت 
روز افزون مردم در سیاســت و تحرک آنان می دانســتند. این نمایندگان هدف از 
اصلاحات را فراگیر بودن و کوششی در جهت حفظ نظام و دور کردن آن از بیراهه 

ها و عامل تکامل و تعالی نظام می دیدند. 
از مهمترین موضوعات طرح شده در مجلس ششم توسط وکلای خانم می توان به 
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موارد زیر اشاره کرد که برخی از آنان به تصویب مجلس یا شورای نگهبان نرسید:
• افزایش سن قانونی ازدواج

• عضویت در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
• قانون حضانت

• مصادیق عسر و حرج
• طرح حذف ماده 82 و اصلاح ماده 81 قانون تامین اجتماعی ) پرداخت 

مستمری مادر متوفا به فرزندان(
• طرح اصلاح ارث زوجه از زمین

• طرح ممنوعیت اعمال هرگونه تبعیض جنسیتی در گزینش دانشجو
لازم به ذکر است که نمایندگان شهرستانها در مجلس ششم در رابطه با 
وزه انتخابیه شان فعالیتهای شایان توجه داشته و نسبت به حوزه خود از 

هیچ کوشش دریغ ننمودند. 
نتیجه گیری:

در مجالس پیش از انقلاب تصویب قوانین حمایت از خانواده، خدمات اجتماعی 
و خدمت نیمه وقت بانوان درهای تازه ای را به روی زنان جامعه گشود تا بتوانند 
از حداقل آزادی های اجتماعی بهره ببرند. قوانینی که با تغییراتی که در اصول و 

فروع آن  ایجاد شد، اما ادامه راه را برای منتخبین زن هموار نمود
بــا این حال گرچه حضور زنان در مجالس شــورای ملی فراز و فرودهای زیادی 
نداشــت، آنچنان که از آنان انتظار می رفت نتوانستند لیاقت و شایستگی خود را 
نشــان دهند.  یکی از موارد عمده ضعف ایشــان این بود که همگی در سخنرانی 
های پیش از دستور بجای صحبت از تعصباتی که قرنها زن ایرانی را سرکوب می 
کرد، به تمجید از خاندان پهلوی پرداخته و حضور خود را در مجلس مرهون آزادی 

های اعطاء شده توسط حکومت می دانستند.
پس از رخداد انقلاب اســلامی آزادی های اجتماعی به نســبت بیشتر شد و در 
مجالس پنجم و ششم نمود خاصی یافت و زنان نماینده در مجموع در روند اصلاح 
و بازنگری قوانین کارنامه مثبتی را از خود ارائه نمودند. آنان در سه دوره آخر مورد 
بحث ابتکار عمل را بدست گرفته و از طریق ارتباط با مردم و اقشار مختلف، مسائل 
و مشکلات آنان را بهتر درک می کردند و درپی رفع آن برمی آمدند هر چند این 

تلاش کافی نبود و در نهایت بسیاری از مسائل حل نشده باقی ماند. 
علیرغم تلاش این بانوان در پیگیری مســائل اجتماعی زنــان و مردان جامعه، 
امروزه نیز به علت وجود دیدگاه جنســیتی و نگاه جنس دوم که بر بســیاری از 
موضوعات حاکم است، زنان نمی توانند قابلیتهای خود را نشان دهند. اگر جامعه 
زنان فعالیتهای نمایندگان زن را در مجالس قانون گذاری در راستای حل مسائل 
خود کافی نمی دانند، نباید انتظار داشته باشند با 4 یا 5 درصد حق رای فراتر از 
این دســتاوردها حرکت کرد. با تغییر دادن نگرش و معطوف نمودن افکار به این 
واقعیت که بانوان می خواهند و می توانند مصدر امور باشــند، مسیری درخشان 

پیش روی زن ایرانی نمایان خواهد شد.
برخی از پیشنهادهای نمایندگان قبل و بعداز انقلاب:

تقاضای دکتر دولتشاهی نماینده کرمانشاه برای حل مسائل مالی بین زن و شوهر 
که به صورت ماده ای جداگانه طرح گردید ودر جلسه 358 مورخ 28 اردیبهشت 

1346 به تصویب رسید.
پیشنهاد خانم هاجر تربیت برای اجرای اصول شش گانه انقلاب شاه و مردم :

1-نقشه های صحیح
2-تشکیلات صحیح

3-قانون استخدام عادلانه که مشوق مجریان اصلاحات شود.
مشروح مذاکرات مجلس جلسه 17 پنجشنبه 14 آذر 1342

تأســیس پیشــنهاد دبیرســتان های دخترانه ای که دروس مامایی و پرستاری 
تدریس شود،به وزارت بهداری. )مشروح مذاکرات مجلس جلسه 19 یکشنبه 24 

آذر 1342 توسط خانم تربیت(
همچنین پیشــنهاد تأسیس آموزشگاه هایی در سراسر کشور برای دانش آموزان 
بر اســاس علایق آنها که دوره های مخصوص ببینند و مشغول به کار شوند بدون 
این که نیازی برای ورود به دانشــگاه داشته باشــند. از جمله مدارس کشاورزی، 

دامپروری،مامایی و.....
پیشنهاد تشکیل شورا در آموزش و پرورش توسط دکتر فرخ رو پارسای) مشروح 

مذاکرات جلسه 179 سه شنبه 28 اردیبهشت 1344(
ارائه طرح های امنیت اقتصادی بعد از طلاق و بیمه شــدن زنان خانه دار و نتامین 
اقتصادی زنان سرپرست خانوار و سالخوردگان و سوالاتو پیشنهادات مختلف توسط 

اعظم طالقانی در مجلس دوره اول )1359-1361( 
پیشــنهاد اختصاص مرکزی تحت عنوان »دفتر امور زنان برای ارتباط نزدیکتر با 
خا م ها در دادگاه های مدنی خاص« توسط مریم بهروزی)مشروح مذاکرات مجلس 

جلسه 11 یکشنبه 7 تیر 1372 مجلس چهارم شورای اسلامی(
طرح ایجاد کمیسیون امور زنان و خانواده در مجلس چهارم توسط نمایندگان زن. 
)مصاحبه با مریم بهروزی، روزنامه ســلام، دوشنبه 8 شهریور 1372، سال سوم، 

شماره 656 ،صفحه 6
پیشنهاد ارائه لایحه استان شدن شهر مشهد توسط دولت به مجلس توسط خانم 

سیدی علوی )جلسه 278 سه شنبه 21 اردیبهشت 1378 صفحه 15 و 16(
منابع و ماخذ:

1. رســائل مجابیه، شصت ســال تلاش علمی در برابر بدعت کشف حجاب، قم، 
دلیل ما، 1380 

2. احمدی خراســانی، نوشــین، اردلان پروین، ســناتور، فعالیتهــای مهرانگیز 
منوچهریان در بستر مبارزات حقوق زنان، تهران، نشر توسعه، 1382

3. آرتی دار، طیبه، قوانین و مقررات ویژه زنان در جمهوری اســلامی، مرکز امور 
مشارکت زنان، تهران، برگ زیتون، 1378

4. ببران، صدیقه، ســیر تاریخی نشریات، زنان در ایران معاصر، تهران، انتشارات 
روشنگران و مطالعات زنان، 1381

5. توانا، مراد علی، زن در تاریخ معاصر ایران، تهران ، انتشارات برگ زیتون، 1384
6.  خســرو پناه، محمد حســین، هدفها و مبارزه زن ایرانی از انقلاب مشروطه تا 

سلطنت پهلوی، تهران، نشر پیام امروز، 1382
7. رنجبر عمرانی، حمیرا، سازمان زنان ایران، تهران، موسسه مطالعات تاریخ ایران
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1377 ،
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12. نیوندی، فیروزه، جایگاه و رســالت نمایندگان زن در مجلس، روزنامه بیان، 
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زنان

اصلاح طلبان با انتخاباتی که ســال 92 پشــت ســر 
گذاشتند و کســب نتیجه ای که دلیل عمده اش اجماع 
و ائتــلاف آنها در انتخابات بود، تجربــه ای مغتنم را در 
زمینه اتحاد به دســت آوردند. البته بایــد به این نکته 
اشاره کرد که انتخابات مجلس با توجه به پیچیدگی ها، 
جنس، رویکرد و کارکردها با انتخابات ریاست جمهوری 
تفاوت هایــی دارد. توجه به اجماع اصلاح طلبان بــر موضوعاتی مثل تعداد 
نماینــدگان منتخبی که به مجلس راه پیدا می کنند یکی از دلایلی اســت 
که باعث شــد تا اصلاح طلبان دست به تشــکیل و ایجاد کمیته راهبردی 
بزنند. در واقع دلیل اصلی تشــکیل کمیته راهبردی داشــتن دغدغه  برای 
اجماع در انتخابات آینده، ائتلاف بین مجموعه اصلاح طلبان، تحقق سازوکار 
روشن، مشخص و دست یافتنی است، که به نظر می آید تاکنون این کمیته 
موفق عمل کرده و در شــرایط فعلی هم دموکراتیک ترین سازوکاری است 
که با توجه به فضای سیاســی کشور، قابلیت اجرا دارد. در حال حاضر بنای 

اصلاح طلبان شرکت در انتخابات است. 
با توجه به همه مفروضات، محدودیت ها و موانعی که قابل پیش بینی است 
فارغ از جنســیت، که زنان بیشتر می خواهند نامزد انتخاباتی شوند یا مردها 
و یــا این که زنان چه درصدی را می خواهنــد در مجلس به خود اختصاص 
دهند، بنای این جریان سیاسی بر شرکت در انتخابات است اما آن چیزی که 
باید در مورد حضور زنان در مجلس مدنظر قرار گیرد، این اســت که فارغ از 
تعلق  داشتن به هر جناح سیاسی، این میزان از مشارکت زنان ایران در 
مجلسی که قرار است برای آحاد ملت ایران اعم از زنان و مردان در 
حوزه وظایف و اختیارات خودشان برنامه ریزی و سیاست گذاری کند 

و نظارت بر اجرای قوانین را بر عهده داشته باشد، قابل دفاع نیست. 
با مقایســه نرخ مشارکت سیاسی و حضور زنان ایران در مجلس با میانگین 
جهانی این فاصله معنی دار ایران روشن می شود. سال هاست که میانگین 
حضور زنان در مجالس دنیا از 25 درصد بالاتر رفته است. با این حال 
همه جوامع با این چالش روبرو بوده اند و سعی کردند آن را برطرف کنند، اما 
حداکثر حضور زنان در مجلس ایران چیزی حدود 13 یا 14 نفر بوده است. 
یعنی در خوشبینانه ترین حالت 4/5 درصد از  کل نمایندگان مجلس را زنان 
تشکیل می دهند جمعیت زنان در مجلس حضور دارند؛ بنابراین قدم اول این 
است که در کشور احساس نیاز به مشارکت زنان ایجاد شود. فارغ از کیفیت،  
در بحث کمیت این رقم حضور زنان در مجلس شورای اسلامی برای نظام و 
انقلابی که رهبرش تأکید داشته است که زنان باید در مقدرات اصلی کشور 
و در جریا ن سازی و اجرای سند چشم انداز 20 ساله نقش داشته باشند، رقم 
قابل دفاع و شایسته ای نیست. کما اینکه کمرنگ بودن نقش زنان به عنوان 
کســانی که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل داده و به تعبیری قرار است، 
تربیت کننده نســل آینده این کشور باشند، نمی تواند تأمین کننده اهداف 
انقلاب اســلامی، جمهوری اسلامی و رویکردی باشد که امام)ره( هم بر آن 
تأکید داشــتند. اتفاقاً ایشــان برای حضور زنان لفظ»باید« را به کار بردند، 
بنابراین توجه به ســازوکاری که این روند مشــارکت را در ساختار حقیقی 
و حقوقی گســترش دهد، باید در دستور کار همه جریان های سیاسی قرار 
بگیرد. این که زنان فقط در خانه بنشینند، خانه داری بکنند و محدود به خانه 
باشند به نظر می رسد با آن چه که حضرت امام )ره( گفته اند در تعارض است. 
ضمن اینکه الگوهایی که در صدر اسلام از این مبانی اعتقادی تبعیت کردند، 
بیانگر آن اســت که زن صرفاً برای محدود شــدن به خانه و خانواده آفریده 

راهورودزنانبهانتخاباتازاحزابمیگذرد

آذر منصوری
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نشده اســت. در واقع بر اساس همین مبانی اعتقادی، در 
ایفای مسئولیت اجتماعی هیچ تفاوتی بین زنان و مردان 
وجود ندارد. با توجه به آمار مجمع جهانی اقتصاد در 
خصوص شکافی که در میان فعالیت زنان و مردان 
در ایران وجود دارد، )رتبه ایران در بین 145 کشور 
137 است. یعنی ایران با آخرین کشور تنها هشت 
رقم فاصله دارد.( چنانچــه اصلاح طلبان به عنوان یک 
جریان سیاسی مدافع اصلاحات رویکرد توسعه محور ، به 
نقش برابر همه افراد جامعه فارغ از جنســیت، قومیت و 
گرایش هــای مختلف تأکید دارد، با نــگاه واقع بینانه تری 
بــه این چالش بپردازند، برنامه های خود را برای انتخابات 
آینده مشخص نمایند، سازوکار معینی برای افزایش میزان 
مشارکت سیاسی زنان داشته باشند، در میزان حضور زنان 

در مجلس آینده تاثُیر چشمگیری خواهد داشت.
36 سال از انقلاب اســلامی گذشته است، 9 مجلس در 
ایران شــکل گرفته و در بهترین حالت تنها 13، 14 نفر 
خانم وارد مجلس شدند و اگر قرار بود که این درصد خود 
به خود افزایش پیدا کند، تــا به حال این اتفاق رخ داده! 
واقعیت این اســت که تا ضرورتی برای گنجاندن زنان در 
لیست های انتخاباتی نباشــد، یعنی تا این ضرورت برای 
معرفی و عرضه شدن زنان در لیست های انتخاباتی وجود 
نداشــته و در روح سیاســی جامعه، نهادینه نشده باشد، 
رشــدی اتفاق نخواهــد افتاد. زنان از تجربــه کافی برای 
حضور در رقابت های سیاسی برخوردار نیستند، از قدرت 
لابی گری که بتوانند با اســتفاده از این قدرت خودشــان 
را در لیســت های انتخاباتــی جای دهند نیــز برخوردار 
نیســتند، در کارزاری مثل انتخابات مجلس کســانی که 
وارد انتخابات می شــوند باید از یــک بنیه اقتصادی برای 
حضور در رقابت های انتخاباتی برخوردار باشند. باید برای 
حضور زنان ظرفیت سازی شود. به نوعی لازم است تا برای 
حضور زنان در انتخابات تبعیض مثبت در نظر گرفته شود. 
کشورهای دیگر این موضوع را پذیرفته اند و در بزنگاههای 
انتخابات برای زنان ســهمیه در نظــر گرفته اند. به عنوان 
مثال در کشــور های همســایه ایران )عراق و افغانستان( 
زنان در انتخابات به طور مشخص سهیمه ای دارند. یعنی 
فعالین سیاســی زن این کشور فارغ از این که بتوانند رأی 
لازم را کسب کنند یا نه، می دانند که 25 درصد از ظرفیت 
مجلس به آنان اختصاص داشــته باشد و با این کمیت در 
مجلس حضور خواهند داشــت و این بدان معنی است که 
این میزان از حضور زنان کاملًا پذیرفته شــده است. علی 
القائده اگر در قانــون انتخابات ایران هم با توجه به تعهد 
نظام به اتحادیه بین المجالس در سال 76، چنین موضوعی 
لحاظ شــود. به طور قطع درصد مشارکت زنان ایران در 

نهادهای منتخب دموکراتیک نیز افزایش خواهد یافت.
به اعتقاد من تا زمانی که ضرورت این مســأله در قانون 
انتخابات ایران دیده نشــود و مسئولین نخواهند دست به 

اصلاح آن بزنند، اتفاق عجیبی رخ نخواهد داد. از ســوی 
دیگر باید از دل جریان های سیاســی فعال کشــور، این 
ظرفیت سازی به وجود بیاید. تجربه 36 سال گذشته نشان 
داد این که گفته شود برای حضور زنان در انتخابات هیچ 
منع و تبعیضی وجود ندارد کافی نیســت. برای تغییر این  
موضوع، جریان ها و احزاب سیاســی باید به ســازوکاری 
بی اندیشند که بتوانند صورت مسأله را تغییر دهند. مبنایی 
که بر آن پیشنهاد و تأکید شده و امید است با اجرای آن، 
آرایش حضور زنــان در انتخابات آینده را تغییر کند، این 
اســت که اصلاح طلبان از ابتدا برای زنان در لیســت های 
انتخاباتی، ســهمیه ای را مشــخص کنند. به عنوان مثال 
مشهد باید لیستی 6نفره را به شورای اصلاح طلبان معرفی 
کند؛ از این 6 نفر2 سهمیه باید به خانم ها اختصاص داده 
شود. دراستان هایی که امکان ارائه لیست انتخاباتی وجود 
دارد مثل تهران و کلان شهرها باید تلاش شود این ظرفیت 
دیده و پر شــود. در غیر این صورت پیش بینی می گردد 
که در این انتخابــات هم از حیث این که رقم حضور زنان 
تغییر مهنی داری کند، اتفاقی نخواهد افتاد. همچنین در 
شهرســتان ها نیز باید به موضوع حضور زنان در انتخابات 
توجه جدی نماید تا این درصد شایسته و بایسته ای تامُین 
شود. متأسفانه از ســوی دیگر سیاست در جامعه ما یک 
امر مردانه اســت و طبیعتاً احزابی هم که شــکل گرفتند 
احزابی با بافت کاملًا مردانه هســتند. یعنی از بین احزاب 
موجود در هیچ کدام از آنها به خصوص در رأس احزاب و 
کادر رهبری آنان، زنان حضور جدی ندارند. منظور از کادر 
رهبری، شــورای اصلی، مؤثر و تصمیم گیر است. به طور 
واقع حزبی وجود ندارد که در تقسیم مسئولیت های کادر 
رهبری، مسئولیتی را برای زنان اختصاص داده و ظرفیتی 
را ایجاد کرده باشــد که زنان بتوانند خودشان را به فضای 
سیاســی جامعه عرضه کنند. به همین علت نیز در ایران، 
احزاب زنانه شــکل می گیرد. فارغ از این که فعالین احزاب 
در ایران اصلاح طلب باشــند یا اصول گرا، متاسفانه باوری 
به مشارکت سیاسی زنان ندارند و این واقعیتی تلخ و آزار 
دهنده است. به هر ترتیب جامعه سیاسی و مردانه! کشور، 
باید ضرورت مشارکت سیاسی زنان را بپذیرند و البته ابن 
مهم، فقط در حد حرف و شعار باقی نماند. راه ورود زنان به 
نهادهای منتخب دموکراتیک از مسیر احزاب می گذرد. به 
همین دلیل است که تأکید می شود، احزاب وقتی لیست 
انتخاباتی خودشــان را ارائه می دهند باید سهمیه حضور 
زنان را هم در نظر بگیرند. جدا از این که شما زن هستید یا 
مرد، همه می دانند که کار سیاسی کردن درکشور به ویژه 
اگر در جایگاه جریان منتقد نسبت به وضع موجود باشد، 
کاری هزینه بر است. موضوع هزینه  دادن ها خودش مانعی 
برای تمایل زنان و مشــارکت سیاسی است. این موضوع 
بســیار تأمل برانگیزی است که می تواند به عنوان یکی از 

موانع رشد سیاسی در نظر گرفته شود.

به هر ترتیب جامعه سیاسی 
و مردانه! کشور، باید ضرورت 

مشارکت سیاسی زنان را 
بپذیرند و البته این مهم، فقط 
در حد حرف و شعار نیز باقی 

نماند. راه ورود زنان به نهادهای 
منتخب دموکراتیک از مسیر 

احزاب می گذرد. به همین 
دلیل است که تاکُید می شود، 
احزاب وقتی لیست انتخاباتی 
خودشان را ارائه می دهند باید 
سهمیه حضور زنان را هم در 

نظر بگیرند. حال اینکه جدا از 
این که شما زن هستید یا مرد، 
همه می دانند که کار سیاسی 
کردن درکشور ما به ویژه اگر 

در جایگاه جریان منتقد نسبت 
به وضع موجود باشد، کاری 

هزینه بر است. موضوع هزینه  
دادن ها خودش مانعی برای 

تمایل زنان و مشارکت سیاسی 
است. این موضوع بسیار تأمل 
برانگیز است که می تواند به 
عنوان یکی از موانع رشد 
سیاسی در نظر گرفته شود.
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زنان

 شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری چندی پیش 
در نخستین نشست خبری مجازی که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد با اشاره 
به آخرین وضعیت زنان کشور و همچنین دیگر مسائل این حوزه بحث و گفت و گو 
کرد. مولاوردی در ابتدای این نشســت با اشاره به لزوم بیمه زنان خانه دار اظهار 
کرد: لایحه ای که معاونت ارائه داده در نوبت رســیدگی در کمیسیون اجتماعی 
دولت اســت و نظرات دســتگاهها هم اخذ شده اســت ضمن اینکه این بیمه با 
مشــارکت دولت اجرا می شود بخشــی از حق بیمه را دولت می پردازد که 
به دلیل بار مالی و توجیه اقتصادی نداشــتن آن و اینکه زنان خانه دار 
جزو گروههایی هســتند که کارفرمای خاصی ندارند به اجرا در نیامده 
است، البته همزمان سازمان تامین اجتماعی در حال بررسی بیمه های 

چند لایه است.
مولاوردی به طرح ازدواج پایدار اشــاره و تاکید کرد: در این زمینه معاونت زنان، 
یکی از نهادهایی است که در چارچوب جایگاه ستادی باید وظایفی را انجام دهد 
که ما با بررســی و آسیب شناسی اســناد مصوب ستاد ملی زن و خانواده به یک 

برنامه عملی رسیده ایم که همزمان شده با ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به 
این موضوع که به همین دلیل بنــا داریم فعلا در آن قالب حرکت کنیم، ضمن 
اینکه دبیرخانه شورا در حال بررسی برنامه عمل کاهش و کنترل طلاق است که 

معاونت هم در این زمینه مشارکت داشته و خواهد داشت.
معاون امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری نیز در ادامه این نشست خبری به 
موضوع کودکان کار اشاره و تصریح کرد: در مورد کودکان درگیر اعتیاد آمار 
دقیقی وجود ندارد. ما گزارش هایی را که دریافت می کنیم جمع بندی 
و خدمت رییس جمهور ارائه می دهیم که بنا به تشخیص ایشان جهت 
پیگیري به دستگاه ذیربط که وزارت رفاه است ارجاع می شود. در ضمن 
در همین رابطه جلساتی را هم برگزار می کنیم که در آن به طور مستمر، 

چارچوب موضوع را مطرح و پیگیری می کنیم.
وی با بیان اینکه مهمترین چالش از نظر ما عدم اعتماد و باور به توان و ظرفیت 
زنان در کشور است گفت: این موضوع تاثیر خود را بر همه مناسبات و تصمیمات 
و سیاســتها مي گذارد به عبارت دیگر هنوز عزم و اراده ملي را در بهره مندی از 

مولاوردیدرپاسخبهسوالپیامابراهیم:

کشورمادرهمهابعادازتوسعهنامتوازنرنجمیبرد
لایحه بیمه زنان خانوار در نوبت رسیدگی کمیسیون اجتماعی دولت قرار گرفته و نظرات دستگاه ها هم اخذ شده است
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انجــام دیدارها و ملاقاتهای دو جانبه و انجام مصاحبه ها و گفتگو با رســانه های 
بین المللی و... نمونه ای از آن و یکی از دستاوردها عضویت ایران در هیات 
اجرایی نهاد زنان ملل متحد است. مولاوردی در خصوص هجمه به معاونت 
زنان و انتقاد زنان مجلس به عملکرد معاونت زنان تصریح کرد: من این هجمه ها 
را طبیعی مي بینم چرا که در این دو سال اصولاً هر قدمی که برداشته ایم برخي 
با چشــم بسته حمله کرده اند و طوري وانمود می کنند که تاکنون هیچ حرکت 
مثبتی نبوده و قرار نیســت باشــد من این را نشانه تاثیرگذاری اقدامات معاونت 
می بینم و به قول معروف به قطاری که در حال حرکت اســت سنگ مي زنند نه 
قطاری که در ایســتگاه توقف کرده است. در ادامه این نشست، معاون امور زنان 
و خانواده ریاســت جمهوری همچنین در پاسخ به سوال ماهنامه پیام ابراهیم در 
خصوص وضعیت زنان زندانی یادآور شــد: در مورد پیگیري هاي بعد از بازدید از 
زندان زنان یا بند نســوان برخي زندانها که در سفرهاي استاني هم گنجانده ایم 
باید بگویــم، ایجاد مهد کودک در زندانها و توانمندســازي و حرفه آموزي زنان 
زنداني و خانواده هاي زندانیان و هم چنین ســرپناه بعــد از آزادي از حبس در 
دســتور کار معاونت قــرار دارد. وی همچنین در مورد افزایش مشــارکت 
سیاسی و اجتماعی زنان در پاســخ به »پیام ابراهیم« اظهار کرد: ما به 
دنبال تحقق عدالت جنســیتی و فراتر از آن انصاف جنسیتی هستیم 
و اینکه تعادل لازم در جنبه های مختلف زندگی زنان را نتیجه دهد که 
حاصل آن توسعه متوازن در ســطح کلي خواهد بود اصولاً کشور ما از 
توسعه نامتوازن در همه ابعاد آن رنج مي برد. مولاوردی درباره برنامه ها و 
نقش زنان پس از تحریم برنامه ای، هم اظهار کرد: ما به دوران پسا تحریم خیلي 
دلبســته ایم چون بسیاري از پیشنهادات و طرحهایي که ارائه مي دهیم به دلیل 
بار مالی در اولویت قرار نمي گیرد امیدواریم با رونق اقتصادی پس از لغو تحریمها 
و خروج کامل از رکود بسیاري از برنامه های زنان تحقق پیدا کند البته واقع بینانه 
اگــر نگاه کنیم نباید انتظارات را دامن بزنیم چون زمان کافي براي تطبیق دادن 
خودمان با شرایط جدید را باید داشته باشیم. مولاوردی در پایان یادآور شد: یکي 
از وظایف ما ارتقاي توانایي هاي زنان مدیر و بطورکلي توانمندســازي زنان است 
که شناسایي زنان توانمند و تشکیل بانک جامع اطلاعاتي آنها و معرفي آنها جهت 
تصــدي مناصب را پیگیري مي کنیم و از طرف دیگر در حال طراحي دوره هایي 

هستیم که مهارت هاي علمي و عملي زنان را در این خصوص ارتقا دهیم.

توان نیمي از سرمایه انساني در برنامه ها مشاهده نمي کنیم.
مولاوردی همچنین از ســامانه پیامکی 101ســخن گفت و یادآور شــد: این 
ســامانه پیامکی جهت دریافت مطالبات و دسته بندی کردن آن و لحاظ آن در 
برنامه ریزي ها راه اندازي شــده است و استقبال خوبی هم از آن شده که امیدوار 
هستیم با این سامانه تعامل مثبتی با بدنه جامعه و دریافت به روز نظرات داشته 
باشیم. البته باید بگویم که در مراحل بعدي قرار است از پیشنهادات و ایده هاي 

دریافتی مردم استفاده لازم را ببریم.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ادامه این نشست درخصوص نقش 
زنان و حضور آنها در انتخابات پیش رو گفت: تلاشــمان این است قدمهایي 
براي افزایش تعداد زنان در مجلس برداشته شود که در همین رابطه هم 
مکاتبه اي با رییس مجمع تشــخیص مصلحت نظام انجام داده ایم براي 
لحاظ در سیاستهاي کلي انتخابات؛ از طرف دیگر احزاب و تشکلها نقش 
مهمی در این زمینه ایفا مي کنند. به هر جهت انتظارمان از این نهاد این است 
که در شرایط کنونی به این موضوع با دقت بیشتری نگاه کنند. وی همچنین در 
خصوص اقدامات انجام شده برای ساماندهی زنان در سکونت گاه های غیررسمی 
گفت: با وزارت راه، کمیته مشترکی تشکیل شده که قرار است برنامه هاي لازم و 

اجرایی در این رابطه را بررسي کند.
مولاوردی درباره ســهمیه زنان در آزمون استخدامی دولت یادآور شد: کماکان 
پیگیر این موضوع هستیم. دستور معاون اول را هم گرفته ایم، البته حرف سازمان 
برنامه این اســت که بر اساس نیازهای اعلام شده توسط 13دستگاه عمل کرده 

است، مثلًا سال قبل مامور تشخیص مالیاتي بیشتر خانم برداشتند.
معاون امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری در خصوص افزایش آمار معتادین 
زن و آســیب های ناشــی از آن تاکید کرد: هر کدام از این آسیب هایی که زنان 
در معــرض آن قرار دارند یا قربانی آن شــده اند، متولیان قدرتمندی با اعتبارات 
و امکانــات زیاد دارند اما کاری که معاونــت زنان برعهده دارد، هماهنگی لازم و 
مدیریت ظرفیت های موجود اســت که در این دو سال در چند استان اقداماتی 
داشــتیم. دو ســال باقیمانده از دولت یازدهم چند طرح ملــی را در موضوعات 

اولویت دار پیگیری می کنیم که یکی از آن ها همین مساله است.
وی با اشــاره به فعالیت زنــان ایرانی در عرصه های بین المللی گفت: توســعه 
تعاملات بین المللي یکی از ماموریت های ماست که در چارچوب سیاست خارجی 
دولت شتاب گرفته است، چنانچه شرکت فعال در مجامع بین المللي و منطقه ای، 
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سیاست

مجله زن امروز برای معرفی طرح خود در آن دوران بود.
این مجله ابتدا برای این طرح 10 نفر را به قید قرعه دعوت می کرد و ســپس 
دو شــبانه روز مهمان مجله زن روز بودند تا یک نفر را به عنوان دختر شایســته 
سال انتخاب و معرفی کنند. اما شروطی را که این نشریه برای معرفی و یا شرکت 
دختران در این مراســم اعلام کرده بود از این قرار بود: هر دختری که هنوز 18 
سالش تمام نشده باشد، مجرد باشد، ده نفر از دوستانش برای وی امضاء کنند، و 

رضایت کامل والدین برای شرکت در این مسابقه
اما زن روز در پایان شــرط های انتخاب دختر شایســته سال به یک نکته هم 
اشاره می کند و آن اینکه » دختر شایسته ایران ملکه زیبایی یا انتخاب زیباترین  
دختر ایران نیست بلکه این مراســم مسابقه شایستگی  جذابیت هوش کاراکتر 
تجدد و میزان آمادگی برای زندگی در قرن تازه است و هدف مسابقه نشان دادن 

ارزش های معنوی و شخصیت دختر و  زن ایرانی به دنیای متمدن است.«
اما در کشورهای اسلامی دنیا هم سال هاست در کنار برگزاری چنین مراسم هایی 
در کشــورهای غربی؛ دختر شایسته جهان اسلام را به دنیا معرفی می کند. این 
مراســم که از سوی انجمن زنان مسلمان و با حمایت صنعت مد اندونزی برگزار 
می شود. پس از اعتراض زنان مسلمان اندونزی به برگزاری مسابقه دختر شایسته 
جهان به وجود آمد. اکا شانتی، مؤسس انجمن زنان مسلمان و بنیان گذار مراسم 
دختر شایسته جهان اسلام، هدف از راه اندازی چنین رقابت هایی را ایجاد آلترناتیو 
اسلامی در مقابل رقابت های دختر شایسته جهان توصیف کرده و معیار شرکت 
دختران مسلمان در چنین مراسمی را؛ پایبندی به اصول دینی، قرائت و تقسیر 
قرآن و شــیوه های روسری ســر کردن و حجاب معرفی می کند. گفتنی است. 
گوش دادن به ســخنرانی هایی در مورد سیستم مالی اسلامی، تربیت اسلامی و 
تفسیر قرآن از جمله مواردی است که دختران شرکت کننده در این مراسم باید 

به آن عمل نمایند.

»بــرای دختــران هیــچ کاری نکرده ایم.« ایــن چکیده 
حرف هایی بود که شهیندخت مولاوردی در حاشیه نشست خبری سال گذشته 
در پاسخ به عملکردش در حوزه دختران عنوان کرد. جایی که برای اولین بار در 
کنار مســائل و مصائب دختران و زنان جامعه امروز از برنامه نهاد تحت ریاستش 
برای انتخاب دختر شایســته ایرانی نیز ســخن گفت. وی در این نشست علاوه 
بر تاکید بر روی شناســایی و معرفی چهره زن ایرانی و مسلمان اظهار کرد: اگر 
بتوانیم این کار را انجام دهیم خیلی خوب اســت. از ابتدای انقلاب بحث معرفی 
ایران  به عنوان  پایتخت  و ام القرای اســلام مطرح اســت این مسابقات فرصتی 
برای معرفی و شناسایی چهره واقعی زن ایرانی و مسلمان است باید از این فرصت 
ها بهره گرفت و تلاش کنیــم فرهنگ و معیارهای مورد نظر خودمان را به دنیا 
نشــان دهیم. منتهی باید با برنامه، تعریف شــاخص ها، با آمادگی و هدف پیش 
برویم و نگذاریم روزی که مســابقه برگزار می شود تازه به فکر انتخاب و معرفی  
بیفتیم. مولاوردی همچنین درباره لزوم معرفی دختر شایسته ایرانی و همچنین 
امکان برگزاری این مراســم گفت: حتما می شود چنین کاری را در کشور انجام 
داد، اما این یک کار خاصی است که فقط معاونت نمی تواند درگیرش شود باید 
نهادهای مدنی و ســازمان های مردم نهاد کمک کنند تا این اتفاق بیفتد، حتی 
نهادهای فرهنگی که ذیل ســه قوه نیستند ولی در این زمینه فعالیت می کنند 
هم می توانند همراه ما باشــند. این مساله یک کار تمام وقت کارشناسی شده و 
با برنامه را می طلبد. شــاید لازم باشــد دبیرخانه ای تشکیل شود که به صورت 

مستمر و دائمی این موضوع را بررسی و پیگیری کند.
اما سابقه و چگونگی پیدایش برگزاری و شکل گیری چنین مراسمی از کجاست؟!
مراسم بانوی شایسته جهان  یکی از قدیمی ترین مراسم های بین المللی زیبایی 
به جا مانده میباشــد که پیشینه آن به سال 1951 میلادی باز میگردد و توسط 
اریــک مورلی در انگلســتان به راه افتاد و از زمان مرگ مورلی در ســال 2000 
همسرش جولیا مورلی عهده دار ریاست این مراسم شد این مراسم در کنار دیگر 
مراســمات زیبایی یکی از معروف ترین رقابت ها در زمینه زیبایی است مراسم 
دختر شایسته هر سال در بسیاری از کشور های دنیا انجام میشود و در نهایت نفر 
اول از میان آن ها به عنوان دختر شایسته جهان انتخاب میشود که برنده یکسال 

را به عملکرد سازمان و اهداف آن می پردازد.
کشور ایران، در دوره سلطنت پهلوی نیز یکی از برگزار کنندگان این مراسم بود 
و هرساله برندگان این مسابقه ضمن دریافت جوایزی  به نمایندگی  از ایران وارد 
مسابقه فینال می شدند. اولین سری مســابقات توسط مجله زن روز وابسته به 
موسسه مطبوعاتی -انتشاراتی کیهان در  سال 1345 با نام دختر بهار و آخرین 
دوره مســابقات هم در سال 1357 در هتل هیلتون با تنی چند از خوانندگان و 
هنر پیشــگان آن دوران انجام شد و پس از انقلاب اسلامی هم دیگر این مراسم 

برگزار نشد.
مجله زن روز در ســال 1345 در صفحه 10 شــماره 91 خود با زدن تیتری با 
عنوان » دختر تهرانی دختر شهرستانی محبت مبادله کنید. طرح دختر شایسته 
را مطرح کرد و لزوم برگزاری چنین مراسمی را اینگونه مطرح کرد که » تا به کی 
فقط از خانه به مدرســه و از مدرسه به خانه  برویم آیا دنیای متلاطم و رنگارنگ 
امروز همین محیط محقر و کوچکیست که ما در آن روزمان را شب و شبمان را 
روز میکنیم. آواز قرن بیســت آوازی دل انگیز است ؟!« … این بخشی از نوشتار 

دخترشایستهایرانی
پردیس فتحی
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فرازی دیگر از امنیت اجتماعی زنان

  سیطره عقلانیت دو پیامد ناگوار به همراه داشت: اولاً ابعاد گوناگون انسان چون خیرخواهی، زیباطلبی و ... تحت فرمان عقل قرار گرفت و 
از اینرو، انسان به مانند »ابزار« تنها وجه کاربردی پیدا نمود. ثانیاً زندگی از بنیان های گوناگون محروم شد و تنها بر یک پایه عقلانیت استوار 
گردید. پس، ریشه جامعه امروز سست و متزلزل است، چون استحکام جامعه با یک پایه ممکن نیست. در این روند، امنیت و زنان نیز بی بهره 
نماندند. امنیت تحت عقلانیت نظامی و سیاسی، درگیر دشمنان کشور و مخالفان دولت شد و زنان نیز به عنوان ابزارهای چندکاره در بازار زندگی 
مورد معامله قرار گرفتند. امنیت اجتماعی با ابعاد گوناگون جامعه محور قادر است، بنیان های از دست رفته را احیا نماید و زندگی را از ابزارگرایی 

عقلانیت برهاند و به زنان فرصت کسب حیات انسانی بدهد. 

فــراوان نظامی، صنایع و فناوری های دفاعی، ارتش ها و لشــگریان زبده، 
ادوات راهبــردی گوناگون و غیره با کوچکترین خطر و تحرکات بدخواهانه 
متزلزل می گردد و شهر و زندگی را رُعب و وحشت می گیرد. از سوی دیگر، 
وضعیت زنان نیز به سرنوشــتی مشابه دچار اســت. زنان امروز که مدیران 
کارآمد در ســطح جهان هســتند، هنوز از خشــونت خانگی رنج می برند. 
زنانی که چرخه تولید را به دست دارند، از سرپرستی فرزند خویش محروم 
مانده اند. زنانی که مدال های شجاعت و پشتکار را در علم، هنر و ورزش از 
آن خود کرده اند، هنوز بر سایه مردان خویش در جامعه باید گام بردارند. 

این تناقضات آشکار، گواه وجود آسیب ها و مصائب در وضعیت کنونی است 

انسان سرخوش از دســتاوردهای مدرنیته چنان جذب 
رفاه، تکنولوژی، اینترنت، علم، رســانه و غیره شد که از 
بنیان و پایه پدیــده ها و زندگی جمعی غافل ماند. لذا، پایه زندگی جمعی 
امروز چنان سســت و ضعیف اســت که با اندک نیازی مغشوش می شود. 
بالندگی درختان ســترگ در ریشه های پهناور آنهاست و سازه های عظیم 
بر پایه های مستحکم تکیه دارند. به این ترتیب، زندگی جمعی نیز نیازمند 
بنیان ها، پایه ها و ریشــه های توانمند است تا در برابر نیازها تاب بیاورند و 

حوائج را با تکیه بر عمق ریشه های خویش برآورده سازند. 
در این راستا، امنیت مستثنی نیست و علیرغم هزینه های هنگفت، تجهیزات 

دکترمنیژه 
نویدنیا
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زنان

که اهتمام همه جانبه ای را برای درمان و علاج می طلبد. وقتی زلزله مهیبی 
شهری را به ویرانی می کشد، نیروهای امداد برای کمک رسانی کفایت نمی 
کنند و تمام مردم به کمک فرا خوانده می شــوند. در عصر حاضر نیز شدت 
وخامت شرایط به گونه ای است که نمی توان به خدمات یک یا چند سازمان 
دلخوش بود، بلکه نیازمند مشارکت همه جانبه مردم است که زمینه و بستر 

آن با تحقق امنیت اجتماعی فراهم می شود. 
امنیت اجتماعی با قبول ضرورت همه گروه ها و دســته های اجتماعی برای 
جامعه، و اطمینان به حفظ و حراست از آنان، به نگرانی های حاصل از تضاد 
منافع، اختلافات ایدئولوژیک، تفاوت باورها و آئین ها، تعارض ســبک های 
اعتقادی، درگیری های عاطفی و غیره پایان می دهد و امکان همیاری را به 
طور خودکار به وجود می آورد. از اینرو، امنیت اجتماعی را می توان یکی از 
راهکارهای زمان حاضر به شــمار آورد که مرهم دردها و رنج هایی از جمله 

شرایط زنان باشد. 
عصرحاضر

دنیای انسانی را می توان به دو بخش جاندار و بی جان تقسیم نمود. جامعه 
شناســان چنین دسته بندی را در ارتباط با ســاختارهای اجتماعی به کار 
می گیرند. اداره، ســازمان، انجمن، حزب، خانواده، مدرســه و امثالهم از دو 
بخش انســانی و ابزاری تشکیل شده است که تعامل میان آنان ساخت های 
مربوطه را سامان می دهند. تفاوت میان این دو بخش چنان روشن و آشکار 
می نماید که نیازی به بیان آن نیســت، ولی با کمی تأمل شاید چشم انداز 
دیگری از شرایط حاضر را بتوان بیان کرد. دقت، درایت، تفکر، برنامه ریزی، 
برآورد، نیازســنجی، زمان بندی، تعییــن بودجه، ارزیابی، بهینه ســازی، 
بهره وری، کارآمدی و بســیاری ابعاد دیگر ســاختارها به اتکای عقلانیت و 
خرد عقلانی صورت می گیرد. از اینرو، بخش انسانی هر چه در به کارگیری 
عقلانیت ماهرانه و متبحرانه عمل نماید، یا هر چه بیشــتر از عقلانیت بهره 
داشته باشد، ساختار با مشکلات کمتری مواجه خواهد بود. پس ساختار اولاً 
دارای مقررات مدون و مشــخص است و ثانیاً دارای نیروهای متخصص می 
باشــد که هر دو خصیصه بر عقلانیت استوار است. به همین دلیل ساختارها 

را مجموعه های هوشمند »عقلانیت- محور« می نامند.
در درازمدت، فواید و منافع عقلانیت گرایی چنان بر ساختار چیره 
شد که تمام نیروهای انسانی سعی بر آن داشتند که بیشتر و بیشتر 
خود را به معیارهای عقلانیت مزین کنند. این گرایش قوی به ســوی 
عقلانیت موجب گردید، انسان وجوه دیگر خویش را تحت امر عقلانیت قرار 
دهد و به اعتقاد »هربرت مارکوزه« به »انسان تک ساحتی« تبدیل شود. در 
این فرایند که وجود انسان در جهت عقلانیت به کار گرفته می شود، انسان 
از عشق، صمیمیت، محبت، همدلی، همدردی، همیاری دور می شد، در واقع 
بعُد عاطفی، بعُد الهی، بعُد خیرخواهی، بعُد آفرینندگی، بعُد نوع دوستی، بعُد 
زیباطلبی خویش را از دست می داد و در نتیجه تنها دارای یک بعُد ابزاریت 

می گشت. 
با در چنبره قرار گرفتن ابعاد متکثر انسان توسط عقل یا به نگاهی دیگر، با 
هژمونی عقلانیت بر تمام وجود انسانی، افراد نیز شبیه ابزارها شدند و قوانین 
ابزارها بر زندگی حاکم گردید. به این ترتیب، انســان ها خالی از احساس و 
بدون اشــتیاق کنار یکدیگر قرار گرفتند و دوری و نزدیکی آنان چون قفل و 
کلید، یا دوستی و عنان آنان مانند اره و تیشه بر اساس سنخیت ابزاری آنان 

بود. اثرات رنج آور و پیامدهای ناگوار زندگی ابزاری از جمله مهرورزی، لطف، 
مهربانی به فراموشی گرایید، دوستی برای دوستی از بین رفت، خیرخواهی 
بی معنا شد که غارت طبیعت از تبعات آن بود، شأن با معیار دارایی 
سنجیده شد. احترام با سنجه قابلیت محک زده شد. اخلاق با معیار 
مفید بودن تعیین گشــت، رفاقت با عیار سودمندی اندازه گیری شد، همه 
جنبه های زندگی به مانند ابزارها دارای واحد اندازه گیری و ســنجه پذیر 
شدند و اهمیت آنان در گرو شدت و مقداری بود که از اندازه گیری به دست 
می آمد. به این ترتیب، انسان تبدیل به ابزار شد و زندگی به مجموع ابزارها 
خلاصه گردید. از ســوی دیگر، جامعه مدرن چون دستاوردهای خویش را 
مدیون عقلانیت ابزاری بود، پایه و اساس جامعه را بر آن بنیان نهاد. لذا، به 
آسانی قابل تصور اســت که یک پایه نمی تواند حجم زیادی را تاب آورد و 
برای برخورداری از شــرایط استوار، لازم است از پایه های متعددی استفاده 
کرد. از اینرو، جامعه مدرن بســیار متزلزل و سســت بنیان است و با اندک 

جریان ناهماهنگی به تلاطم می افتد. 

زناندرعصرحاضر
در روند ابزاری شدن انســان و جامعه تک پایه امروز، »زن« کالای مناسب 
و در خوری در ســه وجه برای مبادله گردید. الف( با »زن« می توان زیبایی 
را در خانه داشت، شهوت را تجربه کرد، مهربانی را مالک بود، فرزند و وارث 
داشت، پرستار مادام العمر پیدا کرد، آشپز و کدبانوی بدون دستمزد یافت، 
خندید و لحظه را خوش بود و ..... ب( »زن« به عنوان کالای پرسود نباید در 
خانه می ماند، برای همین راهی بازار کار شد. دستمزد پایین زنان و کارهای 
سخت آنان از جمله دلایل استقبال از کار زنان شد. لذا، زن ابزار مطیعی بود 
که کارفرمایان به شکل های گوناگون، آنان را به کار گرفتند. ج( زیبایی و تن 
زن وسیله خوبی برای جلب مشتری و حوائج کارفرمایان بود و از اینرو، زنان 
به ابزار مناسبی برای تبلیغات و فروش تبدیل شدند. زیبایی و تن زن چنان 
ویژگی برجسته و قابل تاملی بود که تنها در حوزه تبلیغ گران و بنگاه های 
تجاری نماند و با تولید انــواع لوازم آرایش، انواع لباس ها، انواع مانکن ها و 
هیکل ها و غیره باعث شــد زنان، جلوه گــری زیبا و جذاب را برای خویش 

ضروری و لازم بدانند.  
به این ترتیب، زن حداقل به سه پاره میان خانه، کار و جذابیت تقسیم شد. 
زن ابزاری چندکاره شد که باید حداقل در سه بخش نقش آفرینی می کرد. 
از ســوی دیگر، این نقش آفرینی سخت و دشوار بدون مردان ممکن نبود. 
زنان در خانه به  شــوهران یا پدران متکی بودند، در کار با تایید روســای 
مردشــان و در جذابیت به تعداد خواهان مردی که پیدا می کردند. هویت 
زنان بدون وجود مردان، قابلیت تعریف پیدا نمی کرد و آنان در واقع بخش 
هایی از دنیای مردان را تشــکیل می دادند. القاب زنانه چون مادر، همسر، 
حرف گوش کن، زیبا، خوش اندام، خوشــگل .... هویت انسانی زنان را نابود 
و اســتقلال دنیای زنانه را بی معنا می کرد. به این ترتیب، زندگی ابزاری و 
در عین حال ســیطره عقلانیت، از زنان ابزارهای مکانیکی ســاخت که در 
وابســتگی به ابزارهای پیشــرو یعنی مردان قابل استفاده و مفید بودند. در 
نتیجه بحــران هویت یا دقیق تر بی هویتی، رنج بــزرگ زنان عصر حاضر 
است. زن کیست؟ زن چه می خواهد؟ دنیای زنانه چیست؟ سوال های 

بی پاسخ عصر حاضر است. 
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امنیتاجتماعیزنان
 زنان بی پناه از هجوم عقلانیت، خود را تنها و ســرگردان در دنیای مردانه 
می یابند. چه شــرایطی می تواند به این اوضاع پایان دهد و فرصت اندیشه 
و بازنگری را فراهم نمایــد. امنیت اجتماعی با تکیه بر ابعاد زندگی جمعی 
باعث می شود، ابزارئیت زنان به چالش کشیده شود و شک و تردید در اتکا 
به حساب و شمارشگری عقلانیت پدیدار گردد. امنیت اجتماعی برای زنان 
حداقل پنج کارکرد را به عهده می گیرد تا بتواند به هویت از دست رفته زنان 

سر و سامانی دهد و زندگی انسانی را به آنان برگرداند. 
1( امنیــت حقوقی: پناهی برای آنان در نظــر می آورد تا از هراس 

ستمکاران و ظالمان رهایی یابند. 
2( امنیت بهداشــتی: نواقص و ضعف های آنان را بررســی و مورد 

درمان و معالجه قرار می دهد. 
3( امنیت حرفه ای: مهارت و توانمندی لازم را برای به دست گرفتن 

زندگی مهیا می نماید.
4( امنیت تعاملی: امکان تعامل و ارتباط را برای پیشــرفت و کمال 

انسانی فراهم می کند. 
5( امنیت عاطفی: چاره جویی برای آسیب های ناشی از فقدان مهر 

و محبت، توجه و خیرخواهی را دنبال می کند. 
برخورداری از این ابعاد امنیت، زنان را قادر می سازد در شرایط رها از آزار و 
اذیت، فارغ از ترس و نگرانی در کنار یکدیگر قرار گیرند و فرصت بازاندیشی 
و بازنگری را داشــته باشــند و بتوانند هویت خویــش را یافته و زندگی را 
مطابق خواســت و نیازهای واقعی خود سامان دهند. چنان که ملاحظه می 
گردد، این ابعاد می تواند برای گروه ها و اجتماعات دیگر نیز راهگشا باشد و 
شرایط همزیستی مسالمت آمیز را فراهم نماید. از اینرو، امنیت اجتماعی 
بر خلاف امنیت ملی مختص هیچ کشــور یا ملیت خاصی نیست و 
وظیفه تحقق امنیت را برای تمام گروه های اجتماعی به عهده دارد. 
از سوی دیگر، تحقق این ابعاد مســتلزم کار همه جانبه تمام سازمان های 
جامعه اســت و به سازمان یا متولی خاصی محدود نمی شود. لذا، چنان که 
گفته شــد، امنیت اجتماعی چیزی جزء دستاورد تمام گروه های اجتماعی 

نیست. 
کلامپایانی

جامعه نیازمند پایه های مختلفی اســت که بتواند شرایط استوار را با تکیه 
بر آن ها فراهم نماید. اما، انســان امروز هویــت خویش و زندگی را تنها بر 
عقلانیت اســتوار نموده است و تنها به یک پایه بسنده کرده است که عامل 
اصلی ناپایداری شرایط جامعه امروز و ابزاری شدن انسان است. در این روند، 
امنیت به ورطه نظامی گری و سیاسی بازی ناشی از عقلانیت افتاد و هویت 
زنان نیز در تضاد و تعارض میان جذابیت، خانه و کار از دست رفت و هستی 
زن با حســابگری عقلانیت، به دست مردان افتاد و از گردونه زندگی خارج 
شــد. امنیت اجتماعی با تضمین زندگی در ابعــاد عاطفی، حقوقی و غیره 
ســعی دارد، امنیت را بر بنیان ابعاد گوناگون زندگی از جمله عشق ورزی، 
خیرخواهی و زیبایی طلبی اســتوار گرداند و به این ترتیب، شرایط را برای 
بازنگری و بازاندیشی گروه های مختلف اجتماع از جمله زنان، فارغ از ترس 

و تشویش مهیا نمایید. 

امنیتاجتماعیراهکاریبرایعصرحاضر
با انســان ابزاری و زندگی مدرن تک پایه، امنیت نیز ســیری همگرا را طی 
نموده است. امنیت نظامی و سیاسی به شناخت خطر، تهدیدات، آسیب ها 
از سوی دشمنان پرداخته و در صدد مقابله با آنان بر می آید. در تمام مراحل 
شناسایی، برآورد، مقابله و مبارزه، نابودی، ارزیابی عملکرد، پیشگیری و پیش 
بینی از عقلانیت و خرد عقلانی استفاده می کند. در اینجا دنیای انسانی 
و تمام آنچه در زندگی وجود دارد حتی انســان ها، به دو دســته 
خطرآفرین- بی خطر، تهدیدآمیز- بدون تهدید تقسیم می شوند. 
عقلانیت با حساب و شمارشگری که در امنیت نظامی و سیاسی به اوج خود 
می رسد، راه هر گونه انعطاف، اغماض، گذشت، بخشش را می بندد و برای 
انسان ها شبیه ابزارها تعیین و تکلیف می نماید. اختیار و انتخاب را محدود 
یا مسدود می نماید، به تابعان اجازه زندگی می دهد و مخالفان را نابود می 
کند. هر جا لازم باشد، پرهیزی از اقدامات خشونت آمیز چون جنگ، کشتار، 
زندان و شکنجه ندارد. لذا زندگی سرد، فاقد روح، بدون حرارت عاطفه، نبود 
امواج گرم الفت، عدم تمایلات احساسی و بدون نشاط نتیجه زندگی توام با 

امنیت می شود. 
امنیت اجتماعی که در جهت رفع و تکمیل جنبه های ناقص امنیت نظامی 
و سیاسی مطرح شده است. در این راستا، امنیت را بر فراز محاسبات عقلانی 
و مناســبات عقلانیت در نظر آورده اســت. »اجتماع« بر ارکان گوناگونی از 
جمله عقل، عشــق، بخشش، گذشــت و فداکاری استوار می گردد، تعلقات 
میان افراد که جمعی واحد به نام اجتماع را تشــکیل می دهند، از سویی بر 
عقل تکیه می زند و از ســوی دیگر ریشه در قلب و جان افراد خویش دارد. 
لذا، هیچ گاه دوســتان، یاران، همفکران، هم کیشان به آزار و اذیت یکدیگر 
رضا نمی دهند، هیچ وقت برای همدیگر موجب خطر و صدمه ای نیستند. 
چون آنان به یکدیگر علاقه دارند و نسبت به هم مهربان و با محبت هستند، 
از خطاهای یکدیگر با اغماض می گذرند و از کینه و دشــمنی پرهیز دارند. 
از اینرو، امنیت اجتماعی ســعی دارد رهایی از خطر و تهدیدات را با توسل 
به الفت و رفاقتی که میان افراد وجود دارد، فراهم نماید. امنیت اجتماعی با 
تکیه به محبت، ستایش، تحسین، تایید، پذیرش، نه تنها مانع از خطرآفرینی 
افراد نسبت به یکدیگر می شود که از آنان برای یاری و کمک به یکدیگر نیز 
استفاده می نماید. فضا و محیط امن را برساخته از عقل، عشق، گذشت و ... 
فراهم می نماید و از تبدیل زندگی به ابزاری شدن یا قفس آهنین ماکس وبر 
مانع می شود. امنیت اجتماعی با تکیه بر بعُد غیر عقلانی چون خیرخواهی 
و زیبایی طلبی باعث می شود، امنیت به خدمت مردم در آید و توسط مردم 
برقرار گردد. در واقع، امنیت اجتماعی دو هدف را هم زمان دنبال می کند، 
اولاً فرصت بازآفرینی و بازسازی ابعاد از دست رفته انسان امروزی و زندگی 
اجتماعی را فراهم می کند و ثانیاً چون فداکاری و عشق مانع از نفرت، کینه 
و دشــمنی می شــود، به ناامنی های منتج از آن چون آزار، اذیت و صدمه 
پایان می دهد. امنیت عاطفی، امنیت قضایی، امنیت فکری، امنیت تعاملی 
از جمله ابعاد امنیت اجتماعی هستند که مستقیماً در راستای احیای ابعاد از 
دست رفته مطرح شده اند و گروه هایی چون هنرورزان، مبتکران، خیرین، 
کمک رسانان، دوستداران محیط زیست، حامیان حیوانات، طرفداران حیات 
وحــش نیز در جهت تمرین مهــرورزی از جمله مرجع امنیت اجتماعی به 

شمار می آیند.  
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زنان

بیوگرافی: خانم زهرا شجاعی متولد 1335 تهران 
• کارشــناس علوم سیاســی از دانشگاه تهران و 
کارشناس ارشــد علوم سیاسی و دکترای مدیریت 

استراتژیک
• مشاور رئیس جمهور در دوره اصلاحات

• رئیس مرکز امور مشارکت زنان و عضو کابینه
• بنیان گذار کمیسیون های امور بانوان در وزارت کشور

• موسس دفتر امور بانوان در وزارت کشور و وزارت آموزش و پرورش
• عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان

• رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان
• مدرس دانشگاه تهران و الزهرا و مرکز تربیت معلم

• تالیفات : برای زنان فردا 2 جلــد، گفتگو، زن در عصر رئیس دولت 
اصلاحات )به زبان انگلیسی( و دارای بیش از 50 مقاله،

• وی هم اکنون رئیس مجمع زنان اصلاح طلب می باشد
مشــاورت وزیر آموزش و پرورش و وزیر کشور نیز در کارنامه اوست، 
در دوران مســئولیت او بودجه امور زنان 360 برابر شد و امور زنان وارد 
برنامه های پنجساله توسعه گردید. وی از اولین دولت زنانی است که وارد 

کابینه جمهوری اسلامی شده است.

گزارشمراسماحیاوشبشهادتامیرمومنانحضرتعلی)ع(
وسخنرانیدکترزهراشجاعی

  به مناســبت فرا رسیدن شب شهادت امیرمؤمنان حضرت علی)ع( و شــب احیاء طبق سنت هر ساله مراسمی با حضور جمعی از بانوان 
فرهیخته و فعالین حوزه زنان برگزار گردید.

ابتدا خانم اعظم طالقانی ضمن خوشــامدگویی به میهمانان و عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام بزرگوارمان، گفتند: »تعدادی از دوستان 
جوان از من درخواســت نمودند که در این شب های گرانقدر از فرصت استفاده کرده و به بحث و گفتگوی علمی بپردازیم، من نیز از پیشنهاد 
آنان استقبال نموده و مناسب دیدم که امشب در خدمت خانم دکتر شجاعی مشاور ریاست جمهوری در امور زنان در دولت اصلاحات باشیم و 
از چگونگی فعالیت های دوران ریاستشــان مطلع شده و هم چنین از تجارب راهبردی ارزشمندشان در حل مسائل و مشکلات حوزه زنان بهره 
جوییم. از ایشان خواهش می کنم گزارشــی اجمالی از عملکردها، راهبردها و موفقیت های دوران ریاستشان برای ما بازگو کنند و بفرمایند که 

چگونه این راه را طی کردند و در نهایت به چه سرانجامی رسیدند؟.«

حوریه خانپور
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اساسی، نهادی یا سازمان و تشکیلاتی از طرف دولت به وجود آمد؟ باید بگویم نه.
اولین نهادی که در حوزه زنان ایجاد شد 10 سال بعد از انقلاب بود. در واقع نگاه 
و نگرش حکومت و نهادسازی از طرف دولت برای امور زنان یک دهه عقب است 

و این علاوه بر آن عقب ماندگی تاریخی است که وجود دارد.
اولین نهاد، شورای فرهنگی اجتماعی زنان از زیر مجموعه شورای عالی انقلاب 
فرهنگی بود که در سال 1367 به وجود آمد و من توفیق داشتم جزء اعضاء اولیه 

این نهاد به نمایندگی از طرف وزارت آموزش و پرورش باشم.
بعد از دو ســال به ریاســت شــورا انتخاب شــدم و تا پایان دوره مســئولیتم 

طولانی ترین دوره عضویت در آن شورا را داشتم.
در سال 1370 زمانی که بنده به عنوان رئیس شورای فرهنگی اجتماعی 
زنان انتخاب شــدم، اقدامات و مصوباتی را داشتیم که باید به تصویب 
شورای عالی انقلاب فرهنگی می رسید. در مصاحبه ای بنده گفتم از 13 
طرحی که در شورای فرهنگی اجتماعی زنان تصویب کردیم فقط یکی 
از آن ها توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و نهایی 
شد. خدا رحمت کند مرحوم کیومرث صابری را، در مجله گل آقا ایشان 
به عنوان طنز نوشت »تا زمانیکه بالای سر یک شورای زنانه یک شورای 
عالی مردانه وجود داشــته باشــد وضع بهتر از این نخواهد بود.« شما 
سیزده طرح تهیه کنید در حالیکه فقط یکی از آن ها تصویب شود. آن 
طرح نیز راجع به سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی بود که 
آن یکی را نیز در کمد گذاشته و بایگانی کردند و جزء مصوبات باقی ماند، 
در حالیکه باید نهادی آن را اجرا می کرد و برایش آیین نامه می نوشــت 
و پیگیری می نمود. هیچ نهادی به عنوان متولی این کار وجود نداشت. 
شما واقفید که شــورای فرهنگی اجتماعی زنان یا شورای عالی انقلاب 
فرهنگی تقریبا یک پارلمان فرهنگی است و مسئولیت هایش مانند یک 
مجلس می باشد. بنابراین قوه مجریه نیســت و خودش نمی تواند وارد پروسه 
اجرایی شود. به همین سبب ما پیشنهاد تأسیس معاونت اجرایی رئیس جمهور 
در امور زنان را دادیم. بنده به عنوان رئیس شــورا، طرح را تهیه کرده و تحویل 
شــورای عالی انقلاب فرهنگی دادم، و از من دعوت شد که در شورا توضیحاتی 
راجع به آن بدهم. در آن جلســه آقای هاشــمی رئیس بودند و رئیس مجلس و 
رئیس قوه قضائیه هم حضور داشــتند. زیرا روسای ســه قوه عضو شورای عالی 

انقلاب فرهنگی هستند. طرح را مطرح کرده و از آن دفاع نمودیم.
توســط آقایان مخالف و موافق، نظرات گوناگون داده شــد. موافقین 11 نفر و 
مخالفین 8 نفر بودند. آقای هاشــمی رأی اســتمزاجی گرفتند، بدین معنی که 
گفتند اگر ما بخواهیم معاونت اجرایی رئیس جمهوری بگذاریم جو سنگین است 
و ممکن اســت موفق نشود پس فعلا در حد یک دفتر آن را ایجاد می کنیم، اگر 
شــما دیدید که حجم کار زیاد است دفعه آینده آنرا به معاونت تبدیل می کنیم. 
بدین ترتیب سال 1370، دفتر امور زنان ریاست جمهوری تاسیس شد. بالاخره 
باید برای همه، این امر جا می افتاد. زیرا ســابقه کار در حوزه زنان وجود نداشت، 
دوستان واقف هستید که قبل از انقلاب یک سازمان زنان داشتیم که این سازمان 
از مجموعه ای مرکب از 18 نهاد و انجمن خیریه، بهزیســتی و ...در سراسر کشور 
تشــکیل شــده بود و زیر نظر اشــرف پهلوی کار می کرد و کارش برنامه ریزی، 
سیاست گذاری و ورود به حوزه های تصمیم گیری و اجرا نبود. بیشتر کار خیریه 
و بهزیســتی و خدماتــی و حمایتی انجام می داد، بدیــن ترتیب این دفتر حتی 
تجربه قبلی نیز نداشت و تشکیلات قبل از انقلاب هم موجود نبود. بالاخره دفتر 
امور زنان از ســال 1370 تا 1376 به کار و فعالیت خود مشــغول بود و زحمات 
زیادی کشــید. کنفرانس جهانی زن در پکن در این دوره انجام شــد. در وزارت 

بسم الله الرحمن الرحیم
البته از آنجایی که امشب، شب دعا و نیایش می باشد و شبی است که تقدیر ما 
نوشته می شود چه بسا مناسب چنین صحبت هایی نباشد لیکن بر طبق روایاتی 
که از معصومین داریم هنگامیکه از آنها ســئوال می شــود افضل اعمال در شب 
قدر چیست؟ ایشــان می فرمایند، کسب علم و آگاهی. یعنی شرکت در مجالس 
علمی و بالا بردن سطح دانش و آگاهی، افضل اعمال است. چرا که دین ما، دین 
علم و آگاهی اســت. بنابر این تصمیم گرفته شد به دلیل آنکه بنده دورانی را به 
عنوان خدمتگزار در حوزه زنان دارای مســئولیت بودم، گزارشــی از فعالیت ها و 
تجارب خود برای حضار محترم باز گو کنم، تا انشــاالله شــاید بتوان با استفاده 
از راهبردهای آن در حل مســائل امروزه جامعه زنان به عنوان نیمی از جمعیت 

کشور بهره جست.
چرا که تاریخ زنان ایران و هر کشوری یک تاریخ به هم پیوسته است و سلسله 
جریانات آن به هم متصل و مربوط بوده و جریانات بعدی خود را نیز رقم می زند. 
البتــه ارائه گزارش، مدل هــای خاص خود را دارد. نوعــی از آنها، عملکردها در 
زمان های مختلف را ارائــه می کند و اینکه چقدر مثمر ثمر بوده و چه نتیجه ای 
داشته در آن مطرح نیست، مدل دیگری از گزارش نیز تحلیلی می باشد و وضعیت 

عملکردها، اقدامات و نتایج حاصله و ثمرات آنرا بیان می دارد.
مدل ســومی نیز وجود دارد که امشب می خواهم عرض کنم، بیان استراتژی و 
راهبردهایی اســت که در فعالیت های حوزه زنان بکار برده شــد و امیدوارم این 
چکیده و نتیجه تجارب چند ساله برای فعالین حوزه های زنان مفید فایده باشد.

مقدمــه اول: ضــرورت پرداختن به امور زنــان بطور مســتقل همانگونه که 
خانم های محترم واقفند در یک جمله به دلیل عقب ماندگی تاریخی زنان 
در کشورمان و بلکه در جهان با متوسط میانگین شاخص توسعه انسانی 
اســت. اگر شــرایط جامعه عادلانه بود و دولت ها برای زنان و مردان یکسان و 
عادلانه تلاش و فعالیت و برنامه ریزی می کردند دیگر نیازی نبود که بطور جداگانه 
به مسائل زنان پرداخته شود، نیازی نبود که سازمان ملل روز جهانی زن و سال 
زن و دهه زن تأسیس کند. نیازی نبود که کمیسیون مقام زن به وجود آید و ما 

در جمهوری اسلامی هفته زن و روز زن برگزار کنیم.
به ســبب این عقب ماندگی تاریخی که به نوعی حاکی از تبعیضی است که به 
زنان رفته و می رود همچنان شرایط ایجاب می کند که بطور مشخص به امور زنان 

پرداخته شود.
مقدمه دوم: یادآور می شوم که در سال 1357 بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب 
اســلامی، آیا حکومت و حاکمیت به مســائل زنان به عنوان یک مســئله جدی 
پرداخت؟ آیا بجز مقدمه قانون اساســی و بجز دو ســه بند و چند اصل در قانون 
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زنان

برای عملی کردن این راهبرد کارهایی صورت گرفت از جمله تأسیس رشته 
مطالعات زنان در دانشگاه. در چهار دانشــگاه، علامه، تهران، الزهرا و 
تربیت مدرس، این رشته تاسیس گردید که البته ابتدا در دانشگاه تربیت مدرس 
این رشته تاسیس شد. خدا رحمت کند آقای دکتر آدینه وند را که در تأسیس این 

رشته نقش بسزایی داشتند.
به تبع  تأســیس این رشــته، مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی زنان ایجاد 
گردید. از جمله در دانشگاه های شیراز، تهران و الزهرا و غیره چه دولتی 
و چه غیر دولتی، تحقیقات آغاز شد. ما بنا داشتیم که تصمیمات بر اساس 
تحقیــق و پژوهش انجام گیرد و نه بصورت هیجانــی و جو زدگی، مثل همین 
بلایی که در دولت قبل بر سر ما آمد که یکباره هیجانی می شدند و تصمیمی را 
بدون کارشناسی می گرفتند. ما اولویت های مسائل خودمان را بر اساس یک مدل 
علمی تعیین می کردیم و با 4 دانشگاه کشور قراردادهای تحقیقاتی داشتیم. هر 
فعالیتی باید مســتند به یک سری پژوهش و مطالعه صورت می گرفت، این طور 
نبود که مثلًا بر اســاس مشاهدات فردی و محدود، برای نیمی از جمعیت کشور 
برنامه ریزی کنیم. برای مثال همین پروژه »بررسی خشونت خانگی علیه زنان« 
یکی از این تحقیقات بود که توســط وزارت کشور انجام گرفت و بعد معلوم نشد 

چه بلایی بر سر آن آمد.
حقوقمدنیوحقوققضایی

در مورد اشتغال زنان چندین پروژه تحقیقاتی صورت گرفت. همینطور در مورد 
مســائل مربوط به حقوق مدنی و قضایی زنان یک پروژه بسیار مفصلی داشتیم 
تحت عنوان »طرح جامع نظام قضایی و حقوقی زنان« که توســط دانشگاه مفید 
صورت گرفت و تحقیق آن سه سال به طول انجامید. که در آن کل قوانین زنان را 
مورد بررسی قرار داده و ایرادات و نواقص آن برطرف شد و اصلاحات و تکمیلاتی 
در آن ها به عمل آمد و هر کجا لازم بود قوانین جدید وضع شود، عنوان گردید. در 
پایان نیز از دل آن لایحه ای بیرون آمد. این تحقیقات در دو جلد کتاب به چاپ 
رسید که متاسفانه در دولت بعد از ما، خمیر شد و معلوم نشد بر سر کتاب ها چه 
بلایی آمد. البته در بعضی جاها ممکن اســت یافت شود، اگر این کتاب ها ضاله 
بود خوب شــما دلایلتان را در رد آن می نوشتید، نه اینکه آن را خمیر کنید و از 
بین ببرید و به اصطلاح آن ها را محو نمایید. ولی بدانید که آن ها محو نمی شوند، 
بالاخره در کتابخانه ها، در ســینه های مردم و در فکر و اندیشــه محققین آن ها 

وجود دارند.
من خیلی مایل هستم که دانشجویان جوان ما بررسی کنند و ببینند که 
مجموعه آثار مربوط به زنان که درآن دوره هشت ساله تولید شد کدام ها 

خانه ها ایجاد نهادهای مربوط به زنان زمینه سازی شد تا اینکه در سال 1376 در 
انتخابات ریاســت جمهوری، حماسه دوم خرداد رخ داد و رئیس دولت اصلاحات 
رئیس جمهور شــدند به نظر من این انتخابــات به معنای واقعی کلمه، انتخابات 
بود. نمی خواهم بگویم که در دوران قبل خدای ناکرده تقلب شــده، نه، بلکه در 
دوره های قبل تقریبا نتیجه انتخابات معلوم بود زیرا فاصله محبوبیت رقبا بسیار 
زیاد بود اما در این دوره زمانیکه رئیس دولت اصلاحات و آقای ناطق نوری رقابت 
می کردند انتظار چنین نتیجه ای نمی رفت. مردم یک نه بزرگ به حاکمیت گفتند 
و در واقــع اعلام کردند که ما خودمان می خواهیم انتخاب کنیم نه اینکه شــما 
برای ما از قبل تصمیم بگیرید و کســی را تعیین کنید. لذا این انتخابات از این 
جهت مهم بود و حماســه به شمار می رفت، که به عنوان حماسه دوم خرداد نیز 
نام گرفت. حتی کلمه حماسه دوم خرداد را مقام رهبری در پیامشان برای اولین 
بار ذکر کردند. ایشــان در پیام تبریکشان به رئیس دولت اصلاحات گفتند: این 

انتخابات انقلاب را برای مدت ها بیمه کرد.

ورودبهدولتاصلاحات
بدین ترتیب زمانیکه دولت اصلاحات بر سر کار آمد بنده به دلیل آشنایی قبلی 
که با رئیس دولت اصلاحات داشــتم و در ستاد انتخاباتی ایشان فعال بودم و نیز 
به عنوان عضو تیم شورای فرهنگی اجتماعی زنان و دلایل دیگر به من پیشنهاد 

کردند که پذیرای این مسئولیت در حوزه زنان باشم.
سه اتفاق مهم بنابر خواسته اینجانب در بدو ورودم به این پست روی داد، یکی 
این که نام مرکز از دفتر امور زنان به مرکز امور مشــارکت زنان تغییر نام 
داد و سطح تشکیلاتی مرکز نیز ارتقا یافت، یعنی تا آن زمان این دفتر 20 پست 

سازمانی داشت ولی با این تغییر به 60 پست سازمانی ارتقا یافت.
دوم این که طی مذاکره ای که با رئیس جمهور وقت داشــتم عرض کردم اکنون 
وارد مرحله راهبردها شده ایم و امر زنان اموری نیست که در حاشیه قرار گیرد و 
فقط به عنوان یک حرکت نمادین از آن یاد شود، بلکه باید امر زنان نهادینه گردد، 
یعنی من باید در جلسات هیات دولت حضور پیدا کنم و عضو کابینه باشم 
تا بتوانم برای زنان کاری انجام دهم. ایشــان نیز پذیرفتند. عرض کردم حال 
که قرار اســت برای نیمی از جمعیت کشور سیاست گذاری شود و کاری صورت 
گیرد صحیح نیســت در گوشه ای به ما دفتری بدهند و سرمان به کارهایی گرم 
شود و بعد متوجه شویم تصمیمات گرفته شده و کارها صورت پذیرفته و ما باید 

کلی بدویم تا بتوانیم تغییری ایجاد بکنیم.
خانم های محترم واقفید که عضو کابینه شــدن به آسانی صورت نمی گیرد. باید 
این امر طبق آیین نامه مصوبه هیات وزیران باشــد و احتمال داشت که پذیرفته 
نشــود ولی رئیس جمهور از اختیارات قانونی خود اســتفاده نموده و در حکمی 
خطاب به اینجانب، نوشــتند: » شــما با شرکت در جلسات دولت ما را از نظرات 
ارزشمند خودتان بهره مند خواهید کرد« و بدین ترتیب در همان جا قید کردند 

که من در جلسات دولت حضور یابم. 
حضور در جلســات دولت، نقش بسیار زیادی در فعالیت های من و موفقیت در 
حوزه امور زنان داشت، زیرا بدین طریق ما در گلوگاه تصمیم گیری قرار داشتیم 
و بــه تبع این عضویت، اقدامات راهبــردی که به تدریج خدمتتان عرض خواهم 

کرد صورت گرفت.
راهبردها

راهبرد اول: اولین راهبردی که ما در فعالیت امور زنان داشتیم، داشتن نگرش 
علمی به مسائل زنان بود. بدین معنی که موضوع زنان را از حد شعاری، تشریفاتی ، 

تجملاتی و نمادین خارج ساخته  و به عنوان یک بحث علمی مطرح نمودیم. 
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وجود داشت در حالیکه در سال84 هنگام پایان دوره من تعداد آن ها به بیش از 
450 عدد رسید این سازمان ها توسط ما ایجاد نشدند بلکه حمایت و پشتیبانی، 
زمینه سازی و تشویق و کمک های مالی برای تقویت یا تاسیس آن ها باعث این 
رشد گردید. ما یک ردیف بودجه خاصی برای حمایت از سازمان های مردم نهاد 
داشتیم و هزینه های آن ها نیز بســیار شفاف بود. در این زمینه حتی کتابی نیز 
چاپ کردیم و گزارش این که چه مبالغی به این سازمان ها پرداخت شده و صرف 

چه پروژه هایی گردیده در آن ذکر شده است.
البته شــما واقفید کــه وقتی به این گونه ســازمان ها کمک مالی شــود حق 
پرســش راجع به چگونگی هزینه آن ها را نداریم ولی بقدری همکاری و همدلی 
و هماهنگی بین دفتر امور زنان و این ســازمان ها وجود داشــت که همه آن ها 
پروژه هایشان را ارائه می کردند و کارشناس دفتر آن ها را مورد ارزیابی قرار می داد 
و بودجه مربوطه به صورت مرحله ای به آن ها پرداخت می شد تا اطمینان حاصل 
شــود که این حمایت مالی منجر به توســعه کمی و کیفی این سازمان های غیر 

دولتی گردیده است.
در استان های کشور یک شــورای برنامه ریزی و توسعه استان ایجاد 
شــد. طبق قانون برنامه سوم توسعه که 19 کارگروه داشت، یکی از این 
کارگروه ها ، کارگروه زنان و جوانان بود. در نزدیک به 30 اســتان کشور، 
این کارگروه تشکیل شد و دبیر این کارگروه نیز مشاور استاندار بود و تا 
جاییکه امکان داشت برای این کارگروه ها ، کارشناس امور زنان در نظر می گرفتیم. 
برای مثال در آئین نامه اعضاء کارگروه محیط زیســت باید 2 نفر صاحب نظر در 
مسائل محیط زیست، دو نفر اعضای هیات علمی دانشگاه و دو نفر از سازمان های 
مردم نهاد می بودند که ما قید می کردیم حداقل یکی از آن ها از بانوان باشد. هیات 

دولت نیز آنرا تصویب می نمود.
این امر سبب شد که ما حدود 545 جایگاه تصمیم سازی و تصمیم گیری 
برای بانوان در شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان های سراسر کشور 

ایجاد کنیم.
 راهبرد چهارم: تکیه ما بر توانمند ســازی زنان بود. در همین راســتا 
طرح هایی در جهت توانمندسازی زنان روستایی، دختران و دانشجویان 
و حتــی زنان خانه دار ارائه کردیم. بــرای نمونه یکی از این طرح ها در 
مورد تحصیل دختران در روســتاها بود. طبق بررسی که به عمل آمد 
متوجه شدیم پوشــش تحصیلی دختران واجب التعلیم از پسران کمتر 
اســت و درصد بالاتری از آنان به مدرسه نمی روند، زیرا در سطح روستاها 
به علت محدودیت، امکان وجود مدارس جداگانه برای دختران و پســران نیست 
و مدارس مختلط می باشــند، بعضی از خانواده ها در ایــن مناطق محروم اجازه 
نمی دهند  دخترانشــان در اینگونه مدارس حاضر شوند. ما نیز بر آن شدیم تا 
برای دختران مدارس جداگانه بســازیم که متاسفانه آموزش و پرورش 
اعلام نمود، بودجه لازم ندارد ما نیز در پاسخ گفتیم از بودجه خودمان 
که نزد شماست این کار را انجام دهید. خوشبختانه این طرح عملی شد و به 
صورت خانه به خانه پیگیری به عمل آمد تا هیچ دختر واجد شرایطی از تحصیل 

باز نماند، حتی اگر یک نفر هم باشد باید برایش کلاس درس برگزار شود. 
در بررسی دیگری متوجه شــدیم که در سطح آموزش راهنمایی به یک باره با 
ریزش تحصیلی دختران مواجه هســتیم. ملاحظه گردید در روســتاها، مدارس 
راهنمایی نیست و دخترها نمی توانند از روستایی به روستای دیگر برای تحصیل 
برونــد، به همین ســبب ترک تحصیل می کنند. در همین راســتا طرحی برای 
ایجاد مراکز آموزش شــبانه روزی دختران ارائه کردیم. این مراکز شــبانه روزی 
در بخش هایی ایجاد شد، مینی بوس صبح شنبه دختران روستاها را جمع کرده 

بوده و آن را با دوران قبل و بعد از آن مقایسه نمایند و به نقد و بررسی مطالبی 
که در این حوزه ایجاد شد، بپردازند.

راهبرد دوم: ورود ما به برنامه ریزی های کلان توسعه بود. مسائل مربوط به زنان 
جامعه حل نمی شود مگر اینکه نگرش جنسیتی در برنامه ریزی های کلان ایجاد 
گردد. این حرف دقیقی است که مجامع بین المللی نیز آن را ذکر کرده اند. بدین 
ترتیب که نیازهای خاص زنان شــناخته شود و برای آن ها برنامه ریزی گردد. به 
قول حضرت امام که می فرمایند: تساوی من جمیع جهات را ما قبول نداریم. چون 
گاهی تساوی به ضرر زنان و ظلم به زنان است. یک جاهایی لازم است شما امتیاز 
مثبت به زنان بدهید و تبعیض مثبت برای آنان قائل شوید و نیازهای خاص آنان 
را ببینید. گاهی به شوخی به دوستان می گفتم که من به اندازه دو دوره دکتری 
در این هشت ســاله مطلب یاد گرفتم. یعنی واقعاً یک کارگاه آموزشی بود. این 
جلســات هر هفته دو بار و هر جلسه چهار ساعت به طول می انجامید، بنابراین، 
هفته ای هشت ساعت را در مجموعه اعضای کابینه، هنگامی که آیین نامه ها، لوایح 
و گزارشات بررسی می شد و بحث های مختلف صورت می گرفت، حضور داشتم. 
بدین ترتیب نگاه من در ارتباط با مسائل زنان، جای خود را در مسائل کلان کشور 
پیدا کرد و من نیز سعی کردم واقع  بینانه تر به مسائل زنان بپردازم، و همین نگاه 
کمک کرد که حرف های منطقی ام مورد قبول قرار گرفته و در برنامه ها وارد شود.
ورود ما با برنامه سوم توسعه مقارن بود با ماده 158 قانون برنامه سوم توسعه که 
ماده تعیین کننده ای در رابطه با مســائل زنان بود، به پیشنهاد ما وارد این برنامه 
گردید و مورد تأیید قرار گرفت. البته نقش حمایت های جدی و قلبی رئیس دولت 
اصلاحات و اکثر وزرا در این قضیه بســیار موثر بــود. به تبع تصویب ماده 158 
برنامه سوم توسعه، بودجه ای نیز تخصیص داده شد و در این زمان خوشبختانه ما 
به یکباره با یک جهش بودجه ای مواجه شدیم. باید عرض کنم تا سال 67 ردیف 
مســتقل بودجه برای امور زنان وجود نداشت. یعنی بودجه امور زنان مبلغی در 
حدود 40 میلیون تومان بود که در بودجه نهاد ریاست جمهوری قرار گرفته بود. 
در حالی که وقتی بنده این پســت را در ســال 84 به دولت بعدی تحویل دادم، 
بودجه این نهاد به 22 میلیارد تومان، یعنی چیزی حدود 360 برابر رسیده بود. 
این بودجه با روش ها و مکانیزم های خاصی به مصرف می رســید. بخشی از آن، 
بودجــه خود وزارتخانه بود. یعنی بودجه امــور زنان بلوکه بود در وزارت خانه که 
فقط با امضا بنده حق برداشــت و هزینه وجود داشــت. مبلغ 25 صدم درصد از 
بودجه جاری دســتگاه های دولتی و استانی به امور زنان اختصاص یافت. زمانی 
که این طرح را من در کابینه مطرح کردم و به تصویب رســید، به مجلس رفت. 
آن زمان در مجلس ششــم، نیروهای خانم خوش فکری وجود داشتند که مدافع 
خانم ها بودند، نه خانم هایی که مدافع آقایان باشند. به هر صورت آن ها نیز طرح 
را تصویب کردند. این 25 صدم درصد وقتی در بودجه کلان ضرب می شود، مبلغ 
بســیار زیادی می گردد. به طور مثال مــا در وزارت آموزش و پرورش بودجه ای 
داشتیم، و مادامی که موافقت نامه ای امضا نمی شد و یا برنامه ای ارائه نمی گردید، 
اجازه تخصیص و برداشــت از این بودجه را نمی دادند. ما قدرت اجرایی نداشتیم 
زیرا اصلًا اجراکننده نبودیم، کلًا دستگاه ها باید خودشان مسائل مربوط به حوزه 

زنان را انجام دهند.
راهبرد سوم: نهادسازی و نهادینه کردن امور زنان بود، برای این امر لازم بود 
در وزارتخانه ها و ســازمان های دولتی دفاتری ایجاد شــود و برای  تشکیلات و 
سازمان های دولتی و غیر دولتی ، سازمان های مردم نهاد و تعاونی ها و ... قانون و 
آئین نامه و شــرح وظایفی تصویب گردد و برای اجرای فعالیت هایشان بودجه ای 
مشخص شــود. با این روش تعداد ســازمان های غیر دولتی زنان حدود 9 برابر 
  )NGO( شد. یعنی در ابتدای مسئولیت اینجانب حدود 55 سازمان مردم نهاد
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زنان

نکته ای که باید ذکر کنم اینکه وقتی درباره 
زنــان صحبــت می کنیم آن آقایــی که از 
تریبون مقدس نماز جمعه با بحث تحصیل 
زنان مخالفت می کند، بلافاصله به یاد همسر 
و یا دختر خودش می افتد و فکر می کند که 
زن فقط باید زایمان کند و بچه داری نماید. 
در حالیکه وقتی صحبت از زنان می شود این 
زن نقش های مختلفــی دارد از قبیل نقش 
مادری، همسری، دختری، نقش اجتماعی، 
فرهنگــی، سیاســی ، اقتصــادی و غیــره. 
همیــن زن دارای دوره های مختلف زندگی 
می باشد. دوره نوجوانی، جوانی، میانسالی، و 
ســالمندی. بنابر این هنگامیکه از امور زنان 
صحبت می کنیم باید توجه کرد منظورمان 
همه زنان در تمام نقش ها و ادوار زندگیشان 
هستند و لذا می توان ادعا نمود که این می 
شود نگرش جامع و سیســتماتیک به امور 
زنان. ما سعی داشتیم همه این موارد را در فعالیت هایمان مورد توجه قرار دهیم.

من معتقدم اگر در همه حوزه ها یک قدم پیش رویم بهتر است از اینکه در یک 
بعد ده قدم پیش رویم، زیرا نتیجه ای نخواهد داد. مگر می توان مسائل حقوقی را 

بدون توجه به مسائل فرهنگی یا مسائل اقتصادی حل کرد؟!
خدا را سپاسگزارم که فرصت خدمتگزاری به زنان این کشور و جمهوری اسلامی 
را به من عطا کرد. من حداکثر توان خود را به کار گرفتم، همکاران بسیار خوبی 
داشتم و شرایط مناسبی بود. از حمایت و پشتیبانی رئیس محترم جمهوری، اعضا 
محترم کابینه اصلاحات و در دوره ای از همکاری خوب مجلس ششــم برخوردار 
بودم. NGO ها بسیار همدلی و همراهی داشتند و بدین ترتیب توانستیم کارها 
را پیش ببریم. ولی متاســفانه بعد از تغییر دولت در بعضی زمینه ها با عقب گرد 
مواجه شــدیم. بودجه 22 میلیاردی زنان در سال 85 به 8 میلیارد تومان 
تنزل یافت. زیرا مجلس بر اساس برنامه ها بودجه می دهد وقتی برنامه ای موجود 
نبود، میزان بودجه کاهش میابد. پول ها را دادند به خیریه ها و یا زنان سرپرست 
خانوار در حالیکه تعداد زنان سرپرست خانوار یک ملیون و دویست هزار 
نفر است در مقابل ســی و هفت ملیون زنان کل کشور. یک نهاد دولتی 
باید برای همه زنان کشــور برنامه داشــته باشــد نه فقط برای یک گروه خاص. 
ســطح تشــکیلات دولتی امور زنان کاهش پیدا کرد با وجــودی که به معاونت 
تغییر نام یافت ولی از 60 پســت سازمانی به 20 پست سازمانی تنزل پیدا کرد. 
از عضویــت در بسیاری از شوراهای عالی که در آن زمان بنده عضو بودم 
خارج شدند، تشکیلات وزارت کشور تنزل پیدا کرد و کمیسیون بانوان 
استانداری ها حذف شد. تعریف سازمان ها و NGO ها را تغییر دادند و 
برخی هیئت های عزاداری ها را که فقط ســالی یکبار تشکیل می شوند 
جزء NGO ها قرار دادند در حالیکه واقعیت چیز دیگری بود و دچار سردرگمی 
و تناقض بســیار شدند. آن بخشی از امور که به عهده خود زنان بود با سختی و 
فراز و نشــیب ادامه یافت ولی آن بخشی از امور که به عهده دولت بود از آنجایی 
که متاسفانه دولت نگرشی به موضوع زنان نداشت، استدلال و منطقی نیز پشت 

قضیه امور زنان نبود، آن شد که دیدیم!!
بعد از اتمام سخنان خانم دکتر شجاعی زمانی نیز صرف پرسش و پاسخ گردید 

و در ادامه مراسم شب احیا برگزار شد.

و به مراکز شــبانه روزی می آورد و بعد از ظهر چهارشنبه این دانش آموزان را به 
خانواده هایشان در روستاها تحویل می داد. از آنجایی که بعد از ظهر آن ها در این 
مراکــز آزاد بود، برای آن ها انواع کلاس هــای مهارت های زندگی از قبیل صنایع 
دســتی ، کشاورزی، نقشه کشی و غیره گذاشته شد، بطوری که آنان هنگام فارغ 
التحصیلی، حرفه ای را نیز آموزش دیده بودند. در مقطع دبیرستان و هنرستان 
نیز مراکز فنی حرفه ای دختران در کل کشــور در رشته های متنوع به 

حدود 52 برابر رسید.
راهبرد پنجم: بحث مستند سازی فعالیت هایمان بود. از آنجایی که ما به ثبت 
در تاریخ معتقد هســتیم و می دانیم که این صداســت که می ماند و اگر مکتوب 
شود مدت بیشتری خواهد ماند، تلاشمان بر این بود که از هر فعالیتی، سمیناری، 
پروژه ای و ...گزارش عملکرد آن را مستندسازی نمائیم که مجموع آن گزارشات 
شامل، گزارش ملی، گزارش عملکرد چهار سال اول و چهار سال دوم تحت عنوان 
"مشــارکت زنان و دولت هفتم و هشتم در دو جلد کتاب منتشر شده به همراه 

چندین گزارش ملی دیگر که همگی به چاپ رسیده و در دسترس می باشد.
راهبرد ششم: بحث نگرش بین المللی بود. ما به این شعار و جمله درستی که 
»جهانی بیندیش و محلی عمل کن« اعتقاد داشتیم و سعی کردیم آنرا در عمل 
پیاده کنیم. در عصر جدید با رشــد و توسعه ارتباطات، منظقی نبود که ما فقط 
به حوزه خودمان محدود می شــدیم. ما که ادعای الگو بودن داریم باید در حوزه 
بین الملل نیز فعالیت داشته باشــیم. در همین راستا اقدامات خوبی نیز صورت 
گرفت. در سندهای بین المللی تاثیرگذار بودیم و بحث کنوانسیون حقوق زن را با 
شجاعت پیگیری نمودیم که مجلس ششم نیز آن را تصویب کرد. ولی در نتیجه 
اشــکالی که شورای نگهبان به آن گرفت، رد شد و به مجمع تشخیص مصلحت 

نظام ارسال گردید که هم اکنون نیز در آنجاست.
راهبرد هفتم: آخرین راهبرد ما، همه جانبه نگری بود. زمانی که از امور زنان 
صحبت می شــود، گاهی افراد فکر می کنند که مسئله ما فقط این است که چرا 
وزیر زن نداریم یا چرا زنان حق طلاق ندارند و یا چرا به زنان سرپرســت خانوار 
رسیدگی نمی شود. هر سه این ها هست ولی همه مشکلات زنان فقط محدود به 
این ها نیست. ما باید مجموعه مسائل و موضوعات زنان را در حوزه حقوق، 
اقتصاد، اشــتغال، فرهنگ، آموزش و بهداشت و... را هم ببینیم. در واقع 
ما یک نگرش همه جانبه و توســعه همه جانبه پایدار را برای زنان می خواستیم. 
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پس از آنکه حضور زنان درسالن های ورزشی به طورکامل 
ممنوع اعلام شــد و برخــی هیاهوهای رســانه ای باعث 
پیچیده شدن وضعیت شد و رایزنی های معاونت زنان ریاست جمهوری با وزارت 
ورزش و وزارت کشــور مبنی بر صدور مجوز در این زمینه نیز به نتیجه نرسید، 
اعتراضات و انتقادات فراوانی نسبت به این رویکرد حاصل شد. این اتفاق در حالی 
رخ داد که به گفته مولاوردی تا دو ســال قبل زنان اجازه حضور درســالن های 
مسابقات ورزشی را بدون ایجاد مشکلی داشتند و به یک باره بدون آنکه دلیل آن 
را بدانیم و بدون قانونی این حضور ممنوع اعلام شد. دور جدید بازی های ایران 
در لیگ جهانی در کشــورماه گذشته در حالی آغاز شد که زنان ایرانی تا لحظه 
آخر منتظر صدور مجوز جهت حضور در ســالن ها که حق طبیعی اشان همانند 
مردان این ســرزمین اســت،بودند. اما درکنار همه تهدیدهای ماه های گذشته 
تندروها مبنی بر عدم اجازه حضور زنان در ورزشگاه ها و به جهنم تبدیل کردن 
آنجــا برای آنها،این بار هم این مجوز که مســئول اصلی صدور آن وزارت ورزش 
بود، صادر نشد تا بار دیگر این حق از زنان گرفته شود. حتی قرار بود از بین 300 
درخواســت ارسال شده به وزارت ورزش جهت صدور آی دی کارت برای حضور 
خبرنگاران در سالن، برای تعدادی از انها این کارت صادر شود. اما به گفته یکی از 
منابع مطلع ورزشی، حدود 30 الی 40 آی دی کارت برای خبرنگاران زن صادر 
شــد که در نهایت فدراســیون والیبال در لحظه آخر آنها را کنسل و عنوان کرد 
نمی توانیم اجازه حضور خبرنگاران زن را در ســالن بدهیم. معدود زنانی هم که 
در سالن حضور داشتند و تصاویر آنها پس از بازی نخست با آمریکا در رسانه ها 
پخش شد، پاســپورت تیم میهمان را داشتند و این یعنی فقط زنان ایرانی نمی 

توانند بازی هم وطنان خود را از نزدیک تماشــا کنند. هر چند کمی بعد ودر دو 
بازی آخرتیم ملی والیبال کشــورمان و با حضور نماینده فدراســیون جهانی در 
ســالن محل برگزاری مسابقات برای نظارت بیشتر جهت ورود زنان تا حدی این 
مشکل حل شد اما با این حال سوال اینجاست که اگر مشکل تامین امنیت زنان 
در ســالن های ورزشی است، حفظ امنیت پاســپورت داران چه تفاوتی با حفظ 

امنیت زنان ایرانی ساکن در کشور دارد؟ 
بر اساس این اتفاقات و حواشی ایجاد شده به دلیل عدم صدور مجوز برای حضور 
زنان در استادیوم نظر سنجی ای ترتیب داده ایم که حدود 200 نفر در آن شرکت 
داشتند و نظرات متفاوتی درباره حضور صرف مردان در استادیوم ارائه دادند. اینکه 
چنــد نفر از مردان حاضرند برای حمایــت از زنان و در اعتراض به عدم اجازه به 
آنها به ورزشگاه نروند؟ در این میان حدود 50 نفر از شرکت کنندگان به صورت 
شفاف و واضح بیان کرده اند که به هیچ عنوان در این شرایط وارد استادیوم برای 
تماشــای مسابقات والیبال نخواهند شد و حاضر به حمایت هستند. تعدادی هم 
نظر ممتنع داده بودند که شــاید خودشان حاضر باشند نروند ولی با نرفتن آنها 
مشــکلی حل نمی شود. بخش دیگری از نظرات مردان بدین صورت بود. یکی از 
جوانان نوشــته:»باید از مردمی که فردا به استادیوم می روند این موضوع را نظر 
ســنجی کرد. اینکه حمایت از زنان برای حضور در سالن دغدغه چند درصدشان 
است. اصلا چند درصد می دانند که زنان میخواهند وارد استادیوم شوند،اما اجازه 
ورود ندارند. چند درصد از آنها برایشان مهم است که زنان هم بتوانند از این حق 

برخوردار شوند و در کنار مردان مسابقات را تماشا کنند«.
مرد میان سال دیگری نوشــته :»یا معیارهای جامعه را باید تغییر داد یا شکل 

نظرسنجیدربارهعدمحضورمرداندرسالنمسابقاتوالیبالدرحمایتاززنان
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زنان

فرد دیگری نوشته:»اگر ما مردم عادی هم نرویم که من بالشخصه نمی روم، اما 
هستند کسانی که وارد سالن ها شوند«.

آقای دیگری نوشته:»بلیط خریدم ولي دیشب تصمیم گرفتم که نروم.هزینه اش 
هم برایم مهم نیست«.

چند نفر هم پیشنهاد داده اند:»مردان همه بلیط ها را بخرند. پشت در ورزشگاه 
بمانند. اما داخل سالن ها نروند«.

تعدادی دیگر هم گفته اند:»نه خودمان میرویم و نه می گذاشــتیم دوســتان و 
آشنایانمان بروند«.

آقای حدود 40 ساله نوشته:»من که شرایطش را ندارم، ولی خیلی از کسانی که 
به ورزشگاه می روند،حضور یا عدم حضور خانم ها برایشان اهمیتی ندارد. به نظرم 

این راهکار موثر نیست«.
فرد دیگری نوشــته:»من فکرمی کنم تحریم تماشای مسابقات در سالن تنها راه 
حل ممکن اســت«. فرد دیگری هم گفته:»برای حمایت از جیب و زمان خودم 

هیچ وقت نمی روم«.
جوان دیگری نوشــته:»تنها راهی که باعث می شــود این رویا به واقعیت برسد، 

همین اعتراض و نرفتن آقایان است«.
فرد دیگری نوشته:»گرفتن پلاکارد اعتراضی در دست بهترین راهکار است. چون 

همیشه هستند کسانی که درسالن حضور پیدا کنند«.
فرد دیگری عنوان کرده»این کار فایده ندارد. باید با گفتمان و فرهنگ ســازی 

این مسئله را حل کرد«.
مرد میان سال دیگری گفته: »جامعه واقعی یعنی وقتی یک قشر یا گروهی در 

قبال حق آنها کوتاهی شد، بقیه از حقوق آن گروه دفاع کنند«.
پســر جوان دیگری نوشــته :»باید کاری کرد، باید صدای اعتراض را به گوش 
مســئولین رســاند. با تصمیم جامعه مدني و اجماع راحت تر می توان این کار را 

کرد«.
جوان دیگری گفته :»یکی از اصلی ترین دلایلی که به اســتادیوم نمی روم و از 

زنان حمایت می کنم، عدم اجازه ورود به زنان است«.
فرد دیگری عنوان کرده:»12000 نفر نســبت به جمعیت میلیونی تهران بسیار 
کم است و تحریم چنین رویدادی بعید است.با این حال من حاضرم که حمایت 

کنم و نروم«.»از ماها کاری برنمیاد«. این هم نظر دیگری است.
جوان دیگری با عصبانیت نوشته:»شما مردم همیشه می خواهید حضور نداشته 

باشید. کی می خواهید یاد بگیرید این استراتژی جواب گو نیست«.
 با این نظرها که یک جامعه آماری کوچک از مردان همین سرزمین است، می 
توان به این نتیجه رســید که هم بدبینی نسبت به اعتراض کردن و نتیجه دادن 
وجود دارد و هم حداقل نیمی از مردان که در نظر سنجی شرکت کردند حاضرند 
در حمایت از زنان در حالی که شــرایط حضور و لذت تماشای بازی از نزدیک را 
دارند، وارد استادیوم ها نشــوند. ای کاش دولت در این زمینه اقدامات و رایزنی 
های بیشتری با مسولان مربوطه و مخالفان انجام دهد تا بتواند بار دیگر این حق 

را به زنان این کشور بازگرداند.
توضیح مدیر مســئول: در کشــور ما آموزش امری ضروری است. چگونگی 
حضــور آقایان و بانوان در مجماع عمومی باید مــورد توجه قرارگیرد. حضور در 
مجامع عمومی به ســبک غربی ها در کشــور ما مورد پذیرش بسیاری از مردان 
نیست. بنابراین باید جستجو کنیم و راهی پیدا کنیم تا بتوانیم در مجامع عمومی 
حضور داشته باشیم و البته که شادی  و نشاط سالم بخصوص در اماکن ورزشی 

نیاز به مطالعه و امکانات خاص دارد.

حضور زنان را. ما در جامعه مذهبی زندگی می کنیم. حضور زنان در استادیوم و 
معیارهای جامعه با یکدیگر هم خوانی ندارد«.

جوان 25 ســاله ای عنوان کرده: »به نظرم میشه رفت و پلاکاردهایي در دفاع از 
حقوق زنان هم در دست داشت،میشــه رفت و فریاد زد تا تلویزیون هم تصاویر 
را پخش کند و همه ببینند. این بار اعتراضی  را بیشــتر نشــان می دهد. ولي با 
نرفتن و تحریم هیچ چیز حل نمیشــود«. فرد دیگری در پاسخ به این نظرعنوان 
کرده:»این مسئله می تواند باعث ایجاد مشکل شود و ممکن است بسیاری از افراد 
حاضر نشوند نوشته ای حمایتی در دست گیرند. اما اگر حضور در سالن را تحریم 

کنند شاید در ابعاد گسترده نتیجه مثمرثمرتری داشته باشد«.
فرد دیگری نوشته :»دوستان ما هیچکدام نتوانستند برای بازی اول بلیط بخرند.
اصلا بلیطی نمی ماند که این راهکار عملی شود«. فرد دیگری عنوان کرده:»ایمیل 

بدهید به فدراسیون جهانی والیبال شکایت کنید«. 
این در حالیست که همه می دانند گرفتن میزبانی اتفاق مثبتی نه برای والیبال 
کشور است که باعث هدررفت همه زحمت های بی دریغ بازیکنان تیم ملی والیبال 
که مدتی است روی دور جهانی افتاده اند می شود و نه برای زنان موثر است مهم 

حق بدیهی زنان است.
جوان دیگری نوشــته: »به نظرم نرفتن فایده ندارد.چون عده دیگه هستند که 
بروند. به هر حال همیشه افرادی هستند که بخواهند بی توجه به این موضوع در 
سالن حضور داشته باشند. چون روش را اشتباه می دانم و بی اثر، از این پیشنهاد 
نظرسنجی حمایت نمی کنم. با روش های بی تاثیرنمی توان کاری از پیش برد«.
فرد دیگری نوشته :»خودم حاضرم برای حمایت از زنان به ورزشگاه نروم. اما باید 
در گروه های گسترده تری مطرح شود«. »من که کلًا اهل ورزشگاه رفتن نیستم 
ولي اگر مي رفتم قائل به چنین اعتراضي نبودم چون این گونه اعتراض پاسخگو 

نیست«. این هم پاسخ مرد دیگری است.
جوانــی از جنوب ایران عنوان کرده:»قطعــا نخواهم رفت اگر بدانم با نرفتنم به 
یک سالن ورزشی، تمامی مشکلات زنان و کشور حل شود. تا زمانی که به دنبال 
این مســائل پیش پاافتاده باشیم درحالی که حقوق اولیه بسیاری از زنان رعایت 

نمی شود، هیچ یک از مشکلات اصلی حل نخواهد شد«.
این در حالیست که قرار نیست با یک نظر سنجی و یک حرکت اعتراضی همه 
مشکلات زنان حل شود.این نظرسنجی جهت جویاشدن از میزان حمایت است.

نه حل شدن همه چیز
فرد دیگری نوشته:»ایرانیها برای گران شدن مرغ و گوشت متحد نشدند که حالا 

بخواهند برای حمایت از حضور زنان در سالنهای ورزشی متحد شوند«.
جوان دیگری گفته: »رفتن یا نرفتــن من هیچ دردی را درمان نمیکند و فقط 
خودم را از تماشــای مســابقه محروم کردم بدون هیچ فایده دیگری. اصولا کار 
بیهوده نمی کنم، وقتی مطمئنم با نرفتن من همچنان سالن پر از تماشاچی هست 
و  نصف همین جمعیت بیرون درها منتظر ورودند. اما حتی اگر 1درصد بدانم که 
نرفتن بنده تاثیری خواهد داشــت، قطعاً نمی روم چون به شخصه شدیداً حامی 

احقاق حقوق بانوانم«.
جوان 26 ســاله ای نوشــته: »به نظرم بهترین کار همینه کــه مردان هم برای 
تماشای مسابقات درسالن تا آنجایی که می توانند حضور پیدا نکنند.فکرش قبلا 
به ذهنم رســیده بود. ولی مطمئنم هیچوقت نمی تواند اجرایی شود، من اصولا 

امکان رفتنش را نداشتم ولی اگر داشتم قطعا نمی رفتم«. 
در این میان برخی ها هم عنوان کردند:شخصا هیچ وقت به استادیوم نرفته اند 
وعلاقه ای هم ندارند که بروند. اما افرادی که می شناسند می روند و اصلا هم این 

موضوع برایشان اهمیتی ندارد.
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دادگاه هــا مورد قبول قانونگذار قــرار گرفته لکن در حال حاضر با توجه 
به ترافعی شدن )دعوای طرفین( تحقیقات مقدماتی از یک طرف و عدم 
توانایی بسیاری از متهمین به ارائه دفاعی مناسب در دادسرا از طرف دیگر 
و موارد عدیده اشــتباهات قضایی و تضییع حقوق متهمین که موجبات 
اطاله دادرسی را به دنبال داشته، توجه قانونگذار را به اهمیت و ضرورت 
حضور وکیل و ایفاء نقش مؤثر از سوی وی در مرحله تحقیقات مقدماتی 

و جمع آوری دلیل علیه متهم جلب نموده است.
برخلاف ماده 128 قانون آئین دادرســی کیفری مصوب 1378 در ماده 
190 ق.آ.د.ک. مصوب 1392 آمده اســت: »متهــم می تواند در مرحله 
تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگســتری همراه خود داشته باشد. 
این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم 
شــود. چنانچه متهم احضار شــود این حق در برگه احضاریه قید و به او 
ابلاغ می شــود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، 
مطالبی را که برای کشــف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم 

در اغلب نظام های حقوقی، اقدامات مقنن در جهت 
رعایــت حقوق شــهروندی و حقوق بشــر و تضمین 
اجرای صحیح این حقوق است و اقتضای نظام حقوقی 
مبتنی بر دموکراسی و مردم سالاری حمایت از حقوق 
شــهروندان در راستای دادرســی عادلانه و منصفانه 
است. یکی از حقوق سلب نشدنی شهروندان که حتی 
با تصویب قانون در قوه مقننه هم امکان ســلب این حقوق وجود ندارد، 
امکان داشتن وکیل مدافع در همه مراحل دادرسی است. بر همین اساس 
بهره مندی متهم از وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی و مساعدت 
وکیلی که خود انتخاب کرده تا در جهت حمایت از حقوقش و کمک برای 
دفاع بهره مند شــود، نیز از جمله حقــوق مصرح دفاعی متهم در مرحله 

بازداشت، می باشد. 
امروزه نقش ســازنده وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی امری 
انکارناپذیر اســت و اگرچه حق اســتفاده از وکیل در دادســرا دیرتر از 

اصل بر مجرم بودن وکیل است...؟!!!

سید ابوذر علوی

حقوق
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که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب مي نمایند. اسامي وکلاي 
مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام مي گردد.«

ایرادات وارده بر این تبصره عبارتست از: 
1- فلسفه اصلی اســتقلال وکیل، برخورداری مردم از پشتوانه 
دفاعی مستقل در مقابل رفتارهای خودکامه ای است که احیاناً در 
دادرسی به وقوع می پیوندد زیرا متهم در برابر اشخاصی همچون 
دادستان و بازپرس و قاضی قرار دارد که از قوای عمومی محسوب 
شده و دارای قدرت کافی در برخورد با وی می باشند. اما اقتضای 
دادرسی عادلانه اصل برابری سلاح ها در دفاع است. بنابراین حق 
انتخاب وکیل سلاحی است برابر با آنچه متهم با آن مواجه است. 
پس اگر قرار باشــد وکیل نیز گزینشی و مؤید یک مقام عمومی 
باشد، چه تضمینی برای رعایت حقوق مردم وجود خواهد داشت؟ 
آیا آرایی که در چنین فرآیندی صادر می شوند، از اعتبار داخلی و 

بین المللی بهره مند خواهند بود؟ 

2- تبصــره این ماده که حاکی از اقــدام جهت دار طراحان تصویب آن 
اســت، بدون توجه به مبانی فلســفه حق انتخاب وکیل و عدم اطلاعات 
کافی از ســایر مواد مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفته 
زیرا در ماده 190 همین قانون بیان داشــته: »متهم مي تواند در مرحله 
تحقیقات مقدماتي، یک نفر وکیل دادگســتري همراه خود داشته باشد. 
این حق باید پیش از شــروع تحقیق توســط بازپرس بــه متهم ابلاغ و 
تفهیم شــود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و 
به او ابلاغ مي شــود. وکیل متهم مي تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل 
آن، مطالبي را که براي کشــف حقیقــت و دفاع از متهم یا اجراي قانون 
لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشــته مي شود.« 
بنابرایــن به کاربردن کلمه »می تواند« در ماده 190 فوق الذکر دلالت بر 
حــق انتخاب موکل در تعیین وکیل دارد و نظر به وجود چنین ماده ای، 
تصویب تبصره ماده 48 کاری بس عبث و فارغ از اندیشــه های حقوقی 

بوده است. 
3- تبصره ماده 48 مصادیق جرایم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت 

بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت مجلس نوشــته می شــود.« 
همچنین مطابق تبصره 1 ماده 190 »ســلب حق همراه داشــتن وکیل 

یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات می شود.«
طبق مــاده 48 ق.ج.آ.د.ک. مصوب 1392: »با شــروع تحت نظر قرار 
گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و 
توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات 
نمایــد و وکیل می تواند در پایان ملاقــات با متهم که نباید بیش از یک 
ســاعت باشــد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.« 
بر این اســاس نقش وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران 
بسیار محدود اســت و هر چند صرف حضور وکیل خود گامی در جهت 
تحکیم حق دفاع متهم محسوب می شود لیکن در عمل از امتیازات چنین 
حضوری فقط کســانی که امکانات مالی تأمین و استفاده از آن را داشته 

باشند بهره مند می گردند.
در تبصره سابق ماده 48 ق.آ.د.ک. مصوب 1392 برخورداری از ملاقات 

با وکیل را در برخی جرایم تا یک هفته ممنوع اعلام نموده بود. در تبصره 
ایــن ماده آمده بود: »اگر شــخص به علت اتهام ارتــکاب یکی از جرائم 
ســازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشــور، سرقت، 
مــواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضــوع بندهای )الف(، )ب( و )پ( 
ماده )302( این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شــروع 
تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.« و در حالی که همه 
چیز برای اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری در اول تیرماه 1394 
مهیا می شد، کمیســیون قضایی مجلس در اقدامی جهت دار و فارغ از 
جنبه های علمی و فلســفی ناگهان در دقایق پایانی تبصره ماده 48 را به 
شــرح زیر اصلاح نموده که موجب نگرانی جامعه حقوقی کشور و فعالان 

عرصه حمایت از حقوق شهروندی گردید. 
تبصــره اصلاحی ماده 48 مصوب 1394 بیان می دارد: »در جرائم علیه 
امنیــت داخلي یا خارجي و همچنین جرائم ســازمان یافته که مجازات 
آنها مشــمول ماده )302( این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتي 
طرفین دعوي، وکیل یا وکلاي خود را از بین وکلاي رسمي دادگستري 
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7- نوع نگارش تبصره ماده 48 اصل را بر مجرم بودن وکیل دانسته مگر 
اینکه خلاف آن طبق حکم قطعی انتظامی یا قضایی ثابت شــود. این در 
حالیست که اصل بر برائت اســت و اصولاً وکیل دادگستری که در اخذ 
پروانه وکالت، علاوه بر آزمونهــای علمی، از مراحل تأیید صلاحیتی که 
زیرمجموعه قوه قضاییه می باشــند، به سلامت عبور نموده و تا وقتی که 
از وی سلب صلاحیت نشده، شایسته وکیل شدن و حق وکالت بر اساس 
قانون را داراســت؛ بنابراین انتخاب گزینشی وکلا از میان جامعه وکالت 
ترجیح بلامرجح اســت، زیرا این مصوبه از جهت ایجاد تبعیض ناروا بین 
وکلای دادگستری و ترجیح بلامرجح عده ای بر عده دیگر و نیز از جهت 
تعارض بــا امنیت قضایی عادلانه برای همه و تســاوی عمومی در برابر 

قانون، مغایر اصل سوم قانون اساسی است.
8- آیا نتیجه وضع این تبصره جــز ایجاد رانت برای عده ای و 
ایجاد بدبینی و تقسیم وکلا به خودی و غیرخودی و محدودکردن 
دامنه خودی ها و ایجاد حسِ غیرخودی بودن در تعداد بیشتری از 
وکلا نیست؟ آیا ایجاد چنین رانتی با سیاست های رسمی مبارزه 
با فساد و رانت خواری همخوانی دارد؟ آیا ایجاد چنین رانتی جز 
برخورد با وکلای آزاده ای که در دفاع از متهمین سیاسی گام بر 
می دارند نیست؟ به نظر می رســد تدوین جهت دار این تبصره بیشتر 
از آنکه تضییع حقوق متهمین جرایم عمومی را در پی داشــته باشــد، 
موجب تضییع حقوق متهمین سیاســی است زیرا اگر متهمی در مرحله 
تحقیقات مقدماتی، وکیل مورد اعتمادش را در کنار خود نداشــته باشد 
به ویژه در پرونده های سیاســی و امنیتی که تحقیقات از طرف مأموران 
و ضابطان دادگستری که اصولاً دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی هستند، 
انجام می شود، ممکن است روش های خاصی را برای احصای دلیل و اقرار 
از متهم به کار  برند که در تضاد با مفاد حقوق بشــر و شهروندی است و 
این شائبه به وجود می آید که ادله مطابق با شرع و عدالت به دست نیامده 
است پس حضور وکیل معتمد متهم می تواند در پاسداری از حقوق متهم و 
نگهبانی بر مراحل و نوع تحقیقات موثر باشد. در خاتمه یادآوری این نکته 
ضروری است که وکیل گزینشی قوه قضاییه از استقلال، بی طرفی 
و آزادانه بودن در دفاع و تصمیم برخوردار نبوده زیرا همیشه در 
صدد آن اســت تا در جهت جلب رضایت ریاست قوه قضاییه و 
ایجاد حس اعتماد در وی به منظور برخورداری از تأییدات ایشان 
رفتار نماید و در این راســتا حق دفاعی متهم سلب می گردد؛ از 
این رو شایسته است قوه مجریه در نسخ و لغو این تبصره اقدم 
نماید تا از خدشه دار شدن استقلال و بی طرفی دستگاه قضایی 

جلوگیری و از نقض حقوق بشر خودداری شود.

داخلی یا خارجی کشــور را مشخص ننموده و از این رهگذر ممکن است 
هرگونه نقد از ســوی مخالفین قانونی حاکمیــت و یا برگزاری کنگره و 
همایش از سوی منتقدین، جرم سازمان یافته یا جرم علیه امنیت تلقی 

شود و متهمین سیاسی را از حق داشتن وکیل ممنوع نماید. 
4- اصل 35 قانون اساسی اشــعار می دارد: »در همه دادگاه ها 
طرفیــن دعوا حق دارند برای خود وکیــل انتخاب نمایند و اگر 
توانایی انتخاب وکیل را نداشــته باشند؛ باید برای آنها امکانات 
تعیین وکیل فراهم گــردد.« این مصوبه با اطلاق اصل 35 قانون 
اساسی، مغایرت دارد. اصل مذکور به درستی حق داشتن وکیل را 
در زمره حقوق ملت آورده است. در حالیکه این تبصره موجب محدود 
کردن حق انتخاب موکلین است که باید از تعداد افراد خاصی مبادرت به 
انتخاب وکیل خود کنند؛ زیرا ضابطه وکیل و موکل بر اســاس حاکمیت 
اراده باید با اختیار شناســایی و اراده آزاد انجام شود و اطلاق این اصل و 
استفاده از کلمه »انتخاب« در متن آن، مقتضیِ آزادی افراد در برگزیدن 
وکیل اســت و بدیهی است که محدود کردن این حق به اراده یک مقام 

قضایی، با منطوق و مفهوم و مقصود اصل مذکور منافات دارد. 
5- وکالت یک عقد است که بین وکیل و موکل منعقد می شود. در انعقاد 
عقــود نیز از جمله مواردی که لازم الرعایه اســت، اجرای قواعد عمومی 
قراردادها مندرج در ماده 190 قانون مدنی است. از جمله قواعد عمومی 
قراردادها داشتن »قصد و رضای« طرفین در انعقاد عقد است و بنا بر ماده 
202 و 203 قانــون مدنی اکراه موجب عدم نفوذ معامله و اجبار موجب 
بطلان آن اســت. بنابراین اجبار موکل در انتخاب وکیل برخلاف قواعد 
عمومی قراردادها و امری باطل تلقی می شود. اما مطابق تبصره ماده 48 
موکل فقط می تواند از وکلایی وکیل خود را انتخاب کند که ریاست قوه 
قضاییه اسامی آنها را اعلام نماید و این یعنی محدود کردن قدرت انتخاب 
وکیل و ســلب حق انتخاب قانونی و صحیح و اجبار در انتخاب وکیل از 
میان وکلایی که مورد گزینش ریاست قوه قضاییه هستند که در تضاد با 

قواعد عمومی قراردادها و بناء عقلاست.
6- تبصره ماده 48 برای ریاســت قوه قضاییه نیز ایجاد تکلیف می کند. 
زیرا از ویژگی های انتخاب ریاست قوه قضاییه آن است که مجتهد عادل 
و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد که توسط مقام رهبری انتخاب 
می شود. بدیهی اســت در انتخاب برخی از وکلاء و محروم کردن برخی 
دیگر نیاز به دلایل و مستندات قانونی دارد در غیر این صورت سلب حق 
از عده ای موجب مســئولیت شرعی و قانونی و از دست دادن خصوصیت 
عدالت در ایشان خواهد بود که به طریق اولی از عدالت ساقط و شایستگی 

ریاست بر این قوه را از دست خواهد داد.

مشاورهحقوقیدرزمینهدعاویحقوقی،کیفری،خانوادگیواسنادتجاری
روزهای دوشنبه و چهارشنبه 

با حضور سید ابوذر علوی مدرس دانشگاه
از ساعت ۱8 الی ۲۱

تلفن: 09۱۲6944648
aboozar-10-10@yahoo.com :ایمیل

آدرس: تهران، خیابان سعدی شمالی، خیابان شهید برادران قائدی )هدایت سابق( پلاک ۱49
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دکتر امیرناصــر کاتوزیان در ســال 1310 در محله دردار 
تهران در خیابان ری متولد شد. خانواده وی از خاندان اصیل 
و قدیمی تهران بوده و نام و شــهرت اصلی آن، »تهرانی« بود و نام»کاتوزیان«، از 
نامهای اصیل پارســی و ایرانی به معنای »پارسایان« در جریان اخذ شناسنامه در 

دوره پهلوی اول، توسط خانواده وی انتخاب و بدین نام نیز معروف گشت.
تحصیلات ابتدایی را در دبســتان اقبال و دوره متوســطه را در دبیرستان علمیه 
گذراند و دوره های عالی و تکمیلی را تا اخذ مدرک دکترای رشته حقوق خصوصی 
و اسلامی در دانشــگاه تهران سپری کرد. دکتر امیر ناصر کاتوزیان از سال 1343 

بهمناسبت۱۱شهریور،سالروزعروجعارفانهپدرعلمحقوقایران

کاتوزیان؛قلاووز)۱(حقوعدالت
آبی که برآسود زمینش بخورد زود        دریا شود آن رود که پیوسته روان است

سید ابوذر علوی
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دانشــگاه ها وارد می شود. بازنشستگی، امری 
ضروری اســت، اما نباید طوری اجرا شــود 
که دانشــگاه ها را خالی از محققین برجسته 
کند. یک عیب کلی در دانشگاه های ما وجود 
دارد و آن این است که بین استادان برجستة 
صاحبنظر و با تجربه و استادانی که تازه آغاز 
به کار کرده اند، فاصله عمیقی وجود دارد!...«

دکتر کاتوزیان مــی فرماید: »هدف حقوق 
و تمــام زیر و بم آن اجــرای کامل عدالت و 
مصونیت جامعه از ظلم و بی عدالتی اســت.« 
او علت اصلی ماجرای مشــروطیت را هم در 
همین نکته می بیند و بیان می دارد: »عموی 
من یکی از سران اصلی مشروطیت بود و از او 
یادداشتهای متعددی هم در این باره به دست 
من رســیده که آن را در کتابی تحت عنوان 
»برداشتهایی راجع به تاریخ مشروطیت« به 
چاپ رســانده ام. در آنجا در مقدمه اش نوشــته ام که انقلاب مشروطیت در واقع 
قیامی برای دموکراسی خواهی نبوده اســت بلکه حکومت عادل می خواسته اند و 
عدالتخانه.« او علت مشروطیت را آرای متضادی می داند که قضات آن زمان صادر 
می کردند و فساد شدیدی که در دستگاه قضایی آن دوران رخنه کرده بود را عامل 

اصلی آن قیام می دانست. 
استاد بیان می دارند: »تلاش من همیشه این بود که بین کاخ دادگستری و مدرسه 
حقوق آشتی به وجود بیاورم. قضات برای خودشان یک سازی می زنند و حقوقدانان 
در دانشــکده حقوق، ساز دیگری. من همیشه در پی این موضوع بودم که بین این 
دو ساز هماهنگی به وجود آید. به همین علت، به رویه قضایی خیلی توجه داشتم 
و از آرای خــودم که در دوران قضاوت دادم، در کتابهایم زیاد اســتفاده کردم. دلم 
می خواســت به حقوق زنده دست پیدا کنم...« ایشــان در ادامه می فرمایند: »در 
تدوین قانون اساســی، از کســانی که خیلی اصرار داشت؛ قوه قضائیه وزیر نداشته 
باشد و به عنوان یک قوه مستقل از کابینه جدا شود، من بودم و هدفم هم این بود 
که دادگســتری در تندباد مسائل سیاسی قرار نگیرد. ....دادگستری  فقط قانون را 
ببیند و عدالت را و در سیاســت دخالت نکند...« )ماهنامه حقوق و اجتماع، شماره 

13 و 14، تیر1378.(
در پایان یادآوری این جمله از استاد خطاب به جوانان مبنی بر صبوری و خردورزی 
در کارها خالی از لطف نیست که بیان می داشت: »به جوانها می گویم اگر از چیزی 
عصبانی هســتید مراقب باشید، میراث گرانبهای چندین و چندساله پدرانتان را از 

روی عصبانیت به زمین نزنید...« 
کاتوزیان که به مصداق بیــت مولانا همچون قلاووزی در راه دقیق حق و عدالت 
بود در 11 شــهریور 1393 بدرود حیات گفــت و جامعه حقوقی ایران را در ماتم 
فروبرد؛ استاد اگرچه در کنار ما نیست ولی اندیشه های بلند انسانی اش در خدمت 
بزرگ به برپایی عدل و قســط، همچون چشمه ای خروشانی رونده و زنده است و 

یادآور این بیت که:
بسان رود که در نشیب دره سر به سنگ می زند، رونده باش!

امید هیچ معجزه ای زمرده نیست؛
زنده باش! 

پی نوشت
1. میزان، رهبر و راهنما

با درجه اســتادیاری به تدریس در دانشــگاه 
تهران پرداخت. ایشان در سال 1351 به درجه 
اســتادی تمام وقت گروه حقوق خصوصی و 
اسلامی با پایه یک اســتادی نائل آمد. تألیف 
42 جلد کتاب در زمینه هــای حقوق مدنی، 
فلسفه حقوق و آیین دادرســی و ارائه حدود 
400 مقاله علمــی در زمینه قضایی از جمله 

فعالیت های علمی دکتر کاتوزیان است.
فعالیــت در تهیه و تدوین پیش نویس قانون 
اساســی ایران، شــرکت در انتخابات مجلس 
خبرگان قانون اساســی در ســال 1358 به 
نمایندگی از نهضت آزادی و جبهه ملی ایران 
و....، از زمرة دیگر فعالیت های غیردانشــگاهی 
دکتر کاتوزیان بر شــمرده شــده است. با این 
وجود، روحیة آرام و پژوهندة وی سبب گردید 
تا با تــرک فعالیت های مدیریتــی و قضایی 

خویــش، در دنیای پـُـر رمز و راز مطالعه و پژوهش تمرکز کرده تا دســتاوردهای 
پژوهشــی و یافته های علمی خویش را به جامعه حقوقی کشور، به نیکی و نکوئی 

عرضه داشته و آنها را به یادمان، ماندگار نماید.
دکتر کاتوزیان »رســیدن بــه آرزو را به مثابة توقف می داند.« و به باور اســتاد، 
بزرگترین معضل نظام حقوقی کشــور، فراموش شدن جامعه از سوی حقوقدانان 
بوده و می فرمایند: »...آنها فکر می کنند همه چیز در قانون باید گفته شود و منبعث 
از قانون است، در حالی که حقوق غیر از قانون است. قانون، بخشی از حقوق رسمی 
است که توســط قوه مقننه و مجریه وضع می شود، ولی این اندیشه ها هستند و 
جامعه و ســازمان های اجتماعی که حقوق را می ســازد و زمینه های اصلی اش را 
فراهم می کند.« استاد »ناتوانی در شناخت معانی واقعی فقه و تقلید کورکورانه از 
غرب« را علت عقب ماندگی از تمدن می داند و در خصوص آزادی اندیشــه و بیان 
و عدالت بر این باور است: »آدمی اگر نتواند، آنگونه که می اندیشد افکارش را بیان 
بکند و اصلًا، جرأت بیان فکرش را نداشته باشد، در بحث آزادی و عدالت، همچنان 
در خم اول این وادی باقی خواهیم ماند و این حاصل نمی شود، مگر زمانی که هر 
کس؛ هر آنچه می اندیشد را بیان کند و برخورد اندیشه ها بر اثر همین اصل پیش 
پا افتاده میسر گردد. در همین حقوق، موانع فراوانی برای آزاد اندیشی وجود دارد و 
تا این موانع از سر راهش برداشته نشود، پای نظام حقوقی ما همچنان می لنگد...«

و این یکی از دغدغه های اصلی او بود. از نظر او هنوز سنگینی سالیان دور و دراز 
حکومتهای مســتبد در تاریخ ایران بر رفتار و ســکنات ما سایه انداخته است و ما 
هنوز تحت تأثیر بیش از چند هزار سال استبدادی هستیم که در تاریخ مان به ثبت 
رســیده و تا زمانی که سنگینی این سایه از شانه های ما جدا نشود در بحث آزادی 
و عدالت همچنان در خم اول این وادی باقی خواهیم ماند و این حاصل نمی شود 
مگر زمانی که هر کس هر آنچه می اندیشــد را بیان کند و برخورد اندیشه ها بر اثر 
همین اصل پیش پا افتاده میسر گردد. او می گوید: »در همین حقوق موانع فراوانی 
برای آزاداندیشــی وجود دارد و تا این موانع از سر راهش برداشته نشود پای نظام 

حقوقی ما همچنان می لنگد.«
همچنین بــه باور دکتــر کاتوزیان: »احترام اســتاد وقتی رعایت می شــود که 
بازنشســتگی به عنوان یک مجازات به کار نرود و بیان اندیشــه برای اســتاد آزاد 
باشد. من جسته گریخته، چیزهایی می شنوم که فکر می کنم حرمت لازم به استاد 
گذاشته نمی شــود! همواره دیده ایم در هر تغییری، بزرگترین صدمات به استادان 
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برای تهیه مجموعه آثار 
دکتر ناصر کاتوزیان 

با شماره زیر تماس بگیرید:
تلفکس: 021-77537022
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دکتر ناصر کاتوزیان 
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مالی، معاونت دانشــکده حقوق و ریاست دانشــکده در سال 1325. اما 
با وجود دارا بودن چنین ســمت هایی دکتر سنجابی مدام خود را تحت 
نظارت دستگاه امنیتی رضاشاهی می بیند و حتی برای سفر از تهران به 
کرج موظف به کسب اجازه از سروان مقدادی مسئول امور عشایر نظمیه 

می شود!!! 
پس از شهریور 1320 به همراه تعدای از دوستانش، دکتر شایگان، 
دکتر مهدی آذر، شــهید نورانی، دکتر مسعود ملکی، دکتر محمد 
حســین علی آبادی جمعیت »نهضت انقلابی ملی« را پایه گذاری 
می کند. این جمعیت در گفتگو با سران سه حزب »پیکار،استقلال 
و میهن پرســتان«،حزبی جدید به نام »میهن« تشکیل دادند. در 
فروردین 1325 این حزب با حزب ایران ادغام شد و سنجابی 

به عضویت کمیته مرکزی حزب  ایران راه یافت. 
مهــر1328 به فراخوان شــادروان دکتر محمد مصدق در 
اعتراض به عدم برگزاری انتخابات آزاد دربرابر کاخ نیاوران 
و تشــکیل جبهه ملی ایران پاســخ مثبــت داد و در گروه 
پایه گذاران جبهه ملی ایران قرار گرفت. پس از روی کارآمدن 
دولت ملی دکتر مصدق، به سمت وزارت فرهنگ منصوب شد. 
ایشــان در دوران کوتاه مسئولیتش به تکمیل آرامگاه ابن سینا 
و تهیه مقدمات برگزاری جشن هزاره ابن سینا 
مبادرت ورزید. سنجابی در جنبش ملی شدن 
صنعت نفت با ســمت قاضی دیوان داوری 
لاهه بزرگترین و فراموش ناشدنی ترین 
خدمتش به ملت ایران را در تاریخ 
برای همیشه ثبت می کند و بی 
گمان هیچــگاه دروغگویان 
وارونه نویس تاریخ، یارای 
آن نخواهند داشــت که 
این خدمت ســنجابی 
را فراموش و از صحیفه 
تاریخ پاک کنند. او در 
هفدهم  دوره  انتخابات 
از  ملی  شورای  مجلس 
برگزیده  کرمانشاه  حوزه 

می شود.
در روز چهارشــنبه ســیاه 
کودتــای 28 مــرداد و به گفته 
شــادروان مهندس مهدی بازرگان، 

درحالی که برخی رســانه های برون مرزی با پخش 
مستندهایی تهی از سند و مدرک و با رویکردی عوام 
فریبانه درصدد قهرمان سازی از چهرهایی بی ربط به نهضت ملی ایران و 
جبهه ملی هستند، یاد کردن از دکتر سنجابی بی گمان وظیفه ای ملی 

است.
14 تیر 1394 خورشیدی، بیستمین سالگرد پرواز جاودانه زنده یاد دکتر 
کریم بخت یار سنجابی بود. دکتر سنجابی در سال 1283 در ماهیدشت 
کرمانشاه چشم بر گیتی گشود. پدر بزرگش شیرخان )صمصام الملک(، 
پدرش ســردار ناصر خان سنجابی)قاسم( از سران ایل غیور سنجاب در 
سال های جنگ جهانی اول دلیرانه به سان همه ایران خواهان از استقلال 

و تمامیت ارضی ایران پاسداری کردند.
سال 1300 خورشــیدی در تهران به مدرسه علوم سیاسی که 

ریاســتش با زنده یاد علی اکبر دهخدا بود وارد شده و در کنار 
زنده یادان دکتر سید علی شایگان شیرازی، احمد و غلامحسین 

مصدق و سید محمد باقر حجازی به تحصیل می پردازد.
در ســال 1307 در کنکور اعزام به خارج از کشور دانشجویان 

شــرکت کرده و پس از قبولی به همراه دکتر سید علی شایگان 
شیرازی به فرانسه سفر می کند. سنجابی دوره 6 ساله تحصیل 

در فرانســه را با موفقیت طــی می کند و از 
پایان نامه دکترایش تحت عنوان »اقتصاد 
روســتایی و نظام زمینــداری در ایران« 

دفــاع می کند. پس از بازگشــت به 
ایــران در اواخر ســال 1313 و 

یا اوایل 1314 در دانشــکده 
حقوق دانشــگاه تهران به 

سمت دانشیاری منصوب 
»حقوق  کرسی  و  شده 
خــود  بــه  را  اداری« 

اختصاص می دهد.
از  پــس  ایشــان 
میهن  بــه  بازگشــت، 

مسئولیت های گوناگونی 
را تجربه کــرد. از جمله:  

ریاست دبیرســتان دارایی، 
معاونت ادراه کل اوقاف، رئیس 

اداره  اداره تعلیمات عالیه، ریاست 
حقوق بانک ملی و ریاســت اداره کل 

آمار و بررســی هــای وزارت دارایی و اقتصاد 

بخت یار میهن پرست

محسن زمانی

تاریخ
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تاریخ

سپهر سیاست مجبور به کناره گیری و با درپیش گرفتن سیاست »صبر 
و انتظار« روانشــاد اللهیارصالح همراهی می کند. پس از شکســته شدن 
جو خفقان و دهان بندان کاربدســتان آریامهری و از ســرگیری تکاپوی 
جبهه ملی، در 22 خرداد 1356 به همراه دکتر شــاپور بختیار و شهید 
داریوش فروهر با نگارش نامه سرگشــاده به شــاه نســبت به پیامدهای 
قانون گریزی، خودکامگی و فســاد اخلاقی و اقتصادی حاکم دلســوزانه 
و خردمندانه هشــدار می دهد. در ســال 1356 دکتر سنجابی به همراه 
کنش تشکیلاتی در »اتحاد نیروهای ملی«، در »جمعیت دفاع از آزادی 
و حقوق بشر« به همراه دکتر لاهیجی، دکتر پیمان، دکتر محمد ملکی و 
زنده یادان بازرگان، سامی، احمد صدر حاج سید جوادی و تعدادی دیگر 
تکاپو می ورزد اما شــوربختانه به دلیل اختلاف های شخصی  با مهندس 
بازرگان از جمعیت کناره گیری می کند. در اردیبهشت 1357 مورد توجه 
الطاف ملوکانه سازمان به اصطلاح انتقام ساواک قرار می گیرد و خانه اش 

به همراه سرای شادروانان بازرگان و فروهر تخریب می شود. 
همزمان با اوج گیری انقلاب ســلطنت ســتیز بهمن 57 ملت ایران، در 
آبانماه به همراه همســرش و شــادروان حاج محمــود مانیان به پاریس 
ســفر می کند. در این سفر بنا به خاطرات دکتر عبدالکریم انواری، دکتر 
عبدالرحمن برومند در پاکتی 50 هزار تومان پول به عنوان هزینه سفر به 
دکتر سنجابی می دهد تا در هتلی اقامت کند. دکتر سنجابی در دهکده 
نوفل لوشاتو به دیدار مرحوم آیت الله خمینی می رود و بیانیه سه ماده ای 

جنجالی و تاریخی اش را در آبانماه 57 صادر می کند.
پس از بازگشــت به ایران، در نشست شــورای مرکزی جبهه ملی این 
بیانیه به اتفاق آراء به عنوان منشــور سیاســی جبهه ملی مورد تصویب 
قرار می گیرد) ر. ک خاطرات عبدالکریم انواری( و همه اعضای شــورا به 
ویژه دکتر شاپور بختیار با آن موافقت کرده و صورت جلسه شورا را امضا 

می کنند.
در پلونوم )کنگره( حزب ایران در سرای دکتر بختیار به پیروی از جبهه 
ملی بیانیه ســه ماده ای دکتر ســنجابی مورد تایید امضای سران حزب 

ایران،به ویژه دکتر شاپور بختیار دبیرکل حزب  قرار می گیرد.
در کنفرانــس مطبوعاتی که قرار بود دکتر ســنجابی به همراه داریوش 
فروهر و دکتر بختیار در سالن کتابخانه منزل دکتر سنجابی برگزار کنند، 
به دلیل بیانیه ســه ماده ای فوق الذکر،دکتر ســنجابی به همراه فروهر 

بازداشت می شود و این کنفرانس لغو می گردد. 
ســنجابی با صدور بیانیه رســمی جبهه ملی باردیگر دست رد بر سینه 
شــاه می زند،صدیقی با قرار دادن شروطی سنگین برای پذیرش نخست 
وزیری،شــاه را دچار مخاطره نمود و در نهایت با شاپور بختیار به توافق 
رسید. بختیار مذاکراتش را با دربار از سال 1356 آغاز و به واسطه خاله اش 
لوئیز قطبی، مادر رضا قطبی برای صعود به پست نخست وزیری چنان سر 
و دست می شکاند که پنهانی و بدون هماهنگی با یارانش در جبهه ملی  
حزب ایران و با زیرپاگذاشتن »مرکزیت شورایی«، »دموکراسی سازمانی« 
و »انضباط ســازمانی« پیشنهاد نخســت وزیری را یک دل نه صد دل با 
آغوش جان پذیرفت. بختیار که آشکارا می گفت: »نمی خواهد همیشه 
نفر دوم باشــد.« بر پایه حس جاه طلبی پیش از اندازه اش،دن کیشوت 
وار،اخــراج از جبهه ملــی به اتفاق اکثریت آراء را بــه جان خرید. دکتر 

قیام فواحش و روســپیان،مهدی میراشرافی در نطقی رادیویی و به دروغ 
اعلام می کند:»دکتر فاطمی و دکتر سنجابی تکه تکه شدند!!!« این خبر 
موجــب رنجش شــدید  دکتر مصدق می شــود و اطرافیانش با دلداری 

ایشان، تلاشی بسیار در آرام کردنش می کنند.
با چیرگی جو خفقان و ســرکوب، سنجابی مجبور به اختفا می شود. در 
فروردین 1334 با وساطت نوه حشمت الدوله والا تبار )در زمان احمدشاه 
وزیر جنگ بود( و پدربزرگش در نزد شاه، سنجابی مدتی کوتاه بازداشت 
و ســپس آزاد می شود و تدریسش را در دانشکده حقوق از سر می گیرد. 
در اعتراض به انتخابات کذایی و تقلبی مجلســین شورای ملی و سنا در 
تابســتان 39، در زمستان همین سال در کتابخانه مجلس سنا به همراه 
بسیاری از ملیون همچون زنده یادان الله یار صالح، دکتر مهدی آذر، دکتر 
شمس الدین امیرعلایی، دکتر محمد علی کشاورز صدر، مهندس مهدی 
بازرگان، دکتر غلامحســین صدیقی، مهندس حسیبی و اصغر پارسا و ... 
متحصن می شود. این تحصن به مدت بیش از یک ماه ادامه پیدا کرده و 
حکم غیررسمی بازداشت سنجابی و دیگر متحصنین را در بر داشته است. 
 پس از روی کارآمــدن دولت علی امینی، جبهه ملی اقدام به برگزاری 
گردهمایی در جلالیه تهران در 28 اردیبهشــت 1340 می کند. در این 
گردهمایی دکتر سنجابی به عنوان سخنران نخست گردهمایی به همراه 
شادروان دکتر غلام حسین صدیقی با رعایت اصول سازمانی توافق شده 
سخنرانی می کند و از پرداختن به سخنرانی در»کنسرسیوم«، »سیاست 
خارجی«، »پیمان ســنتو« به مانند دکتر صدیقی خودداری می کند. اما 
سخنران  سوم گردهمایی دکتر شاپور بختیار با عدم رعایت اصول سازمانی 
و مقررات تصویب شده در شورایعالی جبهه ملی در مورد سه مسئله فوق 
الذکر داد ســخن ســرداده و جبهه ملی را دچار از هم گسیختگی و بی 
نظمی و مخاطره می کند. پس از برگزاری گردهمایی دکتر ســنجابی در 
گفتگو با جراید آشــکارا اعلام می کند:»بختیار نظر شخصی خود را ارائه 
کــرده و ارتباطی با جبهه ملی ندارد.« پیامــد این بی نضباطی، برخورد 
ســنگین هیات حاکمه و جلوگیری از برگزاری گردهمایی سالگشت 30 
تیر در ابن بابویه و بازداشت سران و رهبران جبهه ملی از جمله سنجابی، 

دکتر صدیقی، صالح، حسیبی، بختیار و ... می شود.
پس از رویداد یکم بهمن 1340 و یورش وحشــیانه گارد شاهنشاهی و 
هوانیروز به فرماندهی سرهنگ خسروداد به دانشگاه تهران، دکتر سنجابی 

به همراه یارانش بار دیگر بازداشت می شود.
کریم ســنجابی در کنگره جبهه ملی در دی ماه 1341 در سرای زنده 
یاد حاج حســن قاسمیه شــرکت کرده و به عضویت شورای مرکزی و 
هیات اجرایی جبهه ملی برگزیده می شــود. پس از هیاهوی کاربدستان 
شاهنشــاهی برای اجرای طرح »اصلاحات ارضی« و لوایح شــش گانه 
موســوم به انقلاب ســفید! جبهه ملی ایران در ششــم بهمن 1341 در 
بیانیه ای دلیرانه رویاروی رژیم کودتاچی ایستادگی کرده و کینه بیش از 
پیش شاه را به جان می خرد. عصر ششم بهمن 1341 سنجابی بار دیگر 
به همراه ســران و رهبران جبهه ملــی و نزدیک به 150 تن از هموندان 
جبهه ملی بازداشت و تا 18 شهریور 1342 زندانی می شود. پس از آزادی 
از زندان و فضای ســنگین سرکوب و خشونت بدســتور شاه که امکان 
کنشــگری سیاســی از همه نیروهای ملی و دموکرات سلب شده بود از 
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همچون ترجمه »تاریخ عقاید اقتصادی« نوشــته شارل ریست)2 جلد(، 
»ایل ســنجاب« و »امیدها و ناامیدهای،خاطرات سیاسی« می باشد. به 
همین دلیل ناسپاسی به شخصیت و جایگاه علمی و ملی اش جای بسی 
افســوس و دریغ دارد. در سالهای جنگ 8 ســاله و دوری اش از میهن 
بارها با صدور بیانیه ایل سنجاب را تشویق به ادامه مقاومت و ایستادگی 
در برابر آرتش رژیم بعث عراق کرد و در پاســخ به فراخوان های سازمان 
های تروریســتی و میهن فروش به ویژه »فرقه رجوی« رادمردانه پاسخ 
منفی داد. چرا که سنجابی باورمند بود:»حکومتی که با خشونت و اسلحه 

بدست آید،با خشونت و اسلحه هم باید حفظ شود.«
در پایان این یادداشت و در بیستمین سالگرد رخ در نقاب خاک کشیدن 
زنده یاد دکتر کریم بخت یار سنجابی می توانیم اینگونه جمع بندی کنیم: 
سنجابی به سان همه انســان ها خطا کار بود اما خیانت کار نبود. میهن 
پرست بود و باقی ماند. مصدقی بود و باقی ماند. به سان شادروانان دکتر 
مصدق، الله یار صالح،مهندس حسیبی، نصرت الله امینی، اسدالله مبشری 
به رغم باورمندی به دیانت و عامل بودن به فرایض مذهبی،»مســلمانی 
ســکولار« بود و باقی ماند. حتی در سالهای سخت دور از میهن پس از 
انقلاب، از شرکتش در انقلاب سلطنت ستیز بهمن 57 پشیمان نشد و به  
ســان کوه بر آرمان های ملی و دموکراتیک خویش ایستاد و از سرنگونی 
نظام شاهنشــاهی همیشــه دفاع می کرد. کاک کریم بخت یار سنجابی 
کُرد بود و به کُرد بودن خود همیشه می بالید و می نازید.تاریخ سنجابی 
را گرامی خواهد داشــت و یاد و خاطره اش در میان ملیون و ملت ایران 
هماره جاودانه و برقرار هســت و خواهد بود. روان آزاده اش شاد و یادش 

گرامی باد.

ســنجابی با پیروزی انقلاب و روی کارآمدن دولت موقت ملی بازرگان به 
سمت وزارت امور خارجه منصوب شد؛ اما به دلیل اختلاف های گذشته از 
یک سو و هرج و مرج بر دستگاه اداری کشور نخستین بار در اسفند 57 
خورشیدی اســتعفا کرد. این استعفا مورد پذیرش آیت الله خمینی قرار 
نگرفت و با توصیه ایشان این تصمیم موکول به پس از برگزاری رفراندوم 
جمهوری اسلامی فروردین 1358 شد. در اردیبهشت 1358 سرانجام در 
اعتراض به »بی دولتی« استعفا کرد و آشکارا عنوان نمود نه در اعتراض 
به دولت کــه در اعتراض به هرج و مرج و بی قانونی، پس از دخالت های 
ناروا دکتر شهریار روحانی در سفارت ایران در  آمریکا و اظهارات ناصواب 

و  دخالت های نابجایش نابه جایش مجبور به کناره گیری شده است.
دکتر ســنجابی در نخســتین دروه انتخابات مجلس شــورای پس  از 
انقلاب از حوزه انتخابیه کرمانشاه شرکت نموده اما از راه یابی به مجلس 
بازماند که خود داســتان هزار قصه و پرغصه دیگری اســت. پس از آغاز 
جنگ ایران-عراق به ســان همه میهن پرســتان ایل سنجاب را تشویق 
به رویارویی و ایســتادگی در برابر آرتش رژیم بعث عراق می کند. پس از 
فرا رسیدن »خرداد سخت و سنگین شصت«،که »گلوله شلیک«،»خون 
جاری«و »اشــکها ریخته شــد؛« در مرداد 1361 ایران را برای همیشه 
به همراه همســرش با چشمانی نمناک ترک گفت و آرزوی بازگشت به 
ایران و زادگاهش کرمانشــاه را به ســان داغی ســوزناک بر دل بی قرار 
و میهن دوســتش نگاه داشــت. لازم به یاد آوری اســت بنا به خاطرات 
جناب آقای سید محمود دعایی،تلاشهای ایشان برای بازگردانیدن دکتر 
ســنجابی ناکام ماند. دکتر ســنجابی علاوه بر شخصیت ملی و مصدقی 
اش و تخصص در رشــته حقوق و تالیفاتش در این حوزه،صاحب آثاری 
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اجتماعی

تعاون یک اجتماع مســتقل از افراد است که برای 
تامین نیازها و علایق مشــترک اقتصادی, اجتماعی 
و فرهنگی خود از طریق یک موسســه با مالکیت مشــترک و با نظارت 
مردمی به صــورت داوطلبانه گردهم آمده اند و ارزش های بین المللی 

تعاون عبارتند از:
خودیاری, مردم سالاری ,برابری, همبستگی, مسئولیت پذیری و انصاف 
لازم به ذکر اســت که بنیانگذاران اولیه تعاون در جهان به ارزشــهای 

اخلاقی همچون صداقت, شــفافیت, مسئولیت پذیری اجتماعی و توجه 
به دیگران نیز معتقد بودند.

تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان
در نیکوکاری و پرهیزگاری یکدیگر را یاری کنید و در گناه و د 

شمنی به یکدیگر یاری نرسانید.)مائده 2(
 آیه شریفه فوق اشاره کلی و تاکیدی دارد بر اینکه در نیکی و 

تقوای الهی یکدیگر را یاری کنید.

تعاونیدرباوربینالمللی

اجتماعی

مهرانگیز توکلی
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دولتی ناشی از تعدیل را نیز بکار گمارد. همچنین بررسی در کشورهای 
توســعه یافته نشــان می دهد که بخش صنایع کوچک ومتوسط موتور 
محرکه اصلی اقتصادی می باشــند. در چنین شرایطی به نظر می رسد 
بهترین مکانیزم برای ســاختار صنایع کوچک و متوســط، شرکت های 
تعاونی می باشند که با نظارت دموکراتیک مشارکت اقتصادی اعضا اداره 
می گردد. همچنین با آموزش و اطلاع رسانی و همکاری بین تعاونی ها، 

کاهش نرخ بیکاری و توسعه پایدار جوامع موثر می باشند.
قابل ذکر است که ســال 2012 سال بین المللی تعاون نامگذاری شد 
زیرا تعاون در بحران ها کمترین آســیب را دیده است و شیوه اقتصادی 

مناسبی برای برون رفت از بحران های اقتصادی بشمار می رود.
در کشــورهای در حال توسعه، کمبود ســرمایه و عدم فرهنگ درست 
در ســرمایه گذاری سبب شده تا همان ســرمایه های اندک نیز صرف 
فعالیت های نادرست اقتصادی گردد و مشکلات عدیده ای را گریبانگیر 

جامعه نماید.
اصل 43 قانون اساســی در بخش تعاون اشاره دارد به تامین شرایط و 
امکانات کار برای همه به منظور رســیدن به اشتغال کامل و قرار دادن 
وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کار هستند ولی وسایل کار 
ندارند, به شــکل تعاونی, از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که 
نه به تمرکز ثروت دردست افراد و گروههای خاص منتهی می شود  ونه 
دولــت را به صورت یک کارفرمای بزرک و مطلق درآورد. این اقدام باید 
با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشــور در هر 

یک از مراحل رشد صورت گیرد. 
بــا توجه به اینکه تا پایان برنامه پنجم توســعه اقتصادی فرصتی باقی 
نمانده و از سهم 25 درصدی بخش تعاون فقط 5 درصد آن محقق شده 
اســت به نظر می رســد که در این خصوص دولت نهادها و ارگان های 
مرتبــط با تعاون کوتاهی نموده  و این مهم نیاز به برنامه ریزی دقیق و 
جامعی داشته باشد. دولت در این زمینه باید از اساتید و صاحب نظران 
تعاون کمک گرفته و با ایجاد و حمایت از کسب و کارها، صنایع کوچک 
و ایجاد مشاغل خانگی در قالب تعاونی ها به اهداف مورد نظر که همانا 

کاهش فقر و بیکاری و تبعیض است دست یابد.
کشور ما دارای موقعیت ژئوپولتیک و شاهراه اقتصادی جهان می باشد 
و همچنین بدلیل داشتن اســتعدادهای بالقوه اقتصادی و اجتماعی در 
زمینه های فرهنگی, گردشــگری، صنایع دستی و منابع زیرزمینی و .. 
می تواند یکی از 15 کشور صنعتی دنیا گردد. چنانچه صنایع کوچک و 
متوســط در قالب تعاونی تشکیل شود نه تنها بیکاری و فقر کاهش می 
یابد بلکه حضور افراد در مجامع تصمیم گیری، ســبب توانمند ســازی 
سرمایه های اجتماعی کشور و در نتیجه کم شدن هزینه های زندگی و 

بالا رفتن فرهنگ و توسعه می گردد.
پی نوشت:

جان ملور معتقد اســت توســعه اقتصادی عبارت است از فرایندی که 
طــی آن جامعه، کارایی تولید و عرضــه کالا و خدمات موردنیاز خود را 
افزایش داده و به تبع آن ســطح زندگی سرانه و میزان رفاه اعضای خود 

را بالا می برد.

در این آیه بر تقوا از طریق توجه به خدا، اعمال صالح، نیکی و همکاری 
متقابل در امور اجتماعی واقتصادی براساس ارزش های اخلاقی اسلامی 

تاکید شده است.
امــروزه در عرصه هــای رقابت اجتماعی و اقتصادی و بدلیل ســرعت 
پیشرفت علم و تکنولوژی و بهره گیری از منابع اولیه تولید و نیز افزایش 
اهمیــت نقش انســانها در فرایندهای تولیدی, خدماتی, و پشــتیبانی، 

اهمیت بیش از پیش همکاری و تعاون رخ می نمایاند.
زیرا تعاون می توانــد بعنوان یکی از مهمترین و موثرترین نهادها، گام 
مثبتی در جهت ایجاد فصای مناســب به منظــور افزایش منابع ملی, 

کاهش نرخ بیکاری , تعادل ساختاری و توسعه پایدار جامعه بردارد.
به تعبیر کوفی عنان دبیر کل ســابق سازمان ملل، تعاونی ها وسایلی را 
بــه وجود می آورند که غالبا تنها ابزار موجود در دســت یابی به عدالت 
اجتماعی است .همچنین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه 
49/155 مورخ 23/ دسامبر 1994 تصدیق کرد که تعاونی، عضو جدایی 
ناپذیر توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشــورها می باشد. )باور تعاون/ 

موسسه توسعه روستایی/ عباسی، محمد1389(
تعاونی ها بستر مناسبی برای افزایش و توزیع مطلوب فرصت مشارکت 
در تصمیم گیری اجتماعی و اقتصادی می باشــند. در اصل دوم و سوم 
اصول بین المللی تعاون اشــاره به نظارت دموکراتیک اعضا و مشارکت 
اقتصادی آنها دارد لذا میتوان تعاون را یک اهرم مناسب توسعه اقتصادی 
برشــمرد که همگام با دو بخش دیگر اقتصــادی )دولتی و خصوصی( 
در بهبود شــرایط زندگی, کار, تولید و ارتقاء ســطح درآمد و وضعیت 
اجتماعی مردم موثر باشــد تعاونی ها اگر به طور اساسی و درست مورد 
حمایت قرار گیرد بار هزینه های دولت را کاهش داده و به تدریج سبب 
کاهش فقر و آسیب های اجتماعی و در نتیجه توسعه پایدار گردد. لذا به 
کمک تعاونی ها درجهت توانمند سازی سرمایه های اجتماعی و بهبود 
شرایط اقتصادی و کســب وکار و تکیه بر کار آفرینی و خلق ارزشها به 

توسعه پایدار جامعه دست خواهیم یافت.
چنانچه فرهنگ و روحیه تعاون و مشارکت مردمی در جامعه رشد پیدا 
کنــد افراد می آموزند که چگونه به هم کمک کنند, کارآفرین باشــند 
ومشکلات اجتماعی و اقتصادی خود وجامعه را در قالب تشکیل تعاونی 
حل کنند. شــرکت ها و اتحادیه های تعاونی, موسســاتی هســتند که 
متعلق به مردم و با سرمایه و مدیریت مردم آغاز به کار نموده و در نهایت 
درآمد آنها نصیب اعضا می گردد. افزایش چنین موسساتی در کشورهای 
در حال توســعه، ســبب حضور فعال مردم در صحنه ها و فعالیت های 
اجتماعی می گردد و به نوعی نشــان دهنده اعتماد مردم به خود است. 
مزیت شرکت های تعاونی نسبت به موسسات دولتی و خصوصی، توزیع 
عادلانه فرصت های کار و درآمد  با ســرمایه های اندک و مشارکت در 

تصمیم گیری در جهت بالا رفتن رفاه اجتماعی و اقتصادی می باشد.
در بســیاری از کشورهای در حال توســعه ثابت شده است که بخش 
صنایع کوچک و متوســط می تواند نقش کلیدی در اشتغالزایی، ریشه 
کنی فقر و کمک به اقشار آسیب پذیر ایفا کند و نه تنها نیروی کار ناشی 
از رشــد طبیعی را جذب نماید که قادر است نیروی مازاد شرکت های 
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موبایل مهم ترین تکنولوژي فردي اســت که ضمن 
ایجــاد »خلوت مســتقل فردي« رابطــه اجتماعي 
شــخص را در یک بستر شبکه اي معنادار کرده است. وسیله ای ارتباطي 
کــه ظرفیت هاي روبه توســعه آن، این ابزار ارتباطــي را کامپیوتري و 
چند رسانه اي کرده اســت. با این نگاه، تلفن همراه »تکنولوژي فردي« 
محسوب مي شود که حوزه استقلال جدیدي از  »فردگرایي« را منعکس 

مي کند. 
تکنولوژي ارتباطــات و اطلاعات، حوزه تحولات ارتباطي و اجتماعي و 
نیز قلمروهاي گســترده اي مثل محله، شهر، کشور و منطقه را به همه 
جهان توسعه بخشیده است. از این منظر تلفن همراه یعني فرد در همه 
حــال، پیوند خورده با جهان. بر این اســاس، تلفن همراه نماد »ارتباط 
همه جا حاضر« اســت. این ویژگی، موبایل را به مفهوم »جامعه مجازي 

فراگیر« نزدیک مي کند. 
به طور کلي مي توان گفت اســتفاده از موبایل یک امر فردي اســت که 
بسیار تحت تاثیر عوامل و فرایندهاي اجتماعي است و مي توان از آن به 

»تکنولوژي همه رسانه اي فردي« تعبیر کرد.
•پایگاهاجتماعیخانوادهتاثیریدرنوعاســتفادهوگرایشبهتلفن

همراهندارد
امروزه تلفن همراه در مقایسه با رایانه و فناوري هاي اینترنتي، به دلیل 

ارزاني و سهولت استفاده از آن، نفوذ بیشتري در زندگي اجتماعي، سبک 
زندگي و رفتار مصرفي مردم دارد. 

در میان مردم به ویژه نوجوانان، تلفن همراه به صنعتی سرگرم کننده و 
وقت گذران برای فرار از فرسایش، فرسودگی و روزمرگی بدل شده است. 
تعداد اشــتراک هاي تلفن همراه تا انتهاي سال2014میلادي به هفت 
میلیارد رســید که این تعداد متناسب با ضریب نفوذ 96درصد است که 
بیش از نیمي از این تعداد در ناحیه آسیا و اقیانوسیه بود. از طرفي نرخ 
رشــد استفاده از تلفن همراه با 6/2درصد در سطح جهان به پایین ترین 
سطح خود تاکنون رسیده که نشان دهنده اشباع بازار است و این افزایش 
پیوسته در تعداد اشــتراک هاي تلفن همراه بیشتر به علت رشد آن در 

جهان در حال توسعه است.
در همین راســتا براســاس اطلاعات اتحادیه بین المللــي ارتباطات، 
)ITU(، کشور ایران با جمعیت 73/973/000 نفر، تعداد 96/165/000 
خط اشتراک موبایل دارند و می توان گفت 130درصد از جمعیت ایران 
از موبایل اســتفاده می کنند. این آمار که مربوط به سال 2013 میلادی 
اســت کشــور ایران را در ردیف پنجم دنیا پس از روسیه، ایتالیا، برزیل 
و آلمان نشان می دهد. بر اســاس این گزارش، به ازاي هر 10نفر کاربر 
13مشترک موبایل وجود دارد. اگر کاربران خیلي کم سن و سال و خیلي 
پیر را در این معادله کنار بگذاریم، به این نتیجه مي  رسیم تعداد بسیاری 

تاثیرتلفنهمراهبرروابطاجتماعی

یاسمن عزیزی
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عصر تلفن هاي همراه، این افراد، و نه جامعه، هســتند که نقش اصلي را 
ایفا مي کنند.

اما در ســال های اخیر و با گســترش ظرفیت اپراتور اول عرضه کننده 
خدمات  تلفن همراه، همراه اول و نیز با ورود اپراتورهای تالیا و ایرانســل 
که سیم کارت های اعتباری با قیمتی بسیار نازل -در مقایسه با گذشته- 
عرضه می کنند و در نهایت ورود رایتل، استفاده از تلفن همراه به سرعت 

گسترش  یافته است. 
این فناوری، ســبک های زندگی جوانان را بیش از ســبک های زندگی 
سایر گروه های ســنتی  تغییر داده است. لذا یک مساله جالب توجه این 

است که جوانان، چگونه هویت خود را در جهان فناوری برمی سازند.  
با توجه به اینکه بیش از 60  درصد جامعه ما را جوانان تشــکیل 
می دهند، شایســته اســت که رابطه آن ها با رسانه ای هم چون 
موبایــل و تأثیر  آن بــر زندگی جوانان، با توجه به گســترش 
فوق العاده آن در جامعــه ما، مورد توجه ویژه قرار گیرد چرا که 
بروز رفتارهایی مبنی بر فردگرایی به شکل بسیار واضحی قابل 

مشاهده است.
برابر گزارش شرکت مخابرات ایران، بیشترین استفاده کنندگان از تلفن 
همراه مربوط به افراد 12 تا 28 ســال، یعنی گروه سنی نوجوان و جوان 
است و بر اساس یک نظرسنجی، 40 درصد از نوجوانان و جوانان اظهار 

داشته اند که روزانه 4 ساعت از تلفن همراه خود استفاده می کنند.
تحلیل تغییرات ایجاد شــده در ســبک های زندگی و هویت شخصی  
جوانان است بیانگر اینست که به واسطه معرفی و رواج تلفن های همراه به 
وجود آمده است. به عبارت دیگر، مساله مورد مطالعه ما، رسانه های نوین 

از کاربران یا دوگوشــي موبایل دارند، یا یک دســتگاه USB، دستگاه 
مسیریابي یا تبلتي دارند که با سیم کارت کار مي کند. 

در تحقیقات به عمل آمده مشــخص شده اســت که پایگاه اجتماعی 
خانــواده تاثیر درخوری در نوع اســتفاده و گرایش به تلفن همراه ندارد 
و بیشــتر، تحت تاثیر گروه دوســتان، اعتقادات مذهبی، سواد، آگاهی، 
فضــای عاطفی درون خانواده و جنســیت آن هاســت و می توان گفت 
درک احساســاتی هم چون دلواپسی، نوع دوســتی و... بعد از گسترش 
اســتفاده از تلفن همراه کمتر شده  است تا جایی که حتی انسانیت ما 
را دچــار تزلزل کرده، به جای آنکه  در یک صحنه حادثه به کمک فرد 
آســیب دیده برویم به فکر فیلم برداری از یک ســوژه جذاب و پخش در 
شبکه اجتماعی هستیم. این تراژدی فرهنگی زمانی به اوج خود می رسد 
که قشــر تحصیل کــرده و به خصوص جامعه پزشــکی اقدام به پخش 

این گونه فیلم ها می کنند.
مــورد دیگری که اثرگذاری زیادی در تغییر ســبک زندگی افراد دارد، 
بازی های کودکانه اما ســرگرم کننده است که بیشترین رکورد دانلود را 
داشته و در کنار آن هم اپلیکیشن های اجتماعی، فیلم، عکاسی و موزیک 

قرار می گیرد که همه از برنامه های سرگرم کننده محسوب می شوند. 

•جوانانونوجوانان؛زودپذیرندگانرسانههاینوین
تلفن همراه با از بین بردن سلســله مراتب قدیمي موجب ایجاد فضاي 
فردگرایانه گسترده تري مي شــود؛ امکان انجام مکالمات خصوصي تر را 
فراهم مي کند؛ هیچ کس نمي تواند انواع ارتباطات راه دور را کنترل کند 
و تلفن، دیگر جزو دارایي هاي سازمان هاي دولتي محسوب نمي شود. در 
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همراه برشمرد.
تلفن همراه  نســبت به هر وســیله دیگري از نظر شــخصی بودن، در 
جایگاه بالاتري قرار می گیرد. از نظر گیدنز، کاربران تلفن همراه  افرادي 
باهوش، بی دغدغه و دچار تردیدهاي پســت مدرن هستند و در انعکاس 

هویت، داراي مهارت هستند. 
بایــد اذعان کرد که تلفن همراه در عین فــردی بودن، عنصری کاملا 
اجتماعــی اســت و در واقع فرصت و ظرفیت  مهمــی را برای دو عنصر 
فردگرایی و جمع گرایی فراهم می آورد. تلفن همراه به عنوان نماد ارتباط 
همه جا حاضر، مهم ترین صنعت تعاملی ارتباطی است که در آن گیرنده 
و فرســتنده پیام  فعال اند و تعامل به شــکل هم زمــان هم چون ارتباط 

رودررو صورت می گیرد.

•دیدگاههاینسلجواندربارهرسانههایدیجیتالبابرساختههای
بزرگسالانمتفاوتاست

هرینگ که به بررســی شــکاف نســلی درباره فناوری و برساخته های 
بزرگسالان از هویت  آنلاین جوانان پرداخته است، می گوید که نوجوانان 
و جوانانــی را که در دهه های 1980 و 1990 بزرگ شــده اند، »نســل 
اینترنــت «، یعنی اولین نســلی که در جهانی بزرگ شــده که اینترنت 
همیشه  حضور داشته است، نامیده اند. این نسل که با عنوان  »نسل نت «، 
»نســل دیجیتال « یا »هزاره ای ها« نامیده شــده اند، درک بیشتری از 
اینترنت دارند. به گفته وی، دیدگاه های نســل جوان درباره رسانه های 
دیجیتال از جنبه های مختلف با برساخته های بزرگسالان متفاوت است. 
اول این که، از نظر آنان فناوری ای که مورد استفاده قرار می دهند، اهمیت 
ندارد بلکه فعالیتی که کاربرد فناوری  امکان پذیر ســاخته، برایشان مهم 
است. فناوری برای آنان مطلبی عجیب و بیگانه نیست بلکه  عادی و حتی 

شاید پیش پا افتاده است.  
الف( تلفن همراه از منظر جامعه شناسي

از آن جایي که هیچ نوآوري بدون اثرات جانبي نیســت، هر قدر نوآوري 
مهم تر و پیشرفته تر باشــد به دلیل اشتیاق بیشتر براي پذیرش سریع، 

ایجاد پیامدها را افزایش مي دهد.
تلفن همراه به عنوان یک وسیلة ارتباطي داراي اثرات مطلوب 
کارکردي چون اطلاع رســانی، سیاسی، اعتقادی، تخلیه روانی، 
ایجاد ارتباط، نگرش جدید، شــبکه اجتماعی، خلاقیت و تولید 
ادبی-هنری اســت و در برابر کارکردهای نامطلوبی چون: ایجاد 
حس بی پروایی جنســی، کاهش حیای اجتماعی، گســترش و 
تعمیق روابط،  نارسایی در ارتباطات، اعتیاد موبایلی و فردگرایی 

نیز دارد.
ب( تلفن همراه از منظر روان شناسي

هســته اصلي تئوري آبراهام مازلو، فطري بودن نیازهاي انساني است. 
بر این اســاس انسان ها داراي نیازهاي جسمي، ایمني، روابط اجتماعي، 
تایید و احترام و خویشــتن یابي هستند. شخصیت و رفتارهاي انسان در 
روند رشــد طبیعي علاوه بر اجتماع، خانواده و گروه همسالان، از طریق 
رســانه هاي گروهي و تبلیغات نیز شــکل مي گیرد بر این اساس است 
که مي توان گفت: گرایش به اســتفاده از تلفن همراه به نیاز به » روابط 

ارتباطی به ویــژه تلفن همراه و پیامدهای آن در زندگی  روزمره، هویت 
و ســبک زندگی جوانان و تأثیراتی که بر کنش های روزمره، اســتنباط 
خود و دیگران و نیز روابط اجتماعی شــان می گذارد، می باشد. چرا که 
در بررســی تاریخی، حضور و ظهور رسانه ها و نیز نمایان شدن جوانان 
و نوجوانان به عنوان زودپذیرندگان آن، نشــان می دهد که هنگامی که 
جوانی در مســیر پذیرش رسانه ای جدید قرار می گیرد همواره جامعه با 

چالش هایی روبه رو می شود.
از نظر فرهنگي نیز استفاده نامطلوب از تلفن همراه آسیب هایي 
را در بلندمدت، به جامعه و مردم وارد مي سازد و آرامش رواني، 
امنیــت و اطمینان آن ها را به خطر مي اندازد، نیاز اســت تا به 
صورت عمیق و همه جانبه به تحلیل فضاي ایجاد شده در نتیجه 
تلفن همراه بپردازیم، تا از بــروز رفتارهاي به وجودآورنده این 
نتایج منفي که نمود بــارز آن از بین رفتن جمع گرایی و ظهور و 

بروز فردگرایی است، جلوگیري کنیم.

•آنچهشنیدهمیشودصدایافراداست،نهجامعه
عوامــل موثــر گرایش به تلفن همــراه در میان جوانان عبارت اســت 
از: اطلاع رســانی آزاد، ایجاد احســاس آزادی در بیان افــکار و عقاید، 
تقویــت حس اجتماعی و بی پروایی در بیــان تمایلات درونی و افزایش 

تحقق پذیری وعده ها.
تحقیقات انجام شده نشــان داده که: در ذخیره سازي محتواي گوشي 
تلفن همراه، »جوک و ســرگرمي« بیشترین علاقه را در میان نوجوانان 
به خود اختصاص داده اســت. یعنی نیاز بــه تفریح و از طریق محتوای 
سرگرمی تامین می شود. غالب نوجوانان از سیم کارت اعتباري استفاده 

مي کنند. 
گفتنی اســت که تاثیر این وســیله در تغییر ســبک زندگی ایرانیان 
بسیار حائز اهمیت است. تلفن های همراه همه جا حضور دارند در حال 
جداکردن نسل ها از یکدیگر نیز هستند، حوزه تلفن های عمومی روز به 
روز کوچک تر می شــود و با ورود تلفن های همراه فضای اجتماعی آن ها 
تنگ تر شده است. شاید این نماد کوچکی از فروپاشی اجتماعی است که 
نشانگر شکست فاصله اجتماعی است. تاریخ به یاد ندارد که مصرف هیچ 
محصول دیگری مثل تلفن همراه با این ســرعت، جامعه را تغییر داده و 
ترویج یافته باشد. گســترش فردیت به معناي آن است که آنچه شنیده 

مي شود صداي افراد است، نه جامعه. 

•منتلفنهمراههستم!
ارتباطات موبایلی به یک وســیله مهم برای تعریف حوزه شخصی افراد 
تبدیل شــده اســت. تلفن همراه امکان خود اظهــاری هویتی را فراهم 
مــی آورد و بخشــی از عناصر مادی  و معنوی هویت فردی را تشــکیل 
می دهد. شــاید در پاسخ به چیستی فرد که بازتاب هویت  اوست، بتوان 

گفت: »من تلفن همراه هستم«.
دیدگاه هــاي مختلفــی درباره نقــش و کارکرد تلفن همــراه در حال 
شــکل گیري اســت، کارکردهایی نظیــر: هویت فــردي؛ خودابرازي ؛ 
امتدادخود؛ مدگرایی و هماهنگی را می توان به عنوان کارکردهاي تلفن 
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انســان به »جهان مجازي« و به تعبیر پارادایمي، به وجود آوردن فضاي 
دو جهاني شده فردي است. امکانات چندرسانه اي تلفن همراه مثل انواع 
موســیقي ها، تصاویر، فیلم ها و بازي ها...، مي تواند اهمیت تلفن همراه را 
در انعکاس »هویت فردي« و توسعه بخشیدن به قلمرو »فردیت« مورد 
توجــه قرار دهد. با این نگاه بر این جمع بندي مي توان تاکید کرد که از 
روي تلفن همراه، »قلمرو فردیت« و هویت فردي و اجتماعي کاربر قابل 
تحلیل خواهد بــود و در واقع ظرفیت جدیدي از تکنولوژیک براي فهم 
فرد و فردیت فراهم شــده است که از طریق آن مي توان خوانش هویتي 

را انجام داد.

منابع:
-جنکینز، ریچــارد)1381( هویت اجتماعی، ترجمه تورج یار احمدی، 

تهران: نشر شیرازه. 
-عاملی، سعید رضا و دیگران )1387( مطالعات تلفن همراه، زندگی در 

حال حرکت، تهران:انتشارات سمت.
- فکوهي، ناصر. )1382( تاریخ اندیشــه و نظریه هاي انسان شناســي، 

تهران: نشرني.
- راجــرز اورت ام و اف. فلوید شــومیکر )1369( رســانش نوآوري ها، 
رهیافتي میان فرهنگي، ترجمه :عزت اله کرمي و ابوطالب فنایي، شیراز: 

مرکز نشر دانشگاه شیراز.
- سعیدي، علي اصغر )1384( اثرات ارتباط پایدار بر رفتار مصرف کننده: 
مطالعه موردي اســتفاده کنندگان تلفن همراه در ایران، نشــریه جهاني 

رسانه، ش اول.
- منطقي، مرتضــي)1386( راهنماي والدین در اســتفاده فرزندان از 

فناوري هاي ارتباطي جدید، تهران: عابد.
- غفاري، غلامرضا و عادل ابراهیمي )1384( جامعه شناســي تغییرات 

اجتماعي، تهران: اگرا لویه.

اجتماعي«  و » تایید و احترام«  مربوط 
مي شود.

ج(تلفن همراه از منظر ارتباطات
تلفن همــراه به عنوان یک وســیلة 
ارتباطي در چارچوب نظریه»اســتفاده 
و رضامنــدي« قابل بررســي اســت. 
فرض اصلي این نظریه این اســت که 
افراد، کم و بیش بــه صورت فعال، به 
دنبال محتوایي هســتند که بیشترین 
خشــنودي را فراهــم آورد. درجه این 
خشنودي بســتگي به نیازها و علایق 
فرد دارد، افراد هر قدر بیشتر احساس 
کننــد که محتــوا واقعاً نیــاز آنان را 
بــرآورده می کند، احتمــال آن که آن 

محتوا را انتخاب کنند، بیشتر است.
به نظر مي رســد تلفن همراه به طور 
فعالانه براي ارضاي بســیاري از نیازها 
به کار گرفته مي شــود، چرا که بیشتر 

جوانــان در هنگام خرید، به شــکلي آگاهانه و در پي کســب رضایت، 
خواســتار خرید گوشي اي هســتند که امکانات بیشتري دارد و یا حتی 
ممکن است تمایل به گذران وقت با گوشی خود داشته باشند تا حضور 

فیزیکی در میان گروه های اجتماعی.
با توجه به آســانی دامنه اســتفاده روز افزون از تلفن همراه در اماکن 
عمومی یا خصوصی که می توان آن را با اصطلاح مصرف تظاهری تعریف 
کرد، علت خودنمایی در اســتفاده تظاهری از تلفن همراه، کسب پایگاه 

اجتماعی است.

نتیجهگیری
فردگرایی پدیده ای اســت که محصول تحــولات مربوط به حوزه فهم، 
تجربه اجتماعی و توســعه تکنولوژی های ارتباطی است. به نظر می رسد 
همــه صنایع ارتباطی قبلی ضمن فردی بودن، به حوزه شــخصی فرد، 
استقلال نمی بخشیده و بستر توسعه فردی را هم چون تلفن همراه فراهم 

نمی کرده است.
تماس دائمي، دسترسي فوري و شبکه های اجتماعی یک فضاي جدید 
اجتماعي محســوب مي شــود که در آن فاصله و زمان، دو مفهوم کاملا 
تغییر یافته خواهند بود. فرهنگ فوري نیز جامعه را با یک »فضاي بدون 
تاخیر« مواجــه مي کند. جامعه بدون تاخیــر، در هنگامه »فوریت هاي 
اجتماعي« یک راهبرد نجات بخش اجتماعي محسوب مي شود. از طرفي، 
تامل،  فاصله و زمان پیدا کــردن در ارتباطات اجتماعي، بعُد دیگري از 
فردیت را تامین مي کند که از آن مي توان به »خلوت فردي« تعبیر کرد. 
خلوت فرد در »فضاي دسترسي های فوري« مي تواند یک امر ضد فردي 

محسوب شود که »بحران فردیت« را به دنبال خواهد داشت.
اهمیت تلفن همراه منحصر به اســتفاده هاي ارتباطي آن نیست، بلکه 
اهمیت این صنعت مهم، به کاربردهاي گســترده چندرسانه اي و انتقال 
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در پی گزارش هایی که درباره خانه احزاب )با سابقه 10 ساله( در مجله 
پیام ابراهیم شــماره هشت که به نظر خوانندگان رسانده شد. در تداوم 
آن به اطلاع علاقمندان گزارش دیگری را به اطلاع می رساند.  با اینکه 
بــه غیر از شــورای مرکزی قبلی هیچ نهاد و یا جریانی نمی توانســت 
مجمع عمومی خانه  احزاب را مجددا اعلام کند. کســانیکه در شورای 
مرکزی حضور نداشتند و آن را ترک کرده بودند در دولت جدید بخاطر 
انتخابات  آینده خواهان تشکیل خانه احزاب شدند.  به هرحال هر کدام 
از اعضایی که شــورای مرکزی اصلی را ترک کرده بودند. در آن هنگام 
تلاش داشــتند آن را از اکثریت ساقط کنند. با مراجعه  به وزارت کشور 
درخواســت برگزاری مجمع عمومی عادی را درخواســت نموده اند. و 
جریانات اصولگرا و مســتقل پیشنهاد مصرانه تغییر و اصلاح مواد 15 و 
22 اساســنامه خانه احزاب را ارائه داده اند که مورد توجه وزارت کشور 
قــرار گرفت در واقع تغییر و اصلاح مواد فوق، تغییر شــیوه رای گیری 
در اساســنامه و انواع مدل های رای گیری و سهمیه بندی در انتخاب و 
ترکیب شــورای مرکزی خانه احزاب را طرح نموده اند. که به جای 21 

به نظر نمی رســد باراک اوباما بتواند به رؤیای کســب »حمایت دو 
حزبی« از توافق هسته ای ایران دست یابد. سناتور »جف فلیک« تنها 
جمهوری خواهی که گمان می رفت ممکن است از این توافق حمایت 
کند، اعلام کــرد چنین نخواهد کرد. مجله »پلیتیکــو« در این باره 
نوشــت: »این ســناتور از آریزونا که عضو کمیته روابط خارجی سنا 
اســت، با صدور بیانیه ای طولانی توضیح داد که نمی تواند از توافقی 
که به شــکل بین المللی بر سر آن مذاکره شــده است، حمایت کند 
زیرا باور دارد این توافــق توانایی آمریکا را برای مجازات کردن ایران 
در آینــده به علــت رفتارهای تهاجمی غیر هســته ای اش در خاور 
میانه، محدود می کند. کاخ ســفید هنوز درباره تصمیم فلیک اظهار 
نظر نکرده است،  اما اعلام کرد همچنان به دنبال فرصت هایی خواهد 
بود تا دیگر جمهوری خواهان را به حمایت از این توافق متقاعد کند. 
تا این مرحله به نظر می رســد توافق ایران نخواهد توانست حتی یک 
رای موافق جمهوری خواهان را نه در سنا و نه در مجلس نمایندگان 
کســب کند. این فضا یادآور تصویب سخت برنامه درمانی اوباما است 

که هیچ حمایتی از طرف جمهوری خواهان نداشت.«

روزنامه »الشرق الاوسط« مدعی شد صحبت های وزیر خارجه ایران 
در خصوص همکاری با کشــورهای خلیج فارس، فاقد برنامه و در حد 
حرف است. این روزنامه چاپ لندن با اشاره به دیدارهای دیپلماتیک 
چند هفته اخیر در منطقه نوشــت: تاکنون هیچ نشــانه ای روشنی 
از تغییر بزرگ در پرونده های خاورمیانه مانند ســوریه، یمن ولبنان 
مشاهده نشده اســت. اظهارات محمد جواد ظریف نیز درباره تمایل 
تهران برای همکاری و آشــتی با کشورهای خلیج )فارس(، اظهاراتی 
است که هیچ گونه برنامه ای پشت آنها قرار ندارد و شاید فقط پاسخی 
به درخواســت آمریکا باشــد مبنی بر اینکه ایران در برابر کشورهای 
خلیج )فارس( روحیه ای مثبت از خود نشان دهد تا این کشورها نیز 
انتقاد کردن از توافق هسته ای را متوقف کنند. آنچه مشاهده کردیم 
فقط یک اقدام دیپلماتیک بود. نه ایرانی ها از ســوریه، عراق دســت 
برخواهند داشــت و نه اختلاف ها درباره خلاء سیاسی در لبنان حل 
خواهد شــد. اما بهبود اوضاع سیاسی یمن نتیجه پیشروی سیاسی و 
آزادسازی عدن و شکست طرق مقابل است و ارتباطی به موضع ایران 

در خصوص یمن ندارد.

نفر شــورای مرکزی عمومی از سه فراکســیون،  هفت نفر عضو شورای 
مرکزی رای بیاورنــد. جریان اصلاحات پیشــنهاد داده بود که به طور 
کلی اعضای شــورای مرکزی از دو فراکســیون تشکیل شود و هر کدام 
به 14 نفر رای دهند یعنی به جای ســه فراکســیون به دو فراکسیون 
تغییر پیدا کند. بالاخره 21 خراد ســال 94 مجمع عمومی دوم تشکیل 
و با حضور دبیران کل و نمایندگان احزاب مختلف، دســتور کار اصلاح 
اساسنامه و تایید آن برگزار گردید. فراکسیون اصولگرا و اصلاح طلب هر 
کدام تعدای را به فراکســیون مستقل فرستاند. و در نهایت در تاریخ 15 
مرداد 94 به دعوت وزارت کشــور، دبیران کل احزاب و نمایندگان آنان 
در این وزارتخانه جمع شده و هر فراکسیونی در ابتدا در بین اعضا خود 
رای گیری نمود تا وزن خود را ارزیابی کرد.  و سرانجام رای گیری نهایی 
فراکســیونی با حضور نمایندگان وزارت کشور انجام شد و در 26 مرداد 
94 شــضورای مرکزی هئیت رییســه را انتخاب تعین کرد و آیا وزارت 
کشــور به زودی محلی دراختیار شورای مرکزی جدید  قرار می دهد تا 
وسایل و مدارک خود را از دفتر جامعه زنان انقلاب اسلامی خارج کنند؟ 

گزارشانتخاباتشورایمرکزیخانهاحزاب

آخرینجمهوریخواههمبهمخالفان
توافقپیوست

نگرانیاعرابازشطرنجظریف
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با وجود تعطیلی کنگره آمریکا و سفر تابستانی اوباما بحث درباره توافق 
همچنان یکی اصلی ترین مباحث روزنامه های این کشــور همچنان. 
»واشنگتن پست« می نویسد: طرح موضوع »توافق یا جنگ«  آخرین 
حربه دولت برای جلب نظر مخالفان توافق است تا نظر مثبت کنگره 
را جلب کند. دولت آمریکا قصد ندارد وارد جنگ شــود از طرفی اگر 
کنگره توافق را رد کند، جنگ شــروع نمی شود، جنگ وقتی محتمل 
است که ما به اقتصاد ایران کمک کنیم. جان کری می گوید اگر کنگره 
توافق را رد کند ما پیش ایران بی اعتبار می شــویم. بیایید بپذیریم 
بهتر از این توافق از دست این رئیس جمهور )اوباما( ساخته نبود. اما 
با هجده ماه دیگر ادامــه تحریم ها و روی کار آمدن رئیس جمهوری 
جدیــد که تهدیدی ملموس تر از کاربرد زور ارائه دهد، توافق بهتر به 

یقین دست یافتنی است.«
 بر خلاف تز »توافق یــا جنگ« که حامیان توافق مطرح می کنند، 
مخالفان می گویند خطر جنگ با توافق بیشــتر می شود. پول های 
آزاد شــده و لغو تحریم های موشــکی و تســلیحاتی توانایی ایران و 
نمایندگانش را برای فعالیت در کشــورهای متحد آمریکا بیشتر می 

کند.

ظهر پنجشــنبه 29 مرداد ماه در پایان نخستین کنگره حزب اتحاد 
ملت در ســالن اجلاس ســران اعضای شــورای مرکزی این حزب با 
رای گیری اعضا انتخاب شــدند. آذر منصوری، علــی تاجرنیا، هادی 
خانیکی، محمد کیانوش راد، حمیدرضا جلایی پور، حسین کاشفی، ولی 
الله شــجاع پوریان، علی شکوری راد، فاطمه راکعی، غلامرضا انصاری، 
جلال جلالی زاده، مرتضی مبلغ، عماد الدین خاتمی، اشرف بروجردی، 
مصطفی درایتی، ســید محمود حسینی،شمس وهابی، علی صوفی، 
رضا باوفا،حســین عبادی، حسین نقاشی، علی محمد حاضری، زهره 
آقاجری، سید حسین موسوی نژاد، نسیم چالاکی، محمد فاضلی کیا، 
امیر آریا زند، علی محمد مظفری، مهدی فراهانی و حجت شریفی 30 
نفر عضو شورای مرکزی این حزب هستند. در این شنست مرامنامه و 

کلیات اساسنامه حزب اتحاد ملت ایران نیز به تصویب رسید.

 ســرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روســیه می گوید که 
کرملیــن قصد دارد تا فروش ســلاح به ایــران را پس از لغو 

تحریم های بین المللی علیه تهران افزایش دهد. رویترز

 علیرضا عنایتی، سفیر ایران در کویت، در گفت وگو با ایسنا 
بــا بیان اینکه منطقه خلیج فارس باید از منافع توافق اتمی به 
صورت جدی بهره مند شــود می گوید: »مقوله برد- برد در این 

توافق شامل منطقه و حتی فراتر از آن نیز می شود.«ایسنا

 ایران در اقدامی کــه پیامدهای بزرگی برای جنگ داخلی 
ســوریه دارد، در نظر دارد به ائتــلاف بین المللی در جنگ با 
داعش بپیوندد. این کشــور شــیعه در خاورمیانه )غرب آسیا( 
در تغییر چشمگیری در سیاست خارجه اش به عنوان بخشی 
از تهاجم دیپلماتیک جدید خود در تلاش اســت با کشورهای 
سنی همســایه نیز ارتباط برقرار کند. این برنامه در سفر این 
هفته محمد جواد ظریف به مسکو مورد بحث و گفت وگو قرار 

گرفت. ایندیپندنت

 مخالفــان توافــق اتمی ایراندر کنگره بــرای خنثی کردن 
وتوی اوباما نیازمند اجماع دو ســوم آرای کل کنگره هستند. 
برای رســیدن به این اجماع، نیاز اســت که 60 عضو دمکرات 
کنگره بــه جبهه مخالفان توافق بپیوندنــد. 47 تن از اعضای 
دمکرات مجلس نمایندگان و 13 سناتور دمکرات. در این بین 
مبالغ قابل توجهی از ســوی میلیاردرهای آمریکایی در اختیار 

لابی های مختلف خصوصاً »آیپک« قرارگرفته است. لوبس

 جنگ لابی های توافق نامه اتمی در کنگره شــروع شــده، 
همزمان با تلاش های کاخ ســفید و حامیان دولت آمریکا برای 
جلب موافقت اعضای کنگره آمریکا در تایید توافق هســته ای 
با ایــران، پس از برخی هنرمندان هالیــوود، نخبگان علمی و 
برنــدگان نوبل و ژنرال های بازنشســته ارتــش ایالات متحده 
آمریکا برخی از چهره های مذهبی کلیســاها این کشور نیز به 

کمپین حمایت از این توافق پیوستند. 
نیویورک تایمز

توافقیاجنگحربهاوباماست!

برگزاریاولینکنگرهحزباتحادملت



برای تهیه آثار آیت الله سید محمود طالقانی
 با دفتر ماهنامه پیام ابراهیم تماس حاصل فرمایید.

تلفکس: 021-77537022
پست الکترونیکی:

info.payamebrahim@gmail.com 

مجموعهآثاروکتبآیتاللهمحمودطالقانی
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